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در کجای حادتہ ایستاده‌ایم؟ 


ماملت احساساتی ای هستیم. در این شکی نیست. 


ا موس کی ات اک عا و من اف 
کت ی ات کی ا یاسای د 
ماگاه بیش از حد معمول کار دستمان می‌دهد. یعنی به 
زبان دیگر عقلمندی و خردورزی‌مان راهم گاه قربانی 
می‌کند. ضمنا کمتر اهل برنامه‌ریزی هستیم. شاید غربیها 
ره ی فا ای ات رسد 
عاطفه میان شرق و غرب که در حساب ناید. اما از نظر 
هوش و ذکاوت و استعداد هم قدرمسلم از اروپایی‌ها و 


آمریکایی‌ها باهوشتریم اما با همه هوشمندی حسرت 


روابط اجتماعی و مدنیت و اصول حاکم بر جامعه غرب 
رابا خود به‌همراه داریم و گاه این حسرت به شیفتگی هم 
که هخا UC‏ اضعا 
ینگه دنیا و یا از اروپا می‌آید چه تعریف و تمجیدی از 
کوچه‌ها و خیابانها و آدمهای فرنگ سوغات می‌آورد . 


آنقدر که گاه فکر می‌کنی اینطرف هرچه که هست بدبختی 


است و آنطرف هرچه که هست خوشبختی. 

بی‌تردید غربیها این رفاه و تمدن و پیشرفت را از 
سر سابقه تمدنی و یا ذکاوت و هوشمندی کسب 
نکرده‌اند. برنامه‌ریزی» قانون و ایجاد نظم اجتماعی مبتنی 
بر تجربه و علم و اصرار بر اجرای قاطع و درست آن 
شجره‌هایی بوده‌اند که رفته رفته بزرگ و بزرگتر شدند 
و میوه و ثمره آن شده است همین نظم موجود. آنها. 

شاید به این دلیل که تمام اعمالشان براساس 
احساس نیست هم. به برنامه‌ریزی بیشتر قائلند. 

ااا ودن ر هس ات نیمات ری 
است ولی برای حکومت و دولت اصلاً خوب نیست. دولت 
باید بر مدار قانون برنامه, عقل» خردمندی و درایت. کار 
کند و به کار بگمارد. در اینجا امامسوولان هم گویی تابعی 
از مردمند و فرآموش می‌کنند که وظایف مهمتری دارند. 

مثلامی‌دانیم آلودگی هواو مشکل سوخت و کمبود 
درآمد ارزی و رشد مصرف داریم اما احساساتی 
می‌شویم و می‌گوییم خروج خودروهای فرسوده از 
کردونه حمل و نقل به فقیر و بیچاره‌ها لطمه می‌زند و 
البته نتیجه این می شود که همین خودروهای معیوب و 
قدیمی و نامطمئن و نیز جاده‌های نامطمئن تر موجب 
شده‌اند که سالی ۲۲ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی 
تلف شوند و رکورددار دنیا شویم و البته همین استدلال 
رانیز در مورد قیمت سوخت و بنزین و مصرف برق و آب 
و... هم داریم و احساسی برخورد می‌کنیم و هميشه منافع 
کوچکتر مردم را بر منافع بزرکتر و ماندگارتر و بسیار 
عمیق‌ترانها ترجیح داده‌ایم. 

مثلاامشکل تمرکز جمعیت و شهرنشینی رامی‌دانیم 
وبازبا حاشیه نشینی برخورد نمی‌کنیم و یاحتی سامانش 
نمی دهیم و دهها مشکل می افرینیم. 

و در اکثر موارد چون دلمان نیامده است که کریه 
بچه‌مان راببینیم. از سر عاطفه از تزریق آمپول ویاواکسن 
خودداری کرده‌ایم وصدهامرض رابر او تحمیل کرده‌ايم. 
نتیجه این می شود که وقتی مثلاً زلزله ای می آید همه به 
هم می‌ريزيم و با وجودی که قدر دقایق و حتی ثانیه‌هارا 
می‌دانیم در جلوی چشممان آوار و آدمهای زیر آوار را 


می‌بينيم و کاری نمی‌توانیم بکنیم. البته که دل می‌سوزانیم. 


اه می‌کشیم و غصه می‌ خوریم اما در عمل کاری راکه 


شماره ۳۱۲۲ 


باید نمی‌کنیم. 


حداقل بعد از زلزله مهیب و فاجعه‌بار رودیار با همه 


هیبت و عظمت خطر آشنا شدیم اما کاری نکرده‌ایم. مثلا 


ا ر که ]مس سم 
نادیده می‌گیریم و یا زیرسبیلی رد می‌کنیم. 

برنامه‌ریزی مادر امر ساختمان‌سازی هم تابعی از 
عملکرد ما در حوزه اقتصاد و حتی سیاست است. نقش 
احساس و گاه سطحی‌نگری در عملکردهایمان نقشی 
نحوه برخورد و واکنش باعث شده‌اند که ما در روزمرگی 
برنامه و دستورالعمل و حتی قانون هم داریم اما در 
اجرایش سخت گیر نیستیم و باز هم تابع احساس و 
عاطفه ایم. 

به هرحال در کشور با استفاده از مراکز مختلف و متعدد 
دستگاهها در هر لایحه بودجه و با وجود مشخص شدن 
سهمیه و درآمد ارزی» بسته به قدرت چانه‌زنی و یا 
مظلوم‌نمایی می‌توان میلیونها و میلیاردها تومان و صدها 
هزار دلاری را برای فلان و بهمان کار گرفت و مصرف 
کرد. نمونه اش رادر مورد قیمت ارد ونان دیده‌ايم که نان 
افزوده شد چه سروصدایی برخاست و چه عقب نشینی 
رااز جانب دولت باعت شد. نتیجه همه این عملکردها الیته 
اقتصاد احساسی و ند ون برنامه و حنی سیاست 


افرادمی‌توان 


احساسی و بدون برنامه و جامعه احساسی و بدون برنامه 

در مورد زلزله اخیر هم شاهد همین مساءله هستیم. 
بعد از دیدن صحنه‌های دلخراش زلزله همه به هم 
می‌ريزيم و عاطفه‌ها قلیان می‌کند و مردم با تب حادثه 
گرمند و داغ و مسوولین هم. 
و سازهاء تغییر پایتخت. توجه به مهندسی ساختمان و... 
حتی برای مسوولین. چون اگر حتی مسوولین از زلزله 
رودبار درس گرفته بودند. در بم وضعیتی پیش نمی امد 
که با وقوع زلزله حتی ساختمانهای دولتی با خاک یکسان 
شوند و تمام ارتباطات تلفنی قطع شود و برق شهر هم 
زیر آوار بماند. . یعنی خود دولت هم دقیقأمثل مردم بومی 
منطقه عمل کرده است و حتی برای مسائل امنیتی به فکر 
ایجاد ساختمانهای محکم و مطمئن دولتی نبوده تا حداقل 
درهنگام بحران ستاد عملیات دولت و حکومت برقرار باشد 
و ارتباطات شهر که بسیار مهم و ضروری است. یکلی فلج 
نشود به‌ نحوی که کسی نتواند از بم با سایر نقاط کشور 
مجروحان رابه انجاسپرد و... 

حال همه جا صحیت از زلزله و ایمنی و استاندارد و 
این همه هموطن در زلزله‌ای که در بسیاری نقاط دنیا در 
همین یکی دو سال اخیر روی داده و در برخی موارد حتی 
به تعداد انگشتان دست هم کشته نداده... 

اما آیا از این پس عقل و خرد و برنامه ریزی و پیگیری 
دقیق و قاطعانه ای برای فردای بدون آسیب. به‌کار گرفته 
می‌شود؟ آمید واریم این بار چنین شود. 


نامه های دبدون و اسطه 


پیا تا قدر یکدیگر بدانیم 

چند سال پیش فرزندم بیمار شد بعد از آزمایشها 
سی تی اسکن‌ها و نهايتاً ۷۳۸ متوجه شدیم دارای 
غده ای در سر می‌باشد ما که چیزی در بساط 
نداشتیم و تمام زندگیمان با وام بود و قرض و 
a E‏ 
چشمانم پرپر می‌شد برای درمان و پول دستمزد 
پزشک عمل او که به تنهایی ۵۰۰ هزار تومان بود. 
مجبور شدیم از دیگران کمک بگیریم. یکی از مثلا 
نزدیکترین افراد خانواده با وضع عالی که دارد. 
بهترین خانه, بهترین ماشین, بهترین امکانات زندگی 
حاضر شد ۵۰۰ هزار تومان پول عمل فرزندم را 
بپردازد انهم بصورت قرض در حالی که ما شاید تا 
پایان درمان چند میلیون تومان خرج کردیم. و 
هنوزهم تاوان ان راپس می‌دهیم. (عمل -رادیوتراپی 
شیمی درمانی و....) هر روز رفتن به مرکز استان 
که تا محل زندگی ما چندین ساعت راه بود و هزار 
بدبختی که با پادآوری آن قلبم تکه تکه می‌شود و 
اشک در دیدگانم حلقه می زند. حساب کنید چقدر 
خرج و مخارج داشت. ۴ ماه اواره و بی‌خانمان بودیم. 
هر ماه بخاطر بچه‌ام سربار دیگران بودیم و رفتار 
زشت و بد انها را تحمل کردیم و دم برنیاوردیم و 
توت ون هون زمان. زمانی که در بدترین موقعیت 
بودیم و به ایند ه فرزندم ذره‌ای امید ند اشتیم و دلمان 
می‌خواست فرزندم چند صباح آخر عمر خود راهرچه 
می‌خواهد در اختیارش باشد این فرد پولش را از ما 
طلب کرد. نه یک بار پلکه چند بار ما را رسوا کرد تا 
پولش را پرداختیم. واقعاً گاهی احساس می‌کنم 
عاطفه‌ها مرده هیچ کس بر دیگری رحمی ندارد واقعاً 
اگر اینها خودشان در موقعیت مایودند چه می کردند؟ 
یطاق هتسه زا اه است چا 
زخم زبانها که نشنیدیم و همین اطرافیان نزدیک که 
باید نور چشمان ما باشند چقدر در حق ما ظلم روا 
þ‏ و ء ر 0 

ن کردند که مثنوی هفتاد من است. ولی بخاطر 
ی رو رز ده 
چون ارزش این کار را هم نداشتند و نهايتاً فرزند 
عزیزم این دنیا را با همه بدیها و اطرافیان سنگ‌دل 
ترک کرد و به دیار شیرین باقی شتافت و مرا برای 
همیشه داغدار خود ساخت. 

راستی چراما انسانها نباید در تنگی و سختی 
یکدیگر را یاری کنیم؟ چرا نمی آیید چشمانمان را باز 
کنیم و رفتگانمان را ببینیم و بدانیم دنیا به هیچکس 
وفا ندارد. تکه‌ای زمین .فرش و چیزهای دیگر ارزشی 
ندارد؟ اینده هیچ کس معلوم نیست پس بیایید قدر 
یکدیگر رابدانیم. شیون بعد از مرگ کسی هیچ فایده‌ای 
ندارد و دردی را دوا نمی‌کند همان گونه که درد و 
زخم دل مارا دوا نکرد. ای کاش من نیز هیچ چیز در 
دنیا نداشتم ولی فرزندم در کنارم بود و خلاء او را 


بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. 
ف -ر 
دوستت دارم مادر ! 


ترا دوست دارم به پهنای دریاها و به زیبایی 
ستارکان و به اندازه گرمای خورشید سوزان. 
و ترا ستایش می‌کنم به اندازه پرستش ماهیان 





دریا و ستارگان که آسمان را می‌پرستند و بدون دریا 
بدون تو ای مادر من هیچم و زندگی بی تو برایم 


دوستت دارم مادر. 
بهار گل قزل .بندر ترکمن 
دینداری رافر اموش نکنیم 


پایه و اصول باورهای مذهبی هر ملتی را 
اعفاد اد ان ملت کلم دهقرق انان خو تسا 
موظف به پیروی از اعتقادات خود می کنند که کمرنگ 
شدن ارزشهای اعتقادی خود راء به عنوان از دست 
دادن زندگی مادی و معنوی خود تلقی می‌کنند. 

در کشور ما هم باورهای اعتقادی در خانة دل 
تمام ایرانیان وجود دارد و داشته است ولی متاءسفانه 
در این چند سال اخیر به صورت وحشت آوری 
اور شهای آخلافی ن اعقانی تو ین آفشان اده یه 
خصوص جوانان کمرنگ شده به طوری که حتی از 
انجام دادن ساده‌ترین و کوچکترین فرائض دینی 
سرباز می‌زنند. متاءسفانه آنچنان خودمان را سرگرم 
امور دنیوی کرده‌ايم و به زرق و برق دنیا پرداخته ایم 
که حتی از انجام ارزشهای انسانی هم غافل مانده‌ايم. 
از گذشت. از انصاف. از کمک به دیگران و... 

چرایک مجروح تصادفی باید انقدر وسط خیابان 
پماند که جان دهد. چرا باید آنچنان حس اعتماد بین 
افراد در جامعه از بین برود که حتی در ضروری‌ترین 
مواقع از دستگیری از یک مقّمن سرباز زنیم؟ چرا باید 
در معاملات خود با هزار تا حیله و نیرنگ. انصاف را 
فراموش کرده و برای بدست آوردن سود بیشتر, 
دنیای خود را به اخرت خود بفروشیم؟ 

امیدوارم که مسئولان مملکتی هرچه زودتر 
دست از دعواهای سیاسی و جناحی خود بردارند و 
فکری به حال آیندة جوانان بکنند. مطمئن باشید که 
اکر کوچکترین کوتاهی در این امر بشود. دود آن 
پا ار ا میتی ا تا وا گنفت 
بگیرید تازه است پس یا غلى: 

هادی نجف‌زاده . کاشان 


اشد یم له مر دم بم 
شهر بم شهر غم شد و دلها پر از ماتم. 
ایران از این فاجعه عظیم اندوهگین شد و باران 
اشک از اسمان غمزدۀ چشمانمان بارید. مگر می‌شود 
تحمل کرد این همه غم راء مگر می‌شود اشک یتیم را 
ببینیم و ضجه نزنیم مگر می شود صدای شیون 
مادری را بشنویم و خون گریه نکنیم.ای خانواده‌های 
داغدار. ما با شما هم ناله شدیم و اشک ماتم ريختیم. 
ملت شریف و بزرگوار ایران با اهداء خون و ارسال 
هدایای نقدی و غیرنقدی امید زندگی رابه شما بخشیدند 
و به شما حیاتی نوين دادند کودکان طلاها و پول 
قلک‌هایشان را برای شما فرستادند تا زخم دل شمارا 
مرهمی نهند. آفرین بر این نوع دوستی و محبت و 
فمدلی ملت تور گرا اران 
بهمن محجوبی . تهران 


به عر فان و اقعی بیندیشیم نه... 

irri:‏ رسد مت رز وس پوت رود دی 
منحرفی به اسم عرفان و اسلام. با قطب بازی و 
صوفی‌نمایی در صدد اغفال اقشار وسیعی از مردم 
مخصوصا نسل جوان هستند که اخیرا این 
فعالیت های مخرب تشدید گشته است. متاءسفانه در 





بین خانمها نیز مجالس این چنینی با طریقه سراسر 
بدعت رواج پیدا کرده است. البته مجالس مختلط در 
انت تا مها کاس شوه ک آفران 
اغلب بدون رعایت مسائل شرعی در ان شرکت 
مس کت کے که مر الان تهت ها ی بو 
سکن 
وک ار و 
که خود را ملیس به لباس روحانیت هم کرده بود. (و 
خوشبختانه به سزای اعمال ننگین خود رسید) و لذا 
به نظر می‌ رسد همه ما خصوصا مراکز اطلاع‌رسانی 
(مجلات. روزنامه‌ها و...) در قبال این جوانان ساده 
سردبیر محترم. قشر عظیمی از خوانندگان شما 
راجو اتان کل می مه ماه شوه کارا 
مسائل فرهنگی. اخلاقی و.... توانسته اید مخاطیان 
خود را جذب نموده و تاءثیر مثبت داشته باشید. 
چندی قبل گزارشی از مراسم ذکر دراویش در 
مجله‌تان داشتید برای اگاهی خوانندگان خود. خوب 
بود مقدمه‌ای را در ابتدا ذکر می‌کردید که آنان در 
انتخاب مرشد راه و شرکت در مجالس این چنینی 

دق یبا مطالمه انم سای 
رضوی . تهران 


اسر با دختر ؟ 

هنوز هم یکی از مسائلی که متاء‌سفانه برای 
بسیاری از مردم مطرح است. مساءلة پسر با دختر 
می‌کند. اما چیزی که بیشتر از پسر پا دختر بودن 
آهمیت دارد. طرز تربیت و به ثمر رساندن این نهال 
بود که چهار فرزند پسر یک خانواده. به جرم اعمال 
خلاف. ۲"نفر آنها محکوم يه اعدام در ملاء‌عام و دو 
تولدشان. چقدر شاد شده‌اند. و حالا که وقت به ثمر 
نشستن انهاست و سرنوشتشان اینگونه رقم 
می خورد چه قدر ناراحت و افسرده می شو ند . 
قضاوت کنم. فقط می‌گویم کاش پدر و مادرهاء بیش 
از هرچین. دغدغه این را داشته باشند. که نونهالانشان 
راء چه پسر و چه دختر» طوری تربیت کنند که به تمر 
زهرا سرلک .الیگودرز 


تسلیت به همکاران 
در کمال تأثر و تأسف باخبر شدیم که همکاران 
گرامی ما سرکار خانم سوسن درودیان مسوول 
روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی و سرکار 
خانم غلتانی از سازمان شهرستانهای مق سسه 
اطلاعات و شرکت ایرانچاپ به ترتیب در غم از 


دست دادن عزیزان خود (پدر همسر و مادر) رخت 
عزا به تن کرده‌اند. بدینوسیله به سهم خود 
raala‏ 
برای از دست رفتگان غفران الهی و برای بازماندگان 
از درگاه احدیت صبر جمیل مسئلت می نماییم. 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 





نامه به سر دییر 


با عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوانندگان 
ان رجات ری را 
پوزش بخاطر تاخیر ناگزیر در ارائه پاسخ بموقع به 
نامه‌های شما 
OOO‏ 


ذکریا آقابابایی . گرگان 
ell‏ 
انشاءالله به تدریج و به نوبت بررسی خواهند شد. 
OTS‏ 
موفق باشید. 
فرزانه . ر . فریدونشهر اصفهان 
به توصیه شماعمل کردم و اسم کامل شمارا 
#اشتم اما در نامه‌ای که طی آن از براد ٩‏ 
همسرتان تشکر کرده‌اید چه چیزی وجود داشت 
که نخواستید نام کاملتان را بیاوریم؟ بهرحال 
نامه شما در نوبت بررسی قرار گرفت. 
حجت .۱. خوی 
پیشنهادهای شما مورد بررسی قرار گرفت و 
#لنجا که دیدم اکثر آنها عملی شده‌اند. در ءا 
مشکل مطرح شده بهتر است با یک پزشک مشورت 
کید . 


مهدی چراغلی . ورامین 
نمی‌دانم مشکل مطرح شده در نامه شما هنوز 
Cou‏ 
شما دیر به دستم رسید. خواهش می‌کنم در 
مکاتبه بعدی مرا در جریان بگذارید. 
ف .منفرد ‏ شیراز 
حق باشماست. من هم نمی‌دانم ارتباط این 
سخنان با یکدیگر چگونه است؟ یکی از مهمترین 
کارهایی که ائمه جمعه باید انجام دهند آشنایی با 
مسائل روز و تحلیل شایسته آن است تا مردم را 
نسبت به نماز جمعه خوش‌بین و دلگرم کنند. 
سعید کنعانی . اقلید 
شعر و داستان ارسالی رابه بخشهای مربوطه 
ارجاع دادم. 
سارا پورشعبان ۔ رشت 
در کنار مسائلی که شما در مورد بی‌مهری 
برخی ادمها و سنگی شدن دلها برشمردید. البته 
ادمهای خوب هم هستند که امید است این خویها 
بیشتر و بیشتر شوند. در ضمن با توجه به قلم 
خوبی که دارید امیدوارم در نامه بعدی از مطالب 
و بنش هم استفاده کند. 
یاسمین ۔ ف ۔ تهران 
نامه گلایه‌آمیز شما را به آقای گلیاری نشان 
خواهم داد تا اگر پاسخی برای شما و در دفاع از 
پاورقی عنکبوت داشته‌اند. مطرح کنند. در هرحال 
پاورقی مذکور در این شماره به پایان رسید. 
درعین حال خوانندگان خوبی هم داشت. 
محسن ذوالفقاری . ساوه 
چند نامه جدید از شما دریافت کرده‌ام که 
ای و رک 
از همکاری خوب شما با مجله خودتان 
سپاسگزارم. مطمئن باشید همه نامه‌های شما 
ملع م شرت و فا که ال ایا ۱ 
مورد استفاده قرار می‌گیرند چنانچه تا به‌ حال نیز 
مطالب بسیاری از شما در مجله به چاپ رسیده 
است. موفق باشید. 


شماره ۳۱۲۲ 


Bı 
ف‎ 









تحو ۶ ت جهان در سال ۲۰۰۳ 


ارزوهای نفس بر اب 

با فرارسیدن ژانویه» سال جدید میلادی آغاز شد 
جنگ و درگیری دور شده و به آرزوی دیرینه اش که 
صلح و ارامش أشنت دست باید. 

این امید وجود داشت که با آغاز هزاره جدید. 
دوران صلح و ارامش در جهان فرابرسد و گفتمان و 
فعالیت‌های دیپلماتیک جای خونریزی و درگیریهای 
نظامی را بگیرد. 

ولی این ارزوها نقش بر اب شده و گفتمان و 
تلاشهای صلح امیز. تحت الشعاع اقدامات و حوادث 
تروریستی قرار گرفتند که از ۱۱ سپتامبر تاکنون با 
قدرت و شدت ادامه داشته است. ۱۱ سپتامبر سال 
۷۱ نقش به سزآبی در استمرار خشونت و پناه 
کشورها داشت به‌طوری که این حادثه دست امریکا 
و جبهه جهانی غرب را برای دست زدن به اقدامات 
قهرآمیز باز گذاشته و راه را جهت دخالت در 
کشورهایی که متهم به همراهی با تروریست‌ها و 
حمایت از انها هستند هموار کرد که در این راستا 
می‌توان به حمله به افغانستان و عراق و افزايش فشار 
به سوریه» ایران. کره شمالی. لیبی و کشورهایی که 
در جبهه مخالف واشنکتن قرار دارند. اشاره کرد. 

در آخرين روزهای سال ۳۰۰۲ دونالد رامسفلد 
وزیر دفاع امریکا که نقش بسزایی در شکل گیری 
سیاستهای این کشور در سالهای گذشته داشته با 
تروریست های زندانی در گوانتانامو که شامل اعضای 
القاعده می‌شوند و در اقصی نقاط جهان بازداشت 
شده‌اند نشان داد که مقابله با تروریسم وارد مرحله 
جدیدی شده است. 

OOO 
عراق‎ 

مهمترین حادثه سال ۲۰۰۳ را باید حمله ائتلاف 
جهانی به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم 
بعث در این کشور دانست. بعثی‌ها در سال ۸ با 
کودتای نظامی قدرت را در عراق در دست گرفته و با 
قدرت بر این کشور حکومت می‌کردند. 

در حکومت بعثی‌ها همواره صدام از چهره‌های 
کارآمد و خیرساز بود که در سال ۰ با کنار زدن 
احمد حسن البکر قدرت را یه طور کامل در دست 
گرفت. ولی سیاستی که او درپیش گرفت به نابودی 
رژیم بعث و سرنگونی خودش انجامید. 

صدام دو جنگ بزرگ را در آخرین دهه‌های قرن 
بیستم به عراق تحمیل کرد که همین دو جنگ این 
کشور را فرسوده ساخت. 

جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در 
سخنرانی سالانه خود در کنگره در سال ۲۰۰۲ از 
ایران. کره شمالی و عراق به عنوان سه کشور محور 
شرارت نام برده بود. به همین دلیل انتظار می رفت 
به نوعی با این سه کشور درگیر شود. این سه کشور 
متهم به تلاش برای تولید سلاحهای کشتارجمعی 


شماره ۳۱۲۲ 


شده بودند. ایران و کره شمالی تحت فشار قرار گرفتند 
که این فشارهاهنوز هم ادامه دارد ولی عراق که علاوه 
بر تلاش جهت دستیابی به سلاحهای کشتارجمعی 
به حمایت از تروریسم و ارتباط با القاعده نیز متهم 
بود. بیش از دو کشور دیگر در معرض خطر قرار 
در راس انها بود. برای امریکاء متحدان و منافعش در 
منطقه و جهان بسیار خطرناک بود به همین دلیل 
پس از تصویب قطعنامه‌های گوناگون در شورای 
امنیت سازمان مل و درنهایت بعد از یک اخطار و در 
شرایطی که فرانسه آلمان و روسیه به مخالفت 
کشورهای جهان از جمله لهستان و اسپانیا اقدام به 
لشکرکشی به عراق کرد. 
بعث و جوسازیهایی که طرفداران صدام در جهان و 
منطقه می کردند با مقاومت چندانی همراه نبود و 
رژیم بعث در کمتر از یک ماه از بین رفته و نیروهای 
ائتلاف جهانی موفق به اشغال بغداد شدند. 
صد ام را اشکار ساخت و براین واقعیت صحه 
حرکت کنذد» قادر به ایستادگی در مقایل فشارها 


صدام 


پس از 
mm 9‏ 


ماه توسط ۲ 
آمریکایی ها 


دستگیر 


پس از فروپاشی رژیم بعث. اقدامات آمریکا برای 
بازسازی و نوسازی عراق اغاز شد که هنوز هم ادامه 
دارد. ولی در این راستا مشکلاتی به وجود امده که از 
جمله آتها بای به اقدامات تروریستی در بخش‌هایی 
اوضاع در مناطق کردنشین و شیعه‌نشین عراق 
از ارامش برخوردار بوده و مردم این مناطق که در 
دوران بعتثی‌ها تحت فشار قرار داشتند درحقیقت به 
آزادی دست يافته و از سقوط صدام بشدت استقبال 
کر3دید: 
وی داشت ین آئن مساله تا کی دة دود که کم مت 
بعدی عراق باید فدرالی باشد. آنها درباره ترکیب 
شورای انتقالی و هر گروه و شورایی که درنظر بود 
جانشین رژیم بعث شود به توافق رسیده بودند. در 





این شوراها قرار بر این بود که اکثریت از شیعیان 
باشد همین مسأله چندان به مذاق سنی‌ها خوش 
نیامد زیرا از زمانی که کشوری به نام عراق به‌وجود 
امده تاکنون همواره قدرت در دست اقلیت سنی بوده 
و کردها و شیعیان نقش چندانی در آن نداشتند لذا 
ترکیب کنونی با مخالفت سنی‌ها مواجه شده و آنها 
دست به مقاومت هایی زدند. 

دو مسأله پس از سقوط رژیم بعث حائز اهمیت 
بود که اولین انها یافتن صدام و اعضای بلندپایه این 
رژیم و دومین مسأله نیز دستیابی به سلاحهای 
کشتار جمعی عراق بود. 

امریکایی‌ها با کمک متحدین خود در این راستا 
قدم برداشتند و توانستند عده‌ای از اعضای بلندپایه 
رژیم بعث را دستگیر کرده و یا به قتل برسانند که در 
این رابطه می‌توان به مرگ پسران صدام در حمله 
امو ایی ها اشانه گرد درن ایت فز هکت ماه ی 
از سقوط رژیم بعث. صدام در یک سوراخ در عمق 
زمین در مزرعه‌ای در نزدیکی تکریت در شرایطی 
یافته شد که به صورت انسانهای اولیه درامده و به 
دلیل ریش انبوهی که داشت 
از دستگیری صدام که موفقیت بزرگی برای نیروهای 
لاف یود ا شخص عالیر تیه کے فی ت سارت 
درنیامده عزت ابراهیم می‌باشد که مرد شماره ۲ 


رئیس حزب بعث بوده و گفته می‌شود. مقاومت‌ها را 
اقا ها هی کرت است. 
افغانستان 

افغانستان را باید اولین کشوری به حساب آورد 
که پس از حادثه شوم ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صحنه 
رویارویی و مقابله ائتلاف جهانی با تروریسم بود. 

با وجود اینکه رژیم طالبان از بین رفته و ضربات 
جبران‌ناپذیری بر القاعده وارد امد ولی هنوز هم با 
گذشت چندین سال از بن لادن و ملاعمر خبری نیست 
و آنها هرازچندگاهی با ارسال پیامهای تهدید آمیز. 
طرفد ارانشان را برای ضربه زدن به منافع امریکا و 
متحد انش دعوت می‌کنند. 

آمریکا و متحدانش در کنار مبارزه با بقایای 
تروریسم بین المللی در افغانستان به تقویت دولت 
و و | کیک هس واا رو اا 
دادن به ارتش, خلع سلاح گروهها و مردم. بازسازی 
افغانستان و عادی کردن جریان زندگی در این کشور 
ها رون ررد رای ات 
به استثنای برخی فعالیت‌های تروریستی اعضای 
ماه دا وه و دز سین سوه 
مرزی با پاکستان, با چند مشکل در داخل مواجه است 
که درت نان جت اران در االات افا 
جمله ایالات شمالی, مخالفت جنگ‌سالاران با خلم 
سلاح و تفویض قدرت به دولت. تن دادن انها به 
قانون و قانونمداری و درنهایت آشتی دادن انها با 
یکدیگر رامی‌توان نام برد که سبب گردیده افغانستان 
نتواند به امنیت و ارامش دست يافته و قانون را پذیرا 
شود. اما در کنار تمامی این مشکلات و محدودیت‌ها 
دولت موقت حامد کرزای دو گام اساسی نیز برداشته 
که حائز اهمیت می‌باشد. 

گام اول. فعال کردن زنان در صحنه‌های مختلف 
اجتماعی می‌باشد که در دوران طالبان حق خروج از 
منزل و تحصیل را نداشتند و از حقوق اجتماعی و 
انسانی خود محروم بودند. 

. گام دوم. که بسیار حائز اهمیت است و تا 
روز ھاش پایانیے سال ۲۰١١‏ کر ادات اک قفا 
لویه‌جرگه قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 





فاسان اه ىباتك 

ولی وجود طیف‌های مختلف سیاسی و قومی در 
لویه‌جرگه قانون اساسی بر دامنه اختلافات افزوده و 
اجازه نداد آنها در موعد مقرر قانون اساسی راتصویب 
کرده و راه رابرای انتخابات بعدی و تشکیل اولین دولت 
قانونی هموار سازند. به همین دلیل بايد در اولین 
روزهای سال ۲۰۰۳ شاهد تصویب نهایی قانون 
اساسی افغانستان جدید بود که البته این قانون با حد اقل 
تغییرات به تأیید اکثریت اعضای لویه جرگه خواهد 
رسید تا رسمیت یافته و به اجرا گذاشته شود. 


لیبی 

لیبی را باید در سالهای گذشته از کم مساله‌ترین 
و منزوی‌ترین کشورهای جهان به حساب آورد. در 
این سالها سرهنگ قذ افی رهبر لیبی که روزگاری از 
پرسروصداآترین و مساله‌دارترین رؤسای جمهوری 
جهان بوده و نقش عمده‌ای در راه انداختن موجهای 
تروریستی و جوسازیهای سیاسی داشت عملا 
سکوت اختیار کرده و گوشه انزوا گزیده بود. اگر هم 
فعالیتی از او دیده می‌شد در دو جهت بود. 

۱.ابتدا او سعی می کرد به هر طریق ممکن رضایت 
آمریکا و انگلیس را جلب کرده و رابطه فروپاشیده با 
واشنگتن و لندن را احیا کند و رضایت انها را برای 
لغو تحریم‌های لیبی جلب نماید. ‏ _ 

۲ سپس با کشورهای قاره سیاه اشتی کرده و با 
بهره‌گیری از قدرت اقتصادی و سیاسی خود. درمیان 
آنها نفوذ کرده و این کشورها را که از فقر و نداری 
رنج می‌برند با خود همراه سازد. 
سرهنگ قذافی از سالها قبل در جهت همزیستی با 
امریکا و انگلیس قدم برداشته بود. اما این دو کشور 
حاضر به گذشت از کناهان او نبودند. 

در سال ۱۳ افرشه اقا ام اساسی از سوای 
سوه قآ موز کے دو اقام یفن اد تا 
آمریکا و انگلیس بوده و اقدام سومش نیز به 
الت تراسا راف 

او در سال ۲۰۰۳ با پذیرش رسمی مسوولیت 
بمب گذاری در هواپیمای مسافربری امریکایی 
پان امریکن که بر فراز لاکربی اسکاتلند سقوط کرده 
و بمب گذاری در هواپیمای مسافربری فرانسه که در 
آفریقا ساقط شد نشان داد که درصدد آشتی با جامعه 


قذافی که روزگاری داعیه رهبری برجهان عر ټاو 
قرار گرفت که به هر طریق ممکن خود را با واشنگتن و 
لندن همراه سازد به همین دلیل پرداخت غرامت به 
خانواده‌های قربانیان دو حادثه مزبور را پذیرفت. اما 
با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای 








دلیل سرهنگ قذافی دومین برگ برنده خود را رو کرد 
تا مخالفت کاخ سفید رابه موافقت تبدیل کند. در همین 
رابطه کلیه فعالیت‌هایش را برای دستیابی به 
سلاحهای کشتارجمعی متوقف کرده و پس از بازدید 
محمد البرادعی رئیس کل اژانس بین المللی انرژی 
هسته‌ای از کشورش, تمایل خود رابه امضای پروتکل 
الحاقی اعلام کرد. کامهایی که قذافی و دولت لیبی در 
رضایت محمد البرادعى وا ان رادرپی‌داشتند. قذافی 
رابطه با آمریکا و انگلیس و جلب رضایت کاخ سفید 

گام سوم که در قاره سياه برداشته شده و این 
رامتوجه این قاره کرده تشکیل اتحادیه افریقایی بود 
که قرار است جایگزین سازمان وحدت آفریقا شود 
که به دلیل وجود دیدگاههای ضدونقیض و 
را از دست داده و در جهت انحلال به پیش می‌رفت. 

این درحالی است که سازمان وحدت آفریقا با 
و جود نام 1 و اقد اماتی که انجام داده هیچ گاه 
نتوانست کامهای موفق و موّ‌ثری در جهت وحدت و 
هماهنگی آفریقایی‌ها بردارد به همین دلیل بتدریج 
کار ان: خود را از دست داده و به یک سازمان 
تشریفاتی» سمیلیک و غیرکارامد تبدیل شده بود. 

روسیه و فففاز 

میراث شوروی سایق با وجود گذشت بیش از 
یک دهه از فروپاشی این امپراتوری هنوز هم با تنش 
و کشمکش مواجه است. اگرچه در سالهای اخیر تنازع 
بقا در این جمهوری‌ها که عمدتا ماهیت اقتصادی 
داشت جای خود را به جنگ قدرت داده اما در سال 
۳ حوادتی در این مناطق روی دادند که نشان از 
رشد اگاهی‌ های سیاسی مردم. افزون طلبی دولتهاء 
افزایش فساد درمیان حکومتها و تلاش انهابرای حفظ 
قدرت از طریق مافیای قدرت داشت. 

روسیه که بزرگترین قطعه از شوروی را صاحب 
شد ۵ و درحفیفت وارث اصلی این امپراتوری 
می‌باشد هنوز نتوانسته بر مشکلاتش در جمهوری 

چچنی‌ها این جمهوری و سرتاسر روسیه را به 
کانون مقابله با روسها تبدیل کرده و با اقدامات 
دروریسنی انها را به سنوه اورده‌اند. در این ميان 
پوتین رئیس جمهوری روسیه با برپایی انتخابات 
ریاست جمهوری و انتشار قانون اساسی جدید 
درصدد برامد از حضور ارتش در این سررمین بکاهد 
ولی با وجود موفقیت قادراف در انتخابات ریاست 
جمهوری, در گنویها ا انت هعیخ دای ادا اه 
چهارمین دوما در روسیه که پس از آن برگزار شد با 
چندین انفجار و اقدام تروریستی همراه بود که به 
انتقاد آمریکا و اروپا همراه بود طرفداران پونین به 
پیروزی رسیدند. ولی اوضاع در گرجستان و 
جمهوری آذربایجان به این صورت نبود. 

در گرجستان پس از تقلباتی که در انتخابات 
صورت گرفت مردم عليه شوارد نادزه رئیس 
جمهوری شورش کرده و او را سرنگون کردند. پس 
از او یک دولت موقت به رهبری خانم بورژا نادزه 
قدرت را در دست گرفته تا زمینه برگزاری یک 

































انتخایات فراگیر و آزاد را فراهم ار 

در جمهوری آذربایجان. عاقبت پس از چندین 
ماه بیماری. حیدر علی‌اف رئیس جمهوری در 
بیمارستانی در آمریکا درگذشت. ولی قبل از آن زمینه 
رابرای روی کار آمدن پسرش الهام هموار کرده بود. 


پیروزی رسید و توانست با سرکوب مردم. شورش 
انها را مهار کند. با وجود اینکه جامعه جهانی از 
انتخابات جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کرد ولی 2 
درنهایت به ریاست جمهوری الهام علی اف تن داد. 
قفقاز و جمهوریهای شوروی سایق سال پرتلاطمی 
را پشت سر گذاشتند. در این سال در این جمهوری‌ها 
شاهد شورش‌های مردمی» مرگ و میر رو سای 73 
یاس ار کی فاا 7 
گسترده تروریستی» سقوط حکومت‌ها و تثبیت قدرتها 
از طریق اعمال نفوذ باندهای مافیایی بودیم. 
فلسطین 
هنوز هم با گذشت بیش از پنج دهه از تقسیم 
فلسطین و تشکیل اسرائیل, از زخمهای فلسطین خون 


مات انار گر ھا هادا تلاشها و اقدامات 
صلح آمیز به حقوق حقه خود که همانا تشکیل کشور 


است دست بیایند. 

ھر ال کک کت وم که سای ارت 
کی که ای E‏ سای سر 
کشورها شخصیت ها و سازمانهای مختلف ارائه 
گردیده افزوده شدند. اما این طرحها نیز نتوانست از 
میزان و شدت درگیریها و اختلاقات میان فلسطینی‌ها 
وار ا کے ھا کاس ا را ها کیک ای دهد 
طرح اول با عنوان «نقشه راه» که از سوی بوش 
رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده و از حمایت 
روسیه» سازمان ملل و اتحادیه اروپا برخوردار بود. 
توانست برای مدتی افکار عمومی رابه خود جلب 
کند و حمایت شارون نخست‌وزیر اسرائیل و عرفات 
رهبر فلسطینی‌ها را جلب کند. اما فعالیت ایذ ایی 
کرو ههائ انرا بهو دی و سط ی مان ادات | دة 

طرح دوم که به طرح ژنو معروف شد توسط 
چپگراهای اسرائیل و گروهی از فلسطینی‌ها ارائه 
گردید که چندان با استقبال مواجه نشد و با وجود 
حمایت ضمنی عرفات. با مخالفت شارون همراه بود. 

با وجود اينکه در هر دو طرح بر تشکیل کشور 
مسقل فلسطین خا کیت ضوع نوی اها مشک آوارگان, 
وضعیت بیت المقدس و شهرکهای یهودی‌نشین با 
ابهام مواجه بود که همین مساله نارضایتی گروههای 
بنیادگرا را درپی داشت. 


امام علی(ع) 


بقبه در صفحه ۶۰ 


شماره ۳۱۲۲ کت 


کیان فولادی 
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«کارشناس» ر ونی 

اس نت کارشناس. متحصص. 

تکنیسین یا کلمه‌هایی شبیه به 

اینهاء نامهایی است که در مجموعه 

لغات. برای اشاره به کسانی» وضع 

که و در 

در یک رشته از علوم یا حرف به 

۰ 

اين توانایی باعث شده تا دیگر 

اعضای جامعه, هنگامی که دربارة آن 

رشته به سوال با اشکالی برخوردند. شماره 

SE I EET‏ ار وتان 

و اطرافیان خود بگیرند و با کمک گرفتن از 

E yS 

EE‏ کرات دشت آورند. 

این روش ظاهراروشی است که هر عقل 

E TT 

e 

انسانها به صدارت و رباست دست بافته و 

سرپرستی مردم رابه چنگ آورده‌اند. برای رقع 

متخصصان برمی‌گزینند و هرازچندگاه با آنها در 

اتاقی می‌ نشینند و پس از گذشت مدتی با لبخند. 

این جلسه را ترک می‌کنند. چرا که «کارشناس» چیز 

مدتی کوتاه‌تر و به روشی اسان‌تر, اشکال برطرف و 

به این ترتیب. حتی دیکتاتورترین حاکمان تاریخ 

و خودرای‌ترین و مستبدترین آنها نیز, از تعبية چنین 

ار E‏ ود زرم 
خر کف 





کافی است تا شمارا متقاعد کند. اگر در طول تاریخ بشر. 
حاکمی لقب دیکتاتور و مستبد گرفته است. هیچ‌گاه به این 
دلیل نبوده که در تمام امور تنها به راء‌ی و نظر خود عمل 
می‌کرده و خود را دانای به تمام علم عالم می‌پند اشته 
است. بلکه دیدن زندگی نامة دیکتاتورهای بزرگ. این نظر 
را تقویت می کند که هرچه حکمرانی. دیکتاتورتر و 
مستیدتر بوده است. تعد اد مشاوران مطمتن و قابل اعتماد 
بیشتری در اختیار داشته که در مورد مسائل مختلف به او 
مشورت می داده‌اند و او هنگامی که از میان این توصیه‌ها 
یکی را به عنوان راه‌حل می پسندید» دیگر هیچ عاملیء 
مانع از اجرای این تصمیم نمی گشت. نه حتی خواست 
مردم و نه حتی درخواستها و خواهشهای اطرافیان و 
بستگان. حال اگر این برگهای تاریخ را اندک, اندک ورق 
بزنید. در پایان این برگهابه زمان حال خواهید رسید و به 
جای اتفاقهایی که در گذشته روی داده است. به اتفاقهایی 
خواهید رسید که این روزها روی می‌دهد. و شاید 
بزرگترین واقعه‌ای که طی روزهای اخیر روی داد. همان 
حرکتی بود که زمین «بم» کرد و ده‌ها هزار ایرانی را از 
«دیار فانی» به «دیار باقی» فرستاد. و شماهر که باشید 
و هر عقیده و فکری که داشته باشید. خواهید پذیرفت. از 
بین رفتن یک شهر ایران و کشته شدن سی‌هزار نفر از 
مردمان این شهر که هر لحظه نیز بر این تعداد افزوده 
می‌گردد. ماجرایی است که باید نام ا رامش کار 
و همان طور که گفته شد. راه‌حل این مشکل رااز کسانی 
طلب کرد که لقب کارشناس و متخصص دارند و البته در 
این مورد «کارشناسان زلزله». 

و البته گرچه دامنة این مشکل در داخل مرزهای ایران 
بسیار گسترده است. خوشیختانه» تعداد افرادی که در داخل 
همین مرزهابه لقب کارشناس زلزله شناخته می شوند. 
می‌شوند و مراکز پژو‌هشی در این باره تشکیل می دهند 
و هرچند وقت یکبار حاصل این تحقیقات و بررسی‌هارا 

گرچه «سر» برخی از این مردم چنان شلوغ شده که 
هیچ گاه صد ای این عده را نمی‌شنوند. «کارشناس» چیز 
کاغذی در دشنت دارند که روی این کاغد. نقشه ابران را 
کشیده‌اند وبا خودکاری قرمز, خطوطی روی آن کشیده‌اند 


هفتا ونان در سا ماک مور 
نمی‌تواند زمان این تکانها رآمعلوم کند. 
انا مگان این لرزه‌ها گاملا محلو 
شد ه‌اند. 

روی این کاغذ. شهر «بم» درست 
روی خط قرمز قرار داشت و شهرهای 
بسیار دیگری هم هستند که در این 
ویژکی با «بم» شریک هستند. و اگر بم 
شهری زیبا و کوچک به روی این خط 
قرمز بود. شهرهای زیباء ولی بسیار 
بزرگ دیگری هم هستند که خودکار 
قرمز از روی آنها هم رد شده؛ 
شهرهایی که بزرکترینشان «تهران» 


هه 


است. 

کار این کارشناسان, تنها به حرکت 
دادن این خودکار قرمز, به روی نقشه 
ابران محدود نشده است: «در یک 
lol Ea‏ 
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اسلامی ایران» پخش می‌شد. یک 
کارشناس از پیشرفتی خبر داد که به 
این کارشناسان اجازه می‌دهد. وقوع زلزله‌های مهیب را 
دست کم از چند ساعت قبل از فاجعه, اطلاع دهند. این 
نظر. هنگامی از طرف این کارشناس ابراز شد که چند نفر 
به شبکه تلویزیونی زنگ زدند و ادعا کردند. شب پیش 
| 0 ۱ ای فش رانک ھراحساس کرود اند 
عا چشن کت سام اراری 
داریم که می‌توانیم با اندازه‌گیری و ثبت لرزه‌هاء در راه 
کو سی کو وی هنن 
دستگاههایی و کارشناسانی که بتوانند. از این ابزار 
استفاده کنند و هشدار بدهند. دربم وجود ند اشت. 

«کارشناس» چیز خوبی است و یکی دیگر از 
کارشناسان که عضو كميتة زلزلة ایران نیز هست. 
می‌گوید نتیجه یک تحقیق به مانشان داده است. اگر در 
تهران زلزله ای که انتظارش را می کشیم بیاید. خسارتی 
که تنها به ساختمانهای این شهر محترم وارد خواهد شد 
(۱۲۳ میلیارد دلار!» خواهد بود. رقمی معادل «کل درامد 
ارزی ایران طی شش سال.» 

کارشناسان دیکر رقم بازسازی بم رانیز حدود ۴۳۰۰ 
(چهارصد) میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و این رقم 
بدون احتساب ضرری است که در اثر از دست رفتن 
هزاران ایرانی به کشور وارد آمده است. (گرچه طبق یک 
خبر خوشحال کننده, کشورهای عرب خلیج فارس مبلغ 
۰ میلیون دلار برای بازسازی بم در اختیار ایران قرار 
ا ا تباید امه با بان سای 
«بم» است). «کارشناس» چیز خوبی است و برخی دیگر 
از این کارشناسان زلزله و شهرسازی معتقدند. می‌توان 
ساختمانهایی که امروز در شهرهای زلزله خیز وجود 
دارند راء ایمن سازی کرد تادر صورت وقوع زلزله‌ای که 
© و مان انی دات آسار کفتته‌ها یز 
شهری مثل تهران به «میلیون»! نرسد. 

م ایک سول بان 
رئیس (اگر بپذيريم که عاقلانه می‌اندیشد) یا می‌پذیرد 
کے ک کا تانو حح است ی هاگامی که 
چنین هشدارهای تکان دهنده‌ای می دهد بايد به ان توجه 
وراه بروزیحران رامسدود کرد و یا پیش خود فکر می‌کند: 
«کارشناس چیز خوبی است. ولی «چرند»! می‌گوید» و 
به این ترتیب درحالی که به ظاهر با دقت تمام به حرفهای 
کارشناس گوش می‌دهد. دل به چیز دیگری داده است. 


به هرحال اگر مسوّولان و رسای ایران؛ راجع به 


>< 


ورق زدن تنها چند برگ مختصر از کتاب تاریخ جهان 
2 شماره ۳۱۲۲ 


شدیدی خواهند خورد. تجربه و علم این عده و همه 





ساختمانها کنند تا دست که اندکی به حرف کارشناسان 
اعتنا کرده باشند. که اگر نکنند. لابد پیش خود فکر می‌کنند. 


تاکسی ها «رسید» می دهند 

شهرداران قبلی تهران. سالها بود که به خاطر 
فراوانی کار و مسو‌ولیت سنگینی که بر دوش داشتند. 
اتاق بزرگ و مجهزی را دریکی از ساختمانهای شهرداری 
به عنوان «اتاق شهردار» تعیین کرده بودند و در ان 
استقرانداشتتد: خر درو دای هم که برای مدیران ارشد 
شهرداری و جهت انجام ماءموریتهای مهم در شهرداری 
مورد استفاده قرار می گرفت» خودروهای بسیار 
گران‌قیمتی بود. همچنین تراکم کاری شهرداران تهران 
ان اجا نید ان ارس از قر اعد ون راگ اگ 
بر شهرداری و بدون کاغذبازیهای فراوان. فرصتی به 
شهروندان بدهند که به دیدار آنها بیایند و مشکلاتشان را 
به شکل رودررو با شهردار مطرح کنند. اما شهردار جدید 
تهران که چندی است. مشغول به کار شده و دلیستگیهای 
سیاسی اش نیز با دست کم سه شهردار پیشین تهران 
متفاوت است. به جای آن اتاق بزرگ و مجهز قبلی» به 
تا کیک درس شا هرد ای اکتا گنهن سس ر 
داده از اتاق بزرگ برای کارهای دیگری استفاده شود. 
طی بخشنامه ای به تمام سازمانها و ادارات شهرداری و 
شهرداران مناطق, استفاده از خودروهای گران قیمت را 
ممنوع و دستور داده تمام خودروهای گران قیمت قبلی 
نیز فروخته شوند و از محل درآمد حاصل از فروش آنها. 
به بودجة عمومی شهرداری کمک شود و دست اخر. 
روزهای آخر هر هفته با حضور در میان مردم به آنها 


اجازه می‌دهد. بدون واسطه باوی گفتگو کنند و مستقیماً 


انتقادات و پیشنهادات آنهارامی‌شنود. 

این ویژگیها بی‌تردید. دل هر شنونده‌ای را شاد 
می‌کند ویک بار دیگر به آنهایادآوری می‌کند که هنوز هم 
در ميان رق‌ساو مسوّولان کشور ما مدیرانی هستند که 
مثل خود آنها زندگی می‌کنند و دلشان برای ثروت لک 
نزده است. و در شرایط کنونی همین که یک مدیر ارشد 
بتواند تصویری چنین مطلوب از خود نزد مردم ایجاد کند 
تامردم بادیدن او به کل بدنة نظام نیز خوشبین و مطمئن 
شوند. جای شکرکزاری و خوشحالی است. اما این مدير 
خوش منظر و دوست داشتنی. برخلاف معمول که 
وعده‌هایش, وعده‌هایی معقول و قایل‌باور است. گاه شاید 
به دلیل انبوه مسوّولیتها و سنگینی کار. وعده‌هایی 
می دهد که در صورت تکرارء وی را یں دز تس 
ردیف مدیرانی خواهد نشاند که بیش از انچه باید. حرف 
می‌زنند و کمتر از انچه باید عمل می‌کنند. 

هفته گذشته» در روزنامه‌ای که مسؤ‌ولیت ان نیز بر 
عهدۀ خود شهردار محترم تهران است. از قول ایشان 
چنین گفته شد که خودروهای سواری در تهران که به 
کار جایجایی مسافر اشتغال دارند. باید ساماندهی شوند 
رون اک زه فان ان مس سای مسار کف 
و O‏ 

ن تاکسی‌های تهران پس از اجرای آن» به هر مسافر 
e‏ کر امه ای که اراو گرفته‌اند. 
کاملاً مشخص باشد. همچنین در این قبضهاء محل سوار 
شدن مسافر» محل پیاده شدن مسافر و حتی ساعت 
پیاده یا سوار شدن مسافر نیز درج شده است! 

شهروندان تهرانی البته بسیار خوشحال خواهند شد 
که روزی به تاکسیهایی سوار شوند که چنین قبضهای 






































دقیق و 
معتبری در 
اختیارشان قرار 
راط فد 
بسیار سپاسگزار 
شهسردار 


اتاق بزر گی که شهر داراد شلی نهراد ار 
انحاشهر رااداره می کر دشد. امسروو 
خالی است و شهردار حدید از اتاق 
کو کی که محاور ان اتاق بزر گ 

فرار ES‏ امور داسامان می دهد 


پرنلاش تهر ان. ی بید پم ۰ ۰ 
۱ 2 ۱ ار 2 حفو فی ۰ حور 
sS‏ امکان تسرنه عادلانه * ۱ 
و رامدتی به تأخیر o e‏ 
اندازند و تنها حر ابری و جوددارد. ولی 2 ١‏ 
شرایطی فراهم نر د افکار عمسو می » بابد ه 
آورند که معلوم تکلبف اعتر افات سمنهم» ‏ 9 
ی معلوم شود که پو لها 
برای یک مسیر معلوم. چه کرایه ای باید پرداخت کند و ۱ شو تک 3 


۱ 


هزار ریالی» که برای خرید و نصب دستگاه «تاکسی متر»» e‏ جه ِ ۹ 
پرداخت کرده است. به چه کار می‌اید؟ 

به هرحال دادن وعده‌هایی بسیار بزرگتر از 
اند ازه‌های معمولی, گاه خطرناکتر از وعده ندادن و 
سکوت اختیار کردن است 


8 س‎ Eo 
در این هفته» وکیل مدافع «شهرام جزایری» با لبخند‎ 
به رسانه‌ها گفت که راءی محکومیت شهرام در دادگاه‎ 
بدوی که محکومیت به اخلال در نظام اقتصادی کشور و‎ 
ا فا ات و ا‎ 
پیگیریها و تقاضای تجدیدنظری که از سوی متهم. به‎ 

دادگستری داده شد. نقض گردیده است. 

این خبر, بار دیگر چهرة این میلیاردر جوان را بر 
صفحة نخست روزنامه‌ها نشاند و خاطرځ محاکمة 
پرسروصدای او که آغاز برخورد جدی قوه قضائیه با 
مفاسد اقتصادی بود رادر ذهنها تازه کرد؛ برخوردی که 
این روزهاهم به گفتة مسوّولان این قوه. ادامه دارد» ولی 
به خاطر جلوگیری از اتفاقات ناخوشایندی که در جریان 
رسیدگی علنی به چند پروندهُ مفاسد اقتصادی» روی داد. 
در سکوت و بدون اطلاع‌رسانی کامل به مردم درحال 
«شهرام». به معنی رهایی وی از مجارات نیست؛ بلکه 
دادگاه رسیدگی کننده که حکم اولیه راصادر کرده است» 
بار دیگر ماء‌موریت می‌یابد تا دقیق‌تر از قبل به پرونده 
رسیدگی کند. گرچه این بار باید در نظر داشته باشد که 
مراجع بالاتر در دادگستری, با 
بررسی پرونده «اتهام اخلال در 
نظم اقتصادی» را وارد 
به اعتبار این اتهام رانیز نادرست 
می‌دانند. به این ترتیب باید منتظر 
بود و دید که دادگاه در دومین 
مرحله از رسیدگی چه اتهامی به 
وی خواهد زد و چه مجازاتی 

تباید ت که با 


توجه به پیچیدگی پرونده و 


انتشار یافت. همچنان 
این امکان وجود دارد که 
بارسیدگی دقیق در محاکم 
صالح و عادل دادگستری. 

شهرام جزایری. از تمام 

اتهامات مبری شود یا در 

نهایت به مجازاتی کوچک و 

اتهامی کوچک محکوم گردد. و 

ای یحو 

عجیب و غیرقابل پذیرشی نیست. 

ا تانق از ماک رت که تراد 

اعترافاتی کرده بود و پولهایی کلان 

به برخی از مسوولان نظام داده بود که 

اکان ری ہچ کاه جواپ این 
مسوّولان محترم رادر برابر پولهایی که 

از «شهرام» گرفته بودند. نشنید. و این 
بی‌خبری حتی پس از پایان س انوبا 
خوآهد شد. حتی در صورت صدور حکم 
عادلانه, مبنی بر تبرئه شهرام از اتهامات. 
بدیینی ایجاد شده نسبت به «انها که پول 
گرفتند». همچنان باقی بماند. به این ترتیب 
شایسته است. دادگستری ایران. حتی در 
صورت تبرثه این متهم. پاسخ این عده را(البته 
اگر پاسخی وجود دارد) به گونه‌ای مقتضی در 
اختیار عموم نیز قرار دهد تا شاید سرانجام 
پرونده قطور «شهرام جزایری» در افکار عمومی 
به سرانجامی معلوم برسد. 
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موش می شود و دا 
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دهان عشق 
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در برخی روزنامه‌ها و مطایق ۰ 
TTS‏ 














گزارش جنجالی از زنان رزمی کار که دفاع شخصی را خوب می دانند 


قابل توجه جوانان مزاحم خیابانی 
قسم دمی حور ر 
که کسی را 
® 8 ® ۹ 
در دی ۰ 





گزارش از : لیلا زارع 





۱ ۳ er 
. ادم فر وش‎ 

چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها خواندم که 
دخترخانمی با استفاده از فنون رزمی در مقابل چند 
پسر مزاحم که می‌خواستند به زور او را سوار ماشین 
کنند. از خود دفاع کرده. بعد از خواندن این مطلب 
آهی کشیدم و خوش به‌حالی به آن دختر که از خود 
دفاع کرده گفتم و به حال خودم حسرت خوردم که 
چرامن دنبال این رشته نرفتم تا بتوانم از خودم دفاع 
کنم؟ بخصوص وقتی با برادرهایم دعوایم می‌شود! 

خلاصه این موضوع چند روزی فکرم را مشغول 
کرد و هربار هم بعد از تمام شدن ساعات کلاس 
ورزشم (در رشته پرورش اندام) خودم را معطل 
می‌کردم تا تمرین بچه‌های کلاس کونگ فو را ببینم. 
تا اینکه باز هم از گوشه و کنار در مورد دفاع شخصی 
شد تا گزارشی در مورد دفاع شخصی خانمها بگیرم. 
برای همین با مدیر سالن بدنسازی که خودم در انجا 
بچه‌ها و مربی کلاس رزمی صحبت کند و نظرشان 
را جویا شود و بعد از چند روز وقتی جواب مثبت انها 
را شنیدم خودم را اماده کردم برای گزارش... 

9 
کوچکم رابه همراه دیگر وسایل برداشتم و به باشگاه 
بدنسازی بانوان پولاد واقع در شهرری رفتم. 

باشگاه در یک خیابان سی و پنج متری واقع شده 
است. کل محوطه باشگاه در زیرزمین یک خانه 
مسکونی قرار گرفته و درواقع خصوصی است. وقتی 
وارد باشگاه می‌شوی پرده زردرنگ ضخیم که بر 
روی ان حک شده (ورود آقایان ممنوع) در مقابلت 
است و مثل تمام زیرزمین‌ها از چندتا پله پایین 


عکس: حسین معنمدی 


وک که 








می‌روی تا وارد سالن بشوی. محیط آرام است و این 
ارامش از رنگهایی است که استفاده شده. موکتهای 
ات وه ق اوا کی ار 
و سرمه‌ای است... سمت راست ورودی کمدهایی قرار 
گرفته و بچه‌های بدنسازی وسایل خود را روی آن 
قرار می‌دهند. در سمت چپ سالن هم یک تورفتگی 
اس وال سای وگو وب 


وقتی ادم«توی پاشگاه 

انرژیش را تخلیه کند 

عفده‌ای ندارد.. که برود 
خیابان» ولی بعضی مواقع 


دورتادور سالن هم آینه‌کاری شده و هر طرفی که 
بچرخی خود را درون اينه می‌بینی. ساختمان باشگاه 
تقریباً از یک بافت قدیمی تشکیل شده است با 
بدنساز تمام می‌شود. بروبچه‌های کونگ فو یکی یکی 
وارد شده و وسایل را جمع اوری می‌کنند و مشغول 
تعویض لباس می‌شوند و تقریبا تمامی انها 
لباسهایشان را به‌جای اینکه داخل کمد قرار دهند. بر 
روی پلاور می‌گذارند و مشغول تمرین می‌شوند و 
بچه‌های بدنسازی از زمین خارج شد ۵ و هرکدام دو 
یا سه نفری یا گروهی می‌نشینند و با هم صحبت 
می‌کنند و یا به تمرین بچه‌های کونگ فو نگاه می‌کنند 
و گاهی وقتها هم بحثهای داغی بین انها درمی‌گیرد. 
به سراغ بروبچه‌های کلاس بدنسازی می‌روم ولی 
انها مرا در جمع قبول نکرده و هرکدام گله می‌ کردند 





که چرا دوستان خود را فراموش کرده‌ای و برای 
انقدر عصبانی بودند که حتی توضیح من برای 
انها کافی نبود و در اخر مرابا لقب ادم فروش! از جمع 
بیرون کردند... شانه ای بالا انداخته و مشغول کار 
خود شدم و به بچه‌های کونگ فو نگاه کردم که چرا 
رنگ لباس دو. سه نفرشان با بقیه فرق می‌کند. آنها 
قرمز پوشیده بودند و بقیه بچه‌ها لباسی مشکلی که 
که به من چشمغره می‌رفتند. خدا به دادم برسد! در 
دل ذکری گفتم و سری تکان دادم و برای تهیه گزارش 
چهره ای ریزنفش اما دلنشین و بانمک دارد انجام 
دادم. او خودش را ژیلا ۲۳ ساله و مجرد معرفی کرد 
و گفت: از خیابان پیروزی تهران به این سالن می‌آید. 
وقتی تعجب مرا دید. لبخندی زد و ادامه داد: ما قبلا 
اینجا زندگی می کردیم و یکسالی می‌شه که از 
شهرری رفته ایم و چون به استاد و بچه‌ها عادت کرده 
بودم برای همین هنوز هم به این سالن می‌ایم و در 
اینجا بود که اون حرف همیشگی در ذهنم مرور شد 
که بچه‌های جنوب شهر هميشه بامرام و خونگرم 
هستند. البته با پوزش از بروبچه‌های بالای شهر! 
در هرحال اولین سو الم را از ژیلا پرسیدم و 
خواستم نظر خودش را در مورد اموزش دفاع 
«به نظر من صددرصد لازم است که دختری 
نتونه آن خودفن دفاع کته اون هم در,مقایل مواحنین 
سمج!» 
برای شما دلیل اصلی پرداختنت به این ورزش 
چی بود؟ 


از بچکی به این ورزش علاقه داشتم و دنبال بهانه 
می‌گشتم تا بیام تو این ورزش تا اينکه یه‌بار یه نفر 
مزاحمم شد و من دیدم در مقابلش کم آوردم وقتی 
ديدم در مقابل یه مزاحم ضعف دارم. تصمیم گرفتم 
با این ورزش ضعف خودم را برطرف کنم! 

چقدر هزینه به‌طور متوسط خرج این ورزش 
می کنید؟ 

در ماه حدود شش هزار تومان. 

خبری را که دخترخانمی در مشهد با استفاده 
از فنون رزمی از خودش دفاع کرده شنیدی؟ 

بله, به نظر من کارش خیلی خوب بوده. یعنی 
عالی بوهه۱ اگ عن هم جاع ان نودم. این کان را 
می کردم. 

زنها بیشتر از مر دها قدرت دارند 

در همین حین دختری سبزه‌رو با قدی کوتاه و 
شیطنتی نهفته در صورتش جلو آمد و پرسید که 
شن خبرنگار کدام رسانه هستم؟ وقتی گفتم از 
اطلاعات هفتگی آمده‌ام. ابروهای باریکش را بالا 
الات وتیل سنن مها اباس شد 
پرسیدم دوست داری تو مصاحبه شرکت کنی يا 
نه؟ و او هم قبول کرد و خودش را مرجان ۱۸ ساله و 
مجرد و دانشجوی سال اول زبان ادبیات ارمنی 
معرفی کرد. اما وقتی از او پرسیدم که به نظر او 
اران دقام شتقصی برای اتر ها ارم ابت اف 
گفت: نه زیاد. البته در مواقم ضروری به نظر من اگر 
درخطر باشند دفاع شخصی لازم است وگرنه لزومی 
ندارد یک رزمی‌کار به خاطر یه مساءله ساده خیابانی 
از خود دفاع شخصی نشان دهد. 

از چند سالگی شروع به تمرین کردی؟ 

از ۱۵ سالگی شروع کردم و بیشتر هم به خاطر 
علاقه پدر و مادرم و خودم بود. اما جالب این است 
که ھی کذام از اعا اران با اک مرق فن 
هستند. نمی‌خواهند خودشان این ورزش را پیگیری 

اراو شنک می کتم ان 5 شم سره کرد انم نگاهم 
به دختری می افتد سفیدرو با صورتی گرد و موهایی 
کوتاه. او نوشیدنی در دست گرفته و در اينه مشغول 
درست کردن موهایش است. وقتی از او می‌خواهم تا 
به سو الاتم پاسخ دهد. قبول می‌کند و لیخندی 
می زند که چهره اش را یا نمک تر می کند و اماده 
جوابگویی می‌ شود و وقتی با سوال عجیب من که 








الان روحه آقایان کلاتزگشته 
تییشون که زنونه شده» کار که 
ندارند,و نصف بیشترشون,پیکار 
هستند و سر کو جه سکف می ایستند. 
به نظر من برای خانم ها لازماست 
که حتماً بتوانند در مقابل این 
مزاحمها دفاع کنند 


می‌پرسم نظر دوستانت در مورد قیافه‌ات چیست؟ 

(با خنده می‌گوید:) به من می‌گن تو شبیه رضا 
شفیعی جم هستی بخصوص با مدل موهایم! 

البته من که هیچ شباهتی نمی‌بینم ولی مینا هم 
در پاسخ به سو الاتم به جوابهایی کوتاه بسنده 
می‌کند و برای هرکدام از این بله و نه گفتن‌ها هم کلی 
کرم که 

او می‌گوید: از ۱۷ سالگی شروع به تمرین کرده‌ام 
و علاقه زیادی به این ورزش داشتم و پدرم هم خیلی 
دوست دارد تا این ورزش را ذخال کند. 

مینا عقیده دارد هر کسی که می‌خواهد در این 
ورزش شرکت کند باید اول ذهنیتش را از هرگونه 
اک کنو 

در همین حین ساعت تمرین 
شروع می‌شود و من ادامه 
مصاحبه را به بعد از کلاس 
۱ موکول می‌کنم. تمرینات ابتدا 
بدون حضور مربی و توسط یکی 
از ارشدها آغاز می‌شود و گروه 
دایره‌وار دور هم جمع شده بودند 
و هر کس که وارد جمع می شد 
بر روی یک زانو می‌نشست و یکی 
از دستان را مشت کرده و کف 
| دست دیگر گذاشته و کلمه‌ای بر 
زبان می‌آورد و وقتی توسط ارشد 
پاسخ می‌شنید وارد می‌شد. 

این واژه و حرکت به هنکام 
| خارج شدن از جمع هم تکرار 





ا 

در این لحظه به دوستانم که گوشه‌ای از سالن 
حلقه زده و هنوز مشغول غیبت کردن هستند. نگاهی 
کردم و به سمت آنها رفتم. اما وقتی وارد جمع 
قهرگونه آنها شدم باز مرا آدم‌فروش نامیدند و من 
هم به هر زحمتی بود با استفاده از زبان‌بازی و دادن 
وعده مصاحبه با آنها به گوشه‌ای از سالن رفتم و بر 
روی یکی از مبلهای مندرس نشستم و مشغول 
تماشای تمرین بچه‌ها شدم که یکدفعه مربی وارد 
توا 
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دختری بسیار ریزنقش با اندامی موزون. 
موهایی کاملا کوتاه. صورتی گندمی که با تمام 
تمرین شد ند. 

بعد از گذشت چیزی حدود دو ساعت نگار به 
کلمه (۲۵۸) به آنها پشت کرد و من هم که مترصد 

(۳0۸) «توآ» یعنی چه؟ 

«توآ» یعنی به سمت خدا بیاء یعنی نگرشهای 
خدایی. «توآ» هم تاءیید کردن حرف استاد است و 
هم اجازه گرفتن برای وارد و خارج شدن از زمین 
ولی در کل «توا» بحث پیچیده‌ای دارد و به معنی 
«بیا و خدا را بشناس» می‌باشد. 
با ظاهری ارام و مهربان اما اعتقادی خشن می‌گوید: 
در اجتماع گرگ بسیار است یا باید بزنی یا بخوری! 
فکر می‌کنم بهتر است حتماً بتوانی در هر زمینه‌ای 
گلیم خودت را از اب بیرون بکشی. 

در هفته چند ساعت تمرین دارید؟ 

توی باشگاه حدود شش ساعت و در باشگاه 


دیگری که مربی هستم هم تمرین می‌کنم. 


بقبه در صفحه ۵۴ 
شماره ۳۱۲۲ 


یک هفته 
ند تضاه 


محمد سروش 





کارشناسان از ان به عنوان کشوری بر روی کمربند 
زلزله یاد کرده‌اند هفته گذشته یکی از شدیدترین 
زلزله‌های سالهای اخیر را تجربه کرد و به دنبال ان 
مصیبتی دیگر را به خود دید. 

یم شهر کم رفت و آمدی که به و اسطه ارگ 
خفته بود. خروسخوان صبح و هوای گرگ و میش 
نوید آغاز روزی دیگر را می‌داد. عده‌ای خفته در بستر 
روال آرام خود را داشت تا اینکه ناگهان بغض زمین 
ترکید. ساعت ۰ صبح روز پنجم دی ماه ۱۳۸۲ 
بم دیگر هیچ شباهتی با روزهای گذشته اش نداشت. 
از ان شهر ارام و در ان صبح ارام روزی دیگر از 
روزهای خدا فقط غریو ضجه و گریه و ناله بود که 
گوش فلک را کر می‌کرد. بم ترانه غم ساز کرده بود 
و ابادانی اش را به ویرانی سپرده بود. خبری کوتاه 
اکثر خبرگزاریهای جهان رفت. 

زلزله بم یک بار دیگر زنگ خطر و هشداری است 
جان مردم و ساختمانهای انان قرار گرفته اند و در 
این زمینه وظیفه تصریح شده دارند. 

البته زمین لرزه هولناک و پرخسارت بم در کنار 
غم و اندوه جانکاهی که ارمغان اورد جلوه‌های زیبایی 
از ایثار و ازخودگذشتگی را نیز آفرید که چشم 
جهانیان را خیره کرد. حجت‌الاسلام ابطحی معاون 
رئیس جمهوری ان را این گونه توصیف می کند: 
«شاید بتوان افسوس خورد که چرا خانه‌ها از گل بود 
اولیه در شهر نبود و چرا امدادگران با سرعت بیشتر 
نرسیدند ولی... در کنار این بوی نفرت اور و رنگ 
فوق العاده‌ای داشت. همه ایران بم شده بود. همه ایران 
فرزندان و مادران و پدران و همسران خود را از دست 
داده یو‌دند. حمعه از ایتد ای صیح مردح کشور در 
صف ایستادند تا خون هدیه کنند. همه دنبال اهد ای 
نوعد وست ترین انسانها هستند و از کودکی 
می‌آموزند که بنی‌ادم اعضای یکدیگرند جلوه کامل 
خود را در زلزله بم نشان داد. هنرمندان. گروههای 
حمایت جهان نیز در این درد و فاجعه کم نظیر بود. 
تقو ست فر انش خس اسان دوست تافر نگ وف اما 
با همه اینها دیگر بم وجود ندارد... دنا به ابران و 
ایران به بم تسلیت گفت. خدا کند که ایران ما از این 


۷ | فرزندش را در شادی چشن نگرفت. خشونت طبیعت 


حتی به مسیح. یک روز اجازه لبخند شادی نداد.» 


2 مار ۳۱۲۲ 


م حدیدت دو دار ه تحر ده های ذ 


زمین لرزه بم هرچند به‌طور طبیعی و به دلیل اهمیت 
ویژه آن ناشی از حجم بالای خسارات وارده واکنش‌های 
گسترده مقامات و مسوولان داخلی و خارجی را 
برانگیخت و انان علاوه بر روانه کردن سیل تسلیت‌ها و 
تعزیت‌ها با حداکثر امکانات به‌پاری مردم آسیب‌دیده 
شتافتند» اما از حیث خبررسانی و آگاهی‌بخشی در این 
ماجرا نقش رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری و از 
همه برجسته‌تر رسانه‌های مکتوب بسیار حائز آهمیت 
بود. گذشته از آنکه پخش دائم و مرتب اخبار و مطالب 
مرتبط با زلزله از تلویزیون نقش مهمی در بسیج عمومی 
مردم و انسجام بخشی به ابراز احساسات پاک و انسانی 
فلت یران د اکت ما رسا هان ایی موی 
از آن میان روزنامه‌ها در این ماجرا در سطح گسترده‌ای 
نقش آفرینی کردند. 

روزنامه‌ها یک هفته کامل تمام تیترهای اصلی و 
گزارشها و مطالب محوری خود را به موضوع زلزله 
و ایعاد و جوانب و حاشیه ان اختصاص دادند و از 
زوایای گوناگون به این مقوله پرداختند. واکنش‌ها و 
نوع موضع گیریهای روزنامه‌ها در این میان از جهات 
مختلف جالب توجه است که در ادامه به انها اشاره 
خو‌اهد شد. 

همه روزنامه‌های سراسری کشور بدون استثنا 
طی روزهای پس از حادثه در چندین یادد اشت و 


مردم اران خیلی زود باخر شدند» خبلی 
خبلی زود تر از انکه کسی بکوید. برای باری 
رساندن به همو طنان شتاب گر فتند 


سرمقاله به این موضوع پرداختند و از خلال نکته‌های 
سرمقاله‌ها در نخستین روز پس از فاجعه بم بیشتر 
احساسی و با رویکرد ایجاد انسجام ملی بود. روزنامه 
یاس نو در اولین سرمقاله خود با عنوان «در اندوه بم» 
نوشت: «چه باید کرد با زخم‌هاء با این زخم‌ها که هرچند 
یک‌بار جان این وطن را به رعشه می‌آورد و هزارها 
هموطن را به سوک می‌نشاند؟ چه باید کرد با این اندوه 
که در تاریک روشن یک بامداد سرد به زیر پیکره یک 
شهر زنده می‌خزد. جان می‌ستاند. ویرانی می‌آورد و 
بی‌صداتر از هميشه سر خود می‌گیرد و می‌رود؟ چه 
باید کرد با فراموشی‌هاء غفلت هاء دير رسیدن‌ها و 
حسرتها که هربار از پس هر فاجعه به جانمان می‌نشیند. 
می‌ماند و هرگز نمی‌گریزد؟ جان این مردم اما شیفته‌تر 
از آن است که خستگی بگیرد. غفلت ورزد. فراموش 
کند و دیر برسد... دیروز مردم ایران خیلی زود باخبر 
شدند. خیلی زودتر از انکه رسانه‌های رسمی خیر دهند 
و خیلی زودتر از آنکه کسی بگوید برای یاری رساندن 
به هموطنان شتاب گرفتند. این وطن در کنار این 
زخمهای عمیق در کنار زخم بوئین‌زهرا زخم رودبارء 
تا زمره افو سارک سای وا 
به‌یاد می‌آورد. امروز یک روز پس از شبیخون فاجعه 
مردم ایران با مرهمی از مهربانی به یاری هموطنان 
اسیب دیده خو‌اهند شتافت.» 

روزنامه اعتماد نیز در نخستین واکنش طی 
یادداشتی با عنوان «اين اولین و اخرین زلزله نیست» 
نوشت: «زلزله‌ها در طول تاریخ طولانی ایران 
پیوسته وجود داشته و آثار آن در کتابهای گوناگون 
ا هس مروت اس 
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زلزله‌های متعدد تبریز در ادوار مختلف پس از اسلام 
است که در اشعار شاعرانی چون قطران تبریزی 
منعکس گردیده است. شهر بزرگ و یک میلیون نفری 
ری که تا قرن ششم هجری از بزرگترین شهرهای 
ایران بوده, در زلزله ای قوی کن فیکون شد و دیگر هرگز 
روی ابادانی ندید. در دوران سلطنت فتحعلی شاه 
قاجار شهر تهران نیز از زلزله‌یی شدید آسیب دید و 
تلفات سنگینی به مردم این شهر وارد شد. از 
زلزله‌های معروف تاریخ معاصر ایران به زلزله تربت 
حیدریه در سال ۱۳۰۸ زلزله سلماس در همان زمانهاء 
mga NF lag‏ 
زلزله دشت قزوین در سال ۱۳۴۲ و زلزله طبس در 
سال ۱۳۵۷ باید اشاره کرد. از زلزله‌های بسیار شدید 
کشور در سال ۱۳۰۷ زلزله مازندران بود که بسیاری 
از شهرهای کوچک و قصبات و روستاها ویران شدند 
و عده بسیار زیادی از مردم کشته شدند.» 

روزنامه ایران در مطلبی به تاریخچه زمین 
لرزه‌های بزرگ در ایران طی چند دهه گذشته پرداخت 
و نوشت: «بزرگترین زمین لرزه‌ای که در سالهای 
اخیر در ایران به‌وقوع پیوسته مربوط به ۳۱ خرداد 
دی انا کلان و کان سا رت ۷۲ قزر 
مقیاس ریشتر بود. این زمین لرزه بیش از ۴۰ هزار 
کدف رجات ک اذ کر ککمرهای ماف هانگ 
ترکیه» سوریه»ء ارمنستان و يا افغانستان نیز به دلیل 
قرار گرفتن در این خط زلزله با تعداد بیشماری از این 
قبیل زمین لرزه‌ها روبرو هستند. دانشمندان گفته اند 
که دلیل این پدیده در بستر اقیانوس‌ها که نشانه‌های 
حرکت شبه‌قاره هند به سمت قاره‌های اسیا و اروپا 
را اشکار می‌سازد نهفته است. شبه قاره هند از ۲۰ 
میلیون سال گذشته با سرعتی معادل ۱۰ سانتی‌متر 
در سال به سمت قاره‌های اروپا و اسیا حرکت کرده 
است و درزمان حاضر این سرعت به پنج سانتی‌متر 
در سال کاهش پیدا کرده است.» 

به‌تدریج و به فاصله چند روز که از واقعه زلزله 
گذشت فضای نوشته‌ها و مطالب و یادداشتهای 
روزنامه‌ها قدری تفاوت پیدا کرد و محتوای مطالب 
از بار عاطفی کمتر و بعد عقلانی بیشتر برخوردار 
گردید. در یک مورد هم روزنامه جمهوری اسلامی 
ا وک ا اک ایتک یاه 
ت کفتا ,بیدا ر ال مارا ی و 
اسکان مردم هنوز پایان نیافته بود. انتقاد کرد. 

این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان «اول مردم 
بعد...» نوشت: «چشمهای بیناء دلهای آگاه و گوشهای 
کا ار وگو نم ودر ای آذ وهای 
فرزندان پدر از دست داده و کودکان مادرمرده و 
مادران به داغ کودکان خود نشسته فریاد بی عدالتی 
را می‌شنوند. از ویرانه‌های شهر بم و ساختمانهای 
بجا مانده ارگ جدید و بافت نوساز اطراف بم تابلویی 
به زشتی تبعیض را مشاهده می‌کنند و به عمق 
فاجعه ای که از رهگذر این بی‌توجهی به عدالت و 
میدان دادن به تبعیض پدید آمده است پی می‌برند. 
آیا زلزله بم نباید همه ما را تکان بدهد و این سوال 
بزرگ را در برابر ما قرار دهد که به کجا می‌رویم؟ 
هرچند امروز روز یاری رساندن به مصیبت دیدگان 
است و هیچ چیز نباید این وظیفه بزرگ را تحت الشعاع 
خود قرار دهد ولی توجه به واقعیت‌هایی از این قبیل 
یک ضرورت است. ضرورتی برای شناخت راه 
صحیح و پرهیز از کژراهه. اگر از زلزله ویرانگر بم فقط 








و که 
سراغ سایر امور رفت کار بزرگی کرده‌ايم.» 

در کنار این یادداشت سرمقاله نویس روزنامه 
رسالت تحت عنوان «درسهایی از یک فاجعه» نوشت: 
«پاکی درون و ایمان این مردم به صورت شگفت آوری 


در جریان کمک های انسانی اشگار می شود. کاملا" 


ا توص مریم بای ۱ 
انا که فکر می‌کنند این مردم از دین دور گشته‌اند و از 
این بابت شادمانند یا کسانی که کمان دارندباید آنان را 
به هر شکلی در مسیر دین نگه داشت 
روز گذشته درس گیرند که این مردم و اعماق و. ۳ و 
در زوایای ضمرر آگاه و ناخوداگاه خود انسانی» عاطفی 
و دینی عمل می‌کنند و از هیچ روی نباید نگران دین گریزی 
بود. ایرانیان بی‌گمان در اعماق وجود خود به پاک‌ترین 
و انسانی‌ترین قرائت از دین پایبند هستند. اکنون به 
روشنی می‌توان دریافت که چه اسیب‌هایی را به دلیل 
دوری از مسیر درست خدمت رسانی به مردم تحمل 
می‌کنیم. استراتژی خدمت به مردم یگانه استراتژی 
واقعی در جامعه ماست. باید با تمام وجود ان رابه مرحله 
عمل دراورد. این مردم ذاتا صبور و متحمل هستند ولی 
نباید اجازه داد که از صبر انان سوءاستفاده گردد.» 

روزنامه شرق هم در یادداشتی با عنوان «تجربه‌ای 
برای نیاندوختن» به عدم برنامه‌ریزی درست و به‌موقع 
برای پیشگیری از خسارات زیاد حوادث طبیعی در کشور 
اشاره کرد و نوشت: «با نسبت دادن بسیاری از این بلایا 
به خشم طبیعت می‌توان تسلی یافت و تسلیم قهر طبیعت 
شد. اما وقتی می‌بینیم و می‌خوانیم که این قهر طبیعت 
چگونه مقهور اراده و تدبیر انسانی در ژاپن» امریکا یا چین 
و هند می‌شود که همگی جمعیت‌های انسانی چندین برابر 
ایران دارند. دیگر نمی‌توان آن را بلای طبیعی نامید. این 
بلایی است که دست انسانها در آن در کار است.» 

در این میان جالب بود که روزنامه همشهری در 
یادداشت خود با عنوان «عبرت اخلاقی از فاجعه» به نوعی 
تلاش کرد از موضوع بهره سیاسی ببرد. نویسنده 
همشهری در مطلب خود نوشت: «مسوولین نظام باید 
متوجه باشند که اگر امروز زمام امور رابه دست دارند. 


این دوران دير یا زود و بسیار سریع‌تر از آنچه تصور 
می‌کنند سپری خواهد شد و آنگاه بايد به این سوال پاسخ 
کی که ارت اوا مات کو سامت را تداع 
قدرت؟ احزاب و جناحهای مختلف سیاسی از وقوع 
حادثه ناگهانی و دهشتبار بم بیاموزند که حیات سیاسی 
را تیز خزان و زمستانی است و چه‌بسا به طرفه‌العینی 
به پایان راه خود رسد.» 
زمین لرزه بم که حزن و اندوه همه مردم را به خاطر 
مصایبی که پدید آورد به دنبال داشت البته درسهای 
آموختنی و نکته‌های عبرت اموز بسیار دارد و درست است 
و بی‌توجهی‌های بسیار حکایت می‌کند. شاید بیان 
درسهای این حادثه برای کسانی که امکان و وظیفه ان را 
داشتند تا با تدابیری از خسارات هنگفت آن اندکی بکاهند 
حدیث مکرر باشد و به نوعی موجب ملال خاطر؛ اما حکم 
عقل و شرع و انسانیت شنیدن صداهای فریادگونه و عبرت 
زای این واقعه هولناک و غم‌انگیز است. 
1" 
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کرش 4 


«شور بم. شور غم 


روز جمعه حدود ساعت ۵/۴۰ دقبقه قفه رلراه نس تاشدیدی 
ن را لرزاند. تا هنگام بنده به همراه 
خانواده‌ام خواب بودیم. ,یک دفعه EEE‏ که ساختمان به 
شدت لرزید و همراه لرزش صدای تاش یدی به گوش 
می‌رسید. به خانواده‌ام گفتم به احتمال قوی در یکی از 
E E NS‏ 
دارم که حدود ۸ سال پیش کانون زلزله شهرستان 
گلباف بوده پس پیش خودم گفتم گلباف از دست رفت. 

تا اینکه در یکی از ساعات اولیه روز جمعه از طریق 
رسانه‌های گروهی اعلام شد کانون اصلی زلزله 
شهرستان بم بوده» شهرستان بم در ۲۲۰ کیلومتری 
جنوب شرقی کرمان واقع شده است برای اینکه اطلاعات 
دقیقی از ميزان ن تلفات احتمالی زلزله بدست بیاورم فوراً 
با آقای محمد رهی نماینده روزنامه اطلاعات در 
شهرستان بم تماس گرفتم. متأسفانه ته تلفن و نه تلفن 
همراه ایشان جواب نمی داد. انگشت به دهان ماندم. حزن 
و اندوه وجودم رافرا گرفت. و پیش خود گفتم نکند خدای 
نکرده زلزله خیلی شدیده بوده و اتفاقی برای خانوادځ 
لا نتاس اک دار کت ای ار رود 
جمعه رفته رفته ابعاد زلزله سح 
که این زلرنه و بلای طبیعی شهر زیبا و پردرخت 
اک رد 
سال می‌رسد به طور کلی از بین برده است. | 0 
اتان دو سر ویک دختر آقای رهی کشته شدند) 
بنده به اتفاق تعدادی از همکاران دفتر نمایندگی روزنامة 
SCI‏ 
عزیمت کردیم. در ۵ کیلومتری شهرستان بم روستایی 
TTT‏ 
دیده نمی‌شد. و باور نمی‌کردیم که زلزله‌ای صورت گرفته 
است تا اینکه به ایتدای ورودی شهرستان بم نزدیک 
شدیم. از همان ابتدای ورود بغض گلویمان را گرفت. 

وبی‌اختیار اشک از چشمهایمان جاری شد. لحظه به لحظه 
که به مرکز شهر نزدیک می‌شدیم مشاهده کردیم شهر از 
این رو به آن رو شده و انگار که بالودر شهر را خراب کرده‌اند. 

هر کسی را که می‌دیدم هراسان از این طرف به آن 
طرف می‌رفت. پدران و مادران دنبال فرزندان خود بودند 
تا بلکه به طریقی بتوانند فرزندان عزیز خود را از زیر آوار 
بیرون بیأورند. پسربچه‌ها و دختربچه‌هایی را دیدم که 
را ی دیا ترا 
پی پدر و مادر. خواهر و برادر خود بودند. آهسته آهسته 
با خودرویی که در اختیارمان بود در کوچه و خیابانهای 
شهر بم. یا بهتر بگویم شهر غم رفتیم. اصلا انگار وجود 
درختان نخل را نیز غم فرا گرفته بود. 

دیگر درختان استوار نخل و دیگر درختانی که در 
خیابانهای شهر بودند هیچ رمق و حرکتی نداشتند و در 
غم از دست دادن مردم این شهر که انها را ابیاری 
می‌کردند خشکشان زده بود و در ماتم فرو رفته بودند. 

وال اک قاری کر رک تب 
حرکتی نداشت در لای چادری پیچیده و بر دست گرفته 
بود و با خدای خود راز و نیاز می‌کرد. 

مادری را ديدم که دادوفریاد می‌کرد و می‌گفت 
فرزندان مرا از زیر آوار بیرون بیاورید. ای کاش چنین 
صحنه‌هایی را نمی دیدم. 

درهمان روز نیروهای آمداد و نجات هلال احمر, ارتش. 
سپاه بسیج و نیروهای مردمی کار امداد ونجات را اغاز کردند. 

بر یا ایا ار 
بی‌جانی را مشاهده کردیم و کاری به جز غصه خوردن 
نمی توانستیم انجام بدهیم. 

در روزهای دوم و سوم به بعد گروه‌های نیروی امداد 
ونجات کشورهای خارجی هم به جمع دیگر آمدادگران پیوستند 


وباهمکاری وهمیاری هم توانستند افراد زیادی از انسانهای 
بی‌گناه را زنده از زیر اوار بیرون بیاورند. در این زلزله 
تلخ بیش از ۳۰۰۰۰ نفر کشته و ۱۵ هزار نفر زخمی شدند. 

در روز سوم بعد از گشت و گذری که در شهرستان بم 
داشتیم به یکی از گروه‌های خارجی برخورد کردیم. این گروه 
یک مترجم داشت و از او خواستیم از سرگروه سوال کند 
که چند نفر هستند و چگونه برای امداد و نجات به ایران آمدند؟ 

سرگروه گفت: گروه ما ۶۰ نفر می‌باشد و بعد از اينکه 
فهمیدیم که در یکی از شهرستانهای ایران زلزله صورت 
رفن طرف مد تن ساعت تا ات و ۰۰ ۳ 
فراخوان کردیم و به همراه کلیه امکانات و تجهیزات 
پزشکی به ايران آمدیم و بعد از گذشت یک روز گروه ما 
رابه شهرستان بم آوردند... 

باخودم گفتم. راستی چراما نباید در کشور خودمان 
این چنین گروه‌های مجهزی داشته باشیم که در همان 
IL‏ 
یاری هموطنان خود بشتابند؟ 

یکی از اعضای گروهی که از یکی از استانهای 
کشورمان برای کمک و امداد و نجات به بم آمده بودند 
می‌گفت که در بسیاری از موارد متاءسفانه وسیله‌ای نبود 
که دستگاه کمرشکن و دیگر ماشین الات را از روی 
ماشین‌های سنگین پایین بیاورند. 

ال که اک کرو های حارج کدرا ۳ 
نجات به ایران 1 بودند اینقدر مجهز بوده و امکانات 
yT‏ رک 
روز اولیه زلزله. افراد سودجو و مشکوک که از دیگر 
روستاهای اطراف و شهرهای بم و یا جاهای دیگر آمده 
بودند اقدام به سرقت اموال افراد زلزله‌زده می‌کردند. 
افراد زیادی در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات 
قضایی استان کرمان شدند. 

البته در روزهای پنجم و ششم امنیت نسبتأخوبی توسط 
برأدران نیروی انتظامی, ارتش, سپاه و بسیج برقرار شد و 

اه سا TT‏ ۰ ۳۳۰ 
اصلی کشور از جمله مقام معظم رهبری و ریاست محترم 
جمهوری, به منطقه و دیدار با مردم زلزله‌زده بم بود. 

نکته دیگر اینکه ما به بعضی جاها که سر می‌زدیم 
از وضعیت امدادرسانی گله‌مند بودند و بعد از گذشت 
روز نه چادری برای اسکان و نه اذوقه ای برای اد امه 

Eg 
مهندس کریمی» سیدحسین مرعشی و دیگر مسئولین‎ 
E ی‎ 
بهتر و بیشتر در کنار مردم در شهر بم ماندند.‎ 

OOO 

در ادامه مسیر به شهر بروأت بم رفتیم و در کنار چادری 
که تعدادی از هموطنانمان در کنار چادر بودند از خانمی 
سوال کردیم در موقع زلزله شما کجا بودید؟ گفت: یک روز 
TES‏ کار ارس 
پنجشنبه چهار نوبت زمین لرزه صورت گرفت و خداوند 
به این ترتیب به ما اخطار می داد و ماهم به اتفاق خانواده 
در ماشین خوابیدیم و خوشبختانه آسیبی به ماوارد نشد. 
ی 
در این مورد هشدارهای لازم رابه مردم ندادند؟ 

در شهرستان بم دیگر نه اداره سالمی و نه مدرسه 
و نه منزل سالمی وجود دارد و همه به شدت اسیب 
دیده‌اند و تنها چیزی که نسبتاً سالم مانده مسجدجامع 
CES‏ 


کرمان . حسن عرب‌زاده شهربابکی 
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انتضایم ات که قادیزوه E‏ 
می‌شناخت. امروز اماء «مرگ» است که به همه جهانیان 
اتوس «بم» رأمی دهد... 

اینجابم است و...» نه... نه خطا کردم نه... اینجا بم 
ذنیست... اینجایم دودك... اینجاروزی بم دود... اینجاروزی 
«ارگ بم» بود... اینجاروزی ماوای مردمان بم بود... اینجا 
روا ود ا اما اک ران مس ین | که 
نمی‌بینی «بم» است و انچه می‌بینی غه! 

0 

سالها بود «گزارش نویسی» را کنار گذ اشته بودم؛ 
دنیای قصه و داستان‌هایی از زندگی» دیگر مجال 
پرداختن به کاری دیگر درمطبوعات را از دستم گرفته 
دود. 

اما ابه ب و وهای که سم راک کر 
وپس لرزه‌هایش که ایران رابه ماتم نشاند. چیز دیگری 
بود. زلزله بم خودش تلخ‌ترین قصه‌ها بود. و پر از داستان 
وک کی ینک ساعه ماکان 


ستان زندگی 


پیش ترهابه بم آمده بودم؛ «عصری با قصه» بود و 
باجمعی از نویسندگان, و در کنار«کرمانی‌ترین نویسنده 
ابران»» هوشنگ مرادی کرمانی, درسال ۷ به بم امده 
بودم و شب رأنیز به عشق مرور تاریخ دو هزار ساله این 
شهر, در ارگ بم گذرانده بودیم اما... اما ان بم کجاو این 
بم کجا؟ اصلاً انچه من غروب چهارشنبه و روز پنجشنبه 


به جای 








دیدم. یم نبود! اینجا «مرگستان» ایران بود! 

0 
ده کیلومتر-گویی قدم به قدم به ویرانی و به مرگ نزدیکتر 
می‌شدی. دو» سه مجتمعی که خارج از شهر و نرسیده به 
بم ساخته بودند نیز «بلاگیر زلزله» شده بودند. لیکن به 
خاک نیفتاده بودند؛ لاید به اعتبار ساخت وساز‌های جدید. 

وامااغاز ماتم. همراه با ورود به نخستین میدان شهر 
و میدان ورودی شهر به چشم می امد؛ یکباره می‌دیدی 
هرچه پیش رویت هست به خاک افتاده. همه خانه‌ها و 
همه مغازه‌ها و همه ادارات. این همه ویرانی راکه به چشم 
می‌بینی» تازه در می‌یابی که چرا ایران یکی از ۱۰ کشور 
بلاخیز جهان است. تازه یادت می‌افتد که در طول ۲۰ 
سال اخیر, ۱۲ بار زلزله چه بلایی برسر این مملکت و بر 
سر این مردم نجیب اورده است و اخرینش نصیب بم 
شده است. زلزله‌ای که تا «بم» را نبینی «عمق» آن را 
درک نخواهی کرد!ساعت ۵/۲۶ دقيقه بامد اد جمعه, پنجم 
خیلی‌ها چیزی شبیه زلزلة «آوج» را در نظر آوردند. یا 
بدتر از ان زلزله «رودبار» را... امانه, انچه رادر بم می‌بینی 
نه در همه ایران, که درتمام دنیا نخواهی دید! 

و حالا من در خیایان اصلی یم ایستاده ام درجایی 
کچد ن ی وا چا 

همانطور که سوار لندرور استانداری هستم و نگاهم 
خبرگزاری جمهوری اسلامی است که دارد با مهندس 


2 





خبرنگار می پرسد؛ اقای مهندس حتی با در نظر 
گرفتن احتمالات ضعیق. می‌توان پیش بینی کرد زلزله 
بعدی ایران در کدام شهر است؟ مهندس که سابقه دیدن 
اوج زلزله‌زده و رودبار ویران شده را نیز دارد. پس از 
مصنوعی از سینه بیرون می‌کند. بالحنی جدی می‌گوید؛ 
بله, کافیست نقشه ابران را جلویت بگذاری و یک «فرفره» 
راروی ان بچرخانی. هر جاکه «فرفره» ارام گرفت. زمین 
انجا می‌لرزد! 
متخصصانه اش چه کرد. امامن در چهره هر هفت نفری 
که داخل لندرور بودند [از جمله خودم] اين علامت سوال 
رادیدم که ؛ شاید هم شهر ما؟! 

O 

در خیابان اصلی شهر از لندرور پیاده می شوم. بقیه 
ترجیح می‌دهند فعلا ساعت که غروب است به مقر 
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بم» می‌باشد. یعنی روبروی مرکز هواشناسی بروند. شب 
رابا مصاحبه‌هایی که با مسوولان شهر و با مسوولان 
جدید الورود خواهند داشت بگذرانند و کار بازدید از شهر 
وا یه که امات دوذلل ماهفا 
نرفتم؛ اول اینکه حدود ۰ ساعت بیشتر در بم نخوآهم 
بود. و دلیل دوم که مهمتر می‌باشد اینکه؛ من اینجا پی 
«مصاحیه‌های مقصرشناسی» نیستم. من اینجا نیامده‌ام 
تابفهمم چرازلزله‌ای باقدرت ۶/۲ ریشتر [که در کالیفرنیا 
فقط ۲ نفر کشته به جا می‌گذاردا درایران و در بم» یک 
شهر و نزدیک به چهل هزار نفر رااز بین می‌برد. اری» من 
به بم نیامده‌ام تا چیزهایی رابرای شما بنویسم که این 
روزها در شش کانال تلویزیونی و پنج شبکه رادیویی 
و ده بيست روزنامه و دویست. سیصد مجله و... می‌بینید 
و می شنوید و می‌ خوانید! نه», من به قصد تکرار مکررات 
به بم نیامده‌ام, بلکه امده‌ام به بم تا این ۲۰ ساعت رابا 
مردم بگذرانم. 

یک مرتبه بوی مرگ وبوی ازاردهنده چسدهایی که 
درهواسرگردان است. دماغم رامی‌سوزاند و تازه متوجه 
مرکا اک رسک وی وس و 
بینی‌شان گرفته اند. شال گردنم رابه ماسک تبدیل کرده 
و دماغ و دهانم رامی‌پوشانم و راه می افتم. اما یه کدام 
سو؟ چه فرقی می‌کند! اینجاء در بم. یمین و یسار و شرق 
پس بد نیست ابتد یک کروکی عمومی از شهر بم بم 
سایق ۔راخدمتتان ارائه کنم؛ خیابان طولانی و بلندی را 
حدفاصل میدان انقلاب تا میدان فردوسی تهران -شاید 
کمی بیشتر-تصور کنید. ابتدای این خیابان همان میدان 
بزرگ است. هر دویست. سیصد متر یک چهارراه با یک 
میدان کوچک قرار دارد. و انتهای این خیابان به «ارگ بم» 
می‌رسی؛ و دو طرف این خیابان طولانی کوچه های تنگ 
پرتعداد و خیابانهای فرعی کم تعداد قرار دارد. 

داخل کوچه ای می‌شوم که سر در کوچه تابلو «شهید 
مکی رت هی نخان نتاس | 
به «یک کوچه شهید» تغییر نام دهند]. خیابانهای اصلی 
شهر رآهر طوری شده برق رسانی کرده اند. اما کوچه‌ها 


وتا : 





رانه. در تاریکی کوچه جلو می‌روم که صدای هق هق 
گریه ای می‌شنوم. سر برمی‌گردانم. در امتداد ده دوازده 
خانه ویران شده [که فردا ظهر می‌شنوم ۲۹ نفر در این 
یازده خانه مرده اند] دو نفر را می‌بینم. دو نوجوان را 
پسرکی دوازده ساله, و دختری پانزده ساله را. پسرک با 
بغض می‌گفت: «نرو مینا... الان فایده نداره... باید هوا 
روشن بشه تا جیزی ببينیم...» دختر جوان اما «هق هق» 
کنان پنجه برخاک می‌کشید و می‌نالید: «به خدا صداشون 
رو می‌شنوم محمد... به حضرت عباس ناله شون رو 
می‌شنوم. گوش کن»؟ 

اک کوت کید ن کر ھا ین ور کرش 
سپردم؛ حق با دختر بو د» اما نمی‌شد تشخیص داد صدا 
از کدام نقطه این کوچه و از کدام یک از این یازده خانه 
است؟ 

محمد می‌گفت با گریه می‌گفت که: از چهارشنبه 
ظهر. من و مینا و چهار تا خواهر و برادرم با پدر و مادرم» 
رفتیم جیرفت. خونه پدر بزرگم. قرار بود تا جمعه ظهر 
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بمانیم و بعد برگردیم بم» اماغروب پنجشنبه» پدرم وقتی 
خبردار شد یکی از همشهریامون با ماشینش که خالی 
بود داره میاد بم. از پدر بزرک اجازه گرفت تابا اون ماشین 
برگردیم بم» پدر بزرگم بهش برخورد و قهر کرد. وأسه 
همین مادرم گفت که من و مینابمونیم که بابابزرگ دلخور 
نشه» و خودشان پنجشنبه ساعت ۱۲ شب رسیدند بم که 
شد و هق هق کنان ادامه داد: کاش اون ماشین رو توی 
جیرفت نمی‌دیدیم... کاشکی پدر و مادرم و چهار تا خواهر 
و برادرم برنمی‌گشتند و می‌موندن جیرفت... 

«چرا»ی میناء خیابان های «مرگ زده» را لرزاند و 





وان شرفت اند اکت 

و ریسکا 
خود رها کردم و به سمتی دیگر راه افتادم. چادرهای امداد 
جای جای شهر پیدا بود. اگر چه تعدادی از مردمان 
بی‌خانمان در اردوگاههای تعیین شده از سوی مراک 
آمداد. در کنار یکدیگر «چادرنشین» شده بودند. اما چون 
در انتخاب مکان برای استقرار چادرها اجباری در کار 
نبود. اکثر مردم شهر به دلخواه خود چادرهایشان راکنار 
اوارهای منازلشان مستقر کرده بودند؛ هم برای حفاظت 
از اموال زیرخاک مانده شان در برابر هجوم گرگها!! و هم 
دلاید -به قصد تجدید خاطرات خود در کنار خانه ای که 
الا فط یک تل خاک ودا شنت اور که کات نی 
چادرها بود که بصورت نامنظم بنا شده بود. روشنایی 
خاصی توجهم را جلب کرد. به سوی یکی از چادرهاراه 
افتادم. چند مرد و زن, پیر و جوان و کوچک و بزرگ که 
مجموعا هشت نفر بودند داخل یک چادر جمع بودند. 
ید آفکر کردم همگی اغنان یک کان ادو هستند که لاه 
منزلشان تخریب شده و خود جان سالم به در برده اند. 
اما جلوتر که رفتم دیدم مقابل چادر حدود ۴۰ عدد شمع 
روشن کرده اند. دلیلش راز زنی تقریباًچهل ساله پرسیدم 








که گفت: «ما هشت نفررو که می‌بینی. باقبمانده یک فامیل 
پنجاه نفر هستیم. از آن فامیل فقط همین چند نفر زنده 
موندن و بقیه همه مردن... این شمعهارو هم که می‌بینی. 
هر کدامش نشانه یک نفره» شمعها را روشن کردیم و 
هت ای مر دو قاس ااه و قاس تنس 

بقیه حرفهایش را نشنیدم؛ یک فامیل پنجاه نفره و 
فقط ۸بازمانده! ان شب انقدر به ان ۴۰ شمع و به «چرای» 
مینا فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد؟! 

0 

فردا ۸ صبح دوباره توی شهر بودم. حالا و در 
روشنایی روز عمق فاجعه بیشتر به چشم می‌آمد. ترس 
نبود. اما چیزی شبیه به خوف بود. به هر کجانگاه می‌کردی 
ویرانی بود و اشک بود و مرگ بود و ضجه بود و «چر» 
بود!مخصوصأکه حالا و پس از پنج رون گروههای نجات 
به این نتیجه رسیده بودند که دیگر از جستجوهای «بیل 
و کلنگی» کاری ساخته نیست و نوبت به بولدوزرهارسیده 
بود؛ و این یعنی پایان اميد برای یافتن زنده ها زیر آوار! 


برادر ۱۲ ساله می‌گوید: «ایکاش پدر و 
مادر و خواهر و برادرانمان نیز مانند ما 
در حیرفت و درخانه بدر بزرک مانده 
بودند... اما خواهر ۱۷ ساله ضجه می زند 
و می‌گوید: نه... ایکاش ما هم همر اه آنبا 
به بم بر گشته بودیم... 


همینطور که توی کوچه هاقدم می‌زنم نگاهم به یک 
سوپرمارکت می‌افتد. مغازه ای که پشت به پشت ان 
خانه‌ای است که صاحب مغازه در آن زندگی می‌کند -در 
آن زندگی می‌کرد آنجا هم خراب شده است. اما مغازه 
کمتر. خانه ولی کاملا ویران شده و به یقین ساکنینش 
زیرآوارها جان سپرده اند. با یک نگاه می‌توان فهمید که 
مغازه سوپرمارکت چون «تازه ساز» بوده کمتر سیب 
فقو تکام میاه وم میت ای هه 
بازسازی کرده بود!رفت و امد ادم هابه داخل مغازه که 
هر کدام با موادغذایی بیرون می‌ایند. مرا نیز به انسو 
من کا اتل یر ے تیه مان میرم که کی نهر 
نایاب است. داخل که می‌شوم مردم را می‌بینم که هر 
گام اختانشی رار فی دار وی روک از حو ان آنا 
ایستاده دو پاکت سیگار می‌گیرم و سراغ صاحب مغازه 
وا می‌یرمد ب آوارهای بشت مخازه اند می که و 
می‌گوید: «اونجاست. با تمام اعضای خانواده اش...» 
می‌پرسم پس پول رابه کی بدهم؟ سری تکان می دهد و 
کی هی وی وان 
و اف هت دا او کی تست ی 
مردم گرسنه هستند واینجاهم کسی زنده نموده چیکار 
ميشه کرد؟» 

شاید حق با جوان باشد .لااقل در آن وضعیت اما 
دلم نمی‌آید که دو بسته سیگار را فقط با یک صلوات 
بخرم و لذاء دور از چشم مردم بهای تقریبی سیگارها را 
زیر یخچال می اندازم و خارج می‌شوم. 

توی کوچه هابی‌هدف قدم می‌زنم تابه یک پسربچه 
هشت ساله می‌رسم که به دیوار شکسته یک خانه تکیه 
واه که که رر تسام اعا غا اه اش را 
زیر آوار بیرون آورده و همه مرده اند. می‌گوید: 

.موقعی که زلزله آمد من رفته بودم دستشویی [و به 
کنج حياط خانه شان که حالا دیگر شبیه به حياط نیست 
اشاره می‌کند و ادامه می دهد] دستشویی گوشه حیاط 
بود و موقعی که داشتم برمی‌گشتم توی اتاق یکدفعه زلزله 
اومد. از ترس وسط حياط نشستم و چشمانم رو بستم و 
گریه کردم. بعد که سروصداها خوابید و چشم بازکردم 


ديدم تمام خونه مون صاف شده؛ نمی‌دونستم باید چیکار 
کنم» دویدم و رفتم سراغ خانه عموم. اونها هم جز زن 
عموم. همه مرده بودن وزن عموم هم زحمی بود. تاشب 
گریه می‌کردم و «خدا خدا» می‌کردم» ولی اصلا کسی 
نبود کمکم کند؟ تا اینکه ساعت ۸ شب وقتی ماموران 
امد اد آمدند به بم» رفتم سراغشون و دو نفربه کمک آمدند 
و سنگ و آجرهارو برداشتیم. بعداچند نفر دیگه هم آمدند 
و خلاصه اونقدر خاک و سنگ برداشتیم تابالاخره اونها 
رو پیدا کردم؛ پدرم و مادرم و دوتا خواهرانم که همه 
کشته شده بودند! حالا فقط من ماندم و زن عموم. یکی 
از دوستانم که او هم مثل من خانواده‌اش رو از دست 
داده می‌گفت «ما باید بعد از این گدایی کنیم» ولی من... 
من گدا نیستم... بابام هميشه می‌گفت من اونقدر کار 
می‌کنم تا شماها دستتون پیش کسی دراز نشه... من 
نوازشش کردم و گفتم: «نه تو گدایی نخواهی کرد... بازن 
عمویت باهم زندگی خواهید کرد و اگر خودت نخوای. 


گروهبان نیروی انتظامی می گفت: 
زن بیچاره تا کمر زیر آوار مانده 
نود 1 وقت یک ناجوانمرد ‏ که 
از آنسوی ایران آمده بود - 
گر دنبند زن را دزدید اما... 


هیچکس نمی تونه وادارت کنه که «گدایی کنی...» 

پسرک رابا آرزوهای مدفون شده اش تنها می‌گذارم 
و گشتی در خیابان‌های شهر می زنم. تقریباً تمام ادارات 

فا نمی ا کاک سا مت ات 

فرمانداری» شهرداری» شورای شهر. خوابگاه دانشجویان» 
بیمارستان امام خمینی و دیگر بیمارستان شهر و... همه 
و شمان اک اا ا کار مل راکاد نها 
که می‌گذرم یکنفر با بغض می‌گوید: اینجا ۰۰ ۴نفر پرستار 
جوان زندگی می‌کردند که هر چهارصد نفرشان مرده‌اند! 

دوباره به کوچه هابرمی‌گردم و به سوی چند خانه 
می‌روم که هنوز هیچ جستجویی در آنجا انجام نشده. 
همینطور که دارم لابلای دیوارهای فروريخته قدم می‌زنم. 
صدایی درجا میخکوبم می‌کند: 

انست۔ کان نکور۔۔ اونا دزی خیکار مس کت ۲ 

مرد جوانی است که گروهبان نیروی انتظامی اعزامی 
از کرمان است. وقتی خودم را معرفی و کارتم رانشان 
می دهم» «علی اب رآهیمی» عذرخواهی می کند و می‌گوید: 
«ببخشین... چاره ای نیست... اگر مواظب نباشیم گرگها 
شهر رو غارت می‌کنند!» 

می‌گویم: یعنی در این موقعیت کسی به خودش 
اجازه دزدی و سرقت اون هم از این مردم -میده؟ 

پوزخند می‌زند: دیروز صبح همینطور که داشتم توی 
پس کوچه ها قدم می زدم» مردی رو ديدم که داشت 
می‌دوید و تا منو دید. یک چیزی رو کرد توی جیبش. از 
لهجه اش فهمیدم اهل بم و کرمانی نیست؛ مال اونطرف 
ایران بود. اسلحه رو بطرفش گرفتم و وادارش کردم «اون 
چیز» رو نشان بده؛ یک گردنبند بود. فهمیدم قضیه چیه 
دیوونه شدم و لوله اسلحه رو گذ اشتم روی صورتش و 
گفتم: «اگه منو نبری اونجاء به خدا قسم می‌کشمت»! ترسید 
وراه افتاد و دنبالش رفتم تارسیدم به یک خانه و صدای 
ناله شنیدم). جلوتر که رفتم زنی رو ديدم که تقریباً تا 
کمر زیرآوار بود. زن بیچاره می‌گفت ( ابتدا تا زیر گلویم 
زیر اوار مانده بودم. اما با یک دستم که آزاد بود. در طول ده 
ساعت خاکها رو از روی خودم پس زدم تا جایی که دیگه 
نمی‌تونستم سنگها رو از روی شکم و کمرم بردارم. تا اينکه 


این نامرد پیداش شد اول فکر کردم برای کمک اومده اما 
یکدفعه چنگ زد و گردنبند طلام رو کند و فرار کرد ورفت...» 

گروهبان ابراهیمی که دید دهانم از حیرت باز مانده 
گفت: «همه جور آدمی پیدا میشه... الان بعضی مردم از 







سراسر ایران آمدند اینجا و سه روزه که غذانخوردن و 
کا که ہے کا کر ھم نتفای مب اس اا 
یو ا یفاک ا ر ی او ات مرن 
ماکمک کنند. که انصافا چقدر هم موثر بودن...» 

با گروهبان نیروی انتظامی خداحافظی کردم و راه 
انات اورک رس گنت سر انس رت توس ٩۳‏ 
پاسگاه که در روز دوم در شهر مستقر شده اند حفاظت 
می‌شودا! 

در یکی از کوچه ها صدای لودر می‌شنوم و به آنسو 
می‌روم. چند نفر ایستاده اند و بیل مکانیکی کار می‌کند. 
هر بار که پایین می‌رود و مقداری خاک و سنگ رابیرون 
می‌آورد. صدای ضجه و ناله مردم به اسمان می‌رود؛ 
یعنی یک یا چند جنازه پیدا شده! 


مرضیه می گفت: نامزدم - یحیی - 
شب قبل از زلزله تا ساعت ۱١‏ خانه 
ما بود. قرار بود هفته آینده عروسی 
کنیم... هر قدر گفتم امشب خانه ما 
بمان. می گفت: «مردم چی میکن؟» 

و رفت.. رقت...! 


کی ھا کاک ی 
کار ور ها که و مهار به گیگ 
سگ هایشان و با استفاده از دستگاههای «زنده یاب» 
ارف کک می که کک ور کا ا 
اید یا ا مد نی کن وت ول انگ خن 
می‌کنم و می‌گویم: «نظرتان در مورد این اقدام چیه؟» 

یکی از آنها که کاپیتان تیم است. نگاهی به جنازه‌ها 
و نگاهی به بیل مکانیکی می‌اندازد و لب باز می‌کند تا 
حرقی ن اما بان 

فقط سرتکان می دهد و می‌گوید: «نمی دانم... من 
چیزی نمی دانم»! 

با انها خداحافظی می‌کنم و برمی گردم به مقر. ناهار 
ا اکن اس و ام تدای سر 
ماهی... 

خورده و نخورده از جا برمی خیزم و به ش 
برمی گردم. یکی از مسوولین امدادرسانی دارد با 
مسوولان استانداری کرمان حرف می‌زند و می‌گوید: 

-دیگه امیدی به زنده پیدا کردن افراد وجود ندارد و 
برای همین با ماشینهای بزرگ مثل بیل مکانیکی باید کار 
را ادامه داد. اگرچه با این وضعیت نیز لااقل ۰ روز طول 
می‌کشد تا تمام جنازه هارو از زیرآوار درآورد و دفن 
کرد» 

صحیت از دفن مرده ها که می‌شود به سوی «بهشت 
زهرا»ی بم می‌روم که از همه جای شهر شلوغتر است. با 
یک نگاه می‌توان تشخیص داد که رئیس و مرئوس و 
کوچک وبزرگ که در روزهای معمولی هر کدام مسوولیتی 
داشتند. از مسوول کفن کردن جنازه ها کرفته تا مامور 
حمل جنازه» از رئیس بهشت زهرا گرفته تا نگهبان 
ق ایو تکار یه اس ۳ 
جنازه‌ها را همانطور که در پتو پیچیده اند. با «تیمم» غسل 
می‌دهند و سپس بی‌هیچ کار اضافه ای داخل گورهای 
دسته جمعی که بولدوزر می‌کند. می‌ گذ ارند. و عجیب ان 
که با لین همه سرعت در دفن جنازه ها باز هم می‌بینیم 
که تعداد جنازه‌هایی که دم به دم می‌رسد انقدر زیاد 
تک مها | 
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خانم زهرا سرلک خبرنگار ما در الیگودرز در مورد 
روابط دختران و پسران گزارشی تهیه و ارسال کرده 
است که از نظر تان هی گذرد: البته از این خواهر گرامی 
و سایر خبرنگاران عزیز می‌خواهیم سعی کنند هویت 
اشخاص مصاحبه شونده را تا حدودی مشخص کنند. 
این مجله بسیار باز و منطقی با مسائل برخورد کرده و 
می کند و هیچ جوانی نباید از ارائه نقطه نظراتش هراس 
داشته باشد. 

OOO 

از زمانی که اجتماع و روابط اجتماعی و 
موضوعات اطراف خودم راشناختم. این سو ال برایم 
مم ود که با وجون اینکه دین اسلام دین لطافت 
و زیبایی و نظم‌پذیری است. تا چه حد روابط دختر و 
پسر در ارتباطات اجتماعی مجاز است و چه تاثیراتی 
می‌تواند بر روحیات جوانان بگذارد. از یک طرف اگر 
نتوانی در جامعه خودی نشان بدهی و با جنس 
مخالف ارتباط نداشته باشی به چشم یک انسان امل 
و غیراجتماعی به تو نگاه می‌کنند و از سوی دیگر, از 
طرف خانواده زیرسو ال می‌روی و روحیات خودت 
هم بعضا رضایت به این کار نمی‌دهد و اخلاقیات 
جامعه نمی‌پذیرد. 

خسته از این برخوردهای دوگانه اجتماعی. با 
تعدادی از جوانان در این رابطه به گفتگو نشستیم. 

O 

نظر یکی از خانمهای جوان که خود را «خ - د» 
دانشجوی ادبیات و متأهل معرفی کرد این بود: «به 
نظر من ارتباط دختر و پسر در اجتماع» یک نیاز مبرم 
است چرا که شخصیت انسان به گونه ای ساخته 
شده که بدون ارتباط با جنس مخالف به تکامل 
نمی رسد.) 

خانم «ج .» هم معتقد است: «من فکر می‌کنم 
به خاطر شرایط جامعه ماء باید رابطه به‌گونه ای باشد 
که فرد مطمئن باشد به ازدواج منجر می‌شود وگرنه 
در صورتی که هر فرد با جنس مخالف خود 
او 0 یره مج 
از ازدواج می‌تواند باعث شک و شبهه شود و به تشدید 
اختلافات منجر شود که آرامش زندگی را می‌گیرد. 

من فکر می‌کنم اگر رابطه صحیح و قانونی وجود 
تف خن سر اسک سرا کهها اانا معا 
اگر نسبت به چیزی منع شویم. یا آن را از ما بگیرند. 
حریص تر می‌شویم و همین باعث می‌شود هنگامی 
که فرصتی برای رسیدن به ان دست می‌دهد. نتوآنیم 
از ان استفاده صحیح بکنیم و به همین دلیل در مسیر 
اشتباه وارد می‌شویم و گام برمی‌داریم. اما در 
صورتی که این فرصت در اجتماع برای ما فراهم شود 
تا رابطه‌ای صحیح و معقول داشته باشیم. این 
حرص از بین می‌رود. و البته بايد توجه شود که در 
این روابط وابستکی بیهوده به وجود نیاید. چرا که 
اگر منجر به ازدواج نشود تأثیر مخرب فراوانی دارد.» 


اگر در ارم ر ابطه صحیح دختر و 
پسر نباشد, هیچ کدام از طرقین 
نمی توانند نقاط ضعف و فوت خود 
را به طور کاملم بشناسند 


آقای «ج ۔ ح»: «من با نظر شما موافق هستم چون 
در جامعه ما واقعاً جوان عقده دارد و به همین دلیل 
زی فرصت کوتاهی پیش می اید جوانها به جای 
استفاده از فکر و علم و هنر. فقط به جنبه‌های عشقی 
پیشرفت هم هست.» 

آقای «ذ.» که بی‌صبرانه منتظر بود نوبت به او 
برسد. گفت: «به نظر من هم رابطه با جنس مخالف 
الزامی است و در اصل این روابط لازم و ملزوم هم 
هستند. و در صورتی که شخصیت مرد با 
خویشتند اری و عفت. حیا و عصمت زن هم در درجه 
اول تفکر زن باشد می‌تواند مفید و موش باشد.» 

خانم «مریم ‏ س» نیز می‌گوید: «اگر در اجتماع 
رابطه صحیح دختر و پسر نباشد. هیچ کد ام از طرفین 
نمی‌توانند نقاط ضعف و قوت خود را به‌ طور کامل 
بشناسند و درپی چاره‌جویی باشند. مسلماوقتی من 
فقط در جمع‌های دخترانه حضور یایم نوعی 
یکسونگری در من ایجاد می‌شود که با واقعیت بسیار 
فاصله دارد و این روابط. به‌صورت سالم و در حد 
البته درصورتی که سوءاستفاده نشود.» 

آقای «الف . ن»: «متأسفانه مشکلی که ما جوانها 
داریم. این است که واقعا گاهی اوقات نمی‌دانیم که 
چه‌کاری باید انجام دهیم و چه کاری نباید انجام 


دهیم. مثلاً در مورد رابطه دختر و پسر مدتی است 
که تلویزیون فیلم‌هایی ساخته و پخش می‌کند که 
اکثرا روابط عاشقانه رابه تصویر می‌کشد. انها تبلیغ 
این آمر را می‌کنند و روابط را مجاز می‌کنند انوقت 
مامیآییم بحث می‌کنیم که آیا این کار بشود یا نشود. 
البته یک سری روابط عاشقانه بین دختر و پسر هم 
o n‏ مکی اک 
هر کاری که انجام می‌دهد یکسری هزینه‌ها را 
هم باید پرداخت کند و مسلما در اینجا هم 
باید خیلی از خود مايه بگذارد که بتواند در 
راه صحیح و درست پیش برود و راه اصلی 
راگم نکند.» 
خانم  ۱«‏ م»: «به نظر من در صورتی 
که پرده حیا و عفت از بین نرود 
خصوصا زمانی که در سن ازدواج 
قرار داریم. باعث می‌شود که با 
دید وسیع تری برای انتخاب 
شریک زندگی تصمیم بگیریم 
و عاقلانه تر عمل کنیم.» 

اقای «الف ‏ ن»: «البته 
بعضی نکات را هم نباید 
فراموش کنیم. مثلا رابطه باید 
در حدی معقول و منطقی و 
الم ماش که وان ار خر 
۱ خانوادگی زیرسو ال نرود.» 
اقای «ج -ح»: «ما انسانها 
وقتی می‌خواهیم یک تلویزیون 
بخریم که یک خرید عادی است. 
قبل از آن به دقت به بررسی و 
تحقیق و جستجو می‌پردازيم اما 
در مورد ازدواج که مهمترین آمر 
است. چطور می‌توان بدون 
اهف سس ماه 
زندگیش خواهد بود ازدواج کرد؟» 

در اینجا از یک استاد دانشگاه 
آقای «محمد . گرجی» خواستم که 
ایشان نیز نظراتشان را بیان کنند و ایشان گفتند: 

«اینکه رابطه دختر و پسر در جامعه ماتا چه حد 
مجاز است باید برگردیم به مکانیزمهای جامعه و 
ببینیم که نظر جامعه در این تاره چیست؟ در اصل 
فشک مار مشک اع کے استتم که کا حل شوه 
صحبت کردن بر سر اینکه آیا این رفتارها مجازند یا 
ی رت 

در ضبمن باید توجه داشته باشید که شاید شما 
الان به خاطر شور و حال جوانی, این رابطه را 
ضروری بدانید اما بعد مسلما پشیمان می‌شوید.» 

نگ از و انا حاکن برست رسمار معا 
رابطه‌هایی مثل همین جمع خودمان که برای بحث 
و گفتگو نشسته‌ایم را هم مجاز و ضروری 
نمی دانید ؟» 

دکتر درنهایت تعجب ما جواب داد: «نه» به نظر 
من مجاز نیست!! چون هر فرد بايد به فرهنگ و عرف 
جامعه بسیار توجه داشته باشد و به آن احترام بگذارد 
و همچنین من معتقدم در هرحال فساد به وجود 
می‌اورد که البته امری طبیعی است.» 

در پایان بحث. تعدادی از جوانان با دکتر به بحث 
نشستند که خوب جوابهایی هم دریافت کردند. اما 
برخی از جوانان در اعتراض به نظر دکتر. جلسه را 
ترک کردند. 

El 








0 نقد ادبی. تاریخ ادبیات. و متون ادب پارسی چه 
ارزشی برای جامعه فرهنگی ما دارد؟ 

۵ اینها سه مقوله جدا هستند. به هرحال متون 
ادب پارسی» حامل فرهنگ تاریخی ماو زمینه‌ها و 
ریشه‌های آن هستند. عدم انقطاع فرهنگی و اجتماعی 
زمانی امکان دارد که متون ادب یک ملت همواره در 
نظر و حافظه اش باشد و البته این یک امر تاریخی 
است. ممکن است گروهی بخواهند واقعا از فرهنگ 
گذشته منقطع و بریده شوند. اشکالی ندارد اما باید 
اول آنها را شناخت و سبک و سنگین کرد و به تحلیل 
و تجزیه انها پرداخت و خوب و بد ان را شناخت تا 
بدانیم که از چه چیزی منقطع می‌شویم و به چه 
از چیزی منقطع شویم و در نتیجه نااگاهی, دوباره 
به همان چیز برسیم. این به گمان من یک سیر ابلهانه 
ی کی معا ۱ 
سنتها و گذشته‌ها. دوباره به همان رسیده اند و 
بی‌تردید این دور چرخیدن و دوباره به اغاز بازگشتن. 
نتیجه همان نااگاهی است. 

اما تاریخ ادبیات» باز به ذل Ce‏ بودن» همان 
ارزش بازشناسی و اگاهی بخشی را دارد. ولی نقد 
ادبی. مهمترین چیز است. همه شناخت‌ها و اگاهی‌ها 
نیاز به نقد دارند. درواقع. نقد ادبی, علم ادبیات است. 
دانشی است که به تجزیه و تحلیل داده‌های ادیی 
به گمان من شاعران و نویسندگانی که نقد ادبی را 
گیرند و شناخته شوند! من اگر بخواهم یک اثر ادبی 
را به خوبی دریابم. بدون تردید به نقد نیاز دارم. 
مقصود من حس کردن یک اثر نیست. بلکه دریافتن 
اثر است؛ ادراک است. تفحص علمی و متدیک است. 
مثل دانش و فلسفه که پیرامون ادراک جهان به 
و فلسفه را نفی کرد؟ نقد ادبی» علم و فلسفه است. ما 
سه‌گونه دریافت داریم: دریافت شهودی, دریافت 
تجربی و دریافت عقلی. حس کردن یک اثر. درواقع 
همان دریافت شهری است. یعنی همان چیزی که 
بندتو کروچه بدان اعتقاد دارد؛ اگرچه ان رادر بسیاری 
ادبی» علاوه بر ذوق و دریافت شهودی, متکی بر تجزیه 
و تحلیل است. یعنی همان دریافت عقلی و دریافت 
تجربی را شامل می‌شود. اگر بخواهیم از این دیدگاه 
تحلیلی به اثر ادبی بنگریم, آنگاه وارد حوزه نقد ادبی 
شده اد 

٥‏ ادبیات معاصر ایران چه جایگاهی در ایران امروز 
دارد؟ 

۵ ادبیات هر زمان. زاده همان زمان است. ادییات 


معاصر ایران زاده شرایط معاصر ایران است. این 
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شر انظ. با نه احتما 
ي : a‏ 
برنمی گردد. شرایط فکری. 
روحی» اقتصادی» فرهنگی. 
سیاسی, اموزشی و حنی 
جهانی: بتابراین آز یک دید گاه 
نقش آگاهی‌بخشی نسبت به 
دوران معاصر دارد. از طرف 
اھات است. 
این گونه که دیده ام امروز 
بیشتر گرایش نشان می‌دهند 
و این طلیعه ای بسیار خوب 
ادییات در هشر عصسر». 
يه وسیله خوانندگانش 
مشخص می‌شود. 
خوانندگان آثار آدیی معاصر. جوانهایی هسنند که 
نوجو و مدرن و تجددخواه و سنت شکن هستند. 

۵ علت تحول زبان و تولد واژه‌ها و ترکیبات و 
اصطلاحات در دو دوره جیست؟ 

تست | تحولی اس جامعه ۳ 
از خال ا و چشم ۷5 و... سخن می‌گوید. هیچ 
تحولی در نگرش و انديشه و فرهنگ از قرن ۶ 
این طرف نداشته است و بنابراین نمی‌تواند در واژگان 
و زبانش تحولی داشته باشد. هرگاه دو دوره در یک 
زندگی» تفاوت و تحول در فرهنگ دو دوره و دگرگونی 
نگرشها و برداشتها و بسیاری از چیزهای دیکر. 
بنایراین زبانی که بتواند بیانگر دوره خودش باشد 
نمی‌تواند از تحولات دیگر جدا بماند؛ پس برای بیان 
واژه هایی می افریند. ترکیب های نو می سازد. 
اصطلاحات جدید پدید می‌آورد. حتی معنای واژه‌ها 
را تغییر می دهد. A ES E‏ کلم 
«رکاب» برای ابزار سوارکاری با اسب به‌کار می رفت 
اما امروزه برای اجزای اتومبیل به‌کار می‌رود. یا 
واژه‌هایی دیروز به کار می‌رفتند اما امروزه به دلیل 
عدم ضرورت. از بین رفته و دیگر کاربردی ندارند. یا 
و بنابراین واژه‌های دیگری را می‌طلبد که آفریده 
می‌شوند. به هرحال تحولات همه جنبه‌های زندگی 
EES‏ او نیز می شود. ی 
1 ۱[ 

۵برای حفظ زبان از پورش بی‌رحمانه فرهنگ‌ها 
و واژه‌ها چه باید کرد؟ 

0 بحث «یورش فرهنگها» را من قبول ندارم. 
فرهنگ ها همیشه ید ۵ و بستان کرده اند. همیشه 
دادوستد داشته اند. هیچ فرهنگی وجود ندارد و وجود 
LC‏ 


ایند ه 


جهان بسنجیم 


آمیزش فرهنگ های دیگر پدید TT‏ 


همین گونه است که فرهنگ ها می‌توانند باقی بمانند 
وگرنه محو می‌شوند و از بین می‌روند. باقی ماندن 
فرهنگ در گرو تحول در درون خودش است و این 
تحول نیز در گرو امیزش با عناصر دیگر است. فرض 
کنید اگر بشر اولیه یک سرزمین می‌خواست همان 


دکتر أ هد 
محبواب در 
گفت و کو با 
مجله اصلا عا ت 
هفتگی-۲ 


اگر ادیبان ایرانی رابا 
بسیاری از ادیبان 

تفاوت 

حندانی با آنها ندارند 

































فرهنگ ابتدایی اش را بدون دادوستد با فرهنگ‌های 
دیگر حفظ کند چه اتفاقی می‌افتاد!؟ ما باید هنون 
غارنشین و میوه‌چین و عریان می‌بودیم. این یک 
واقعیت است که فرهنگ‌ها هميشه درحال دگرگونی 
هستند. چنین فرهنگ ‌هایی زنده هستند. مثل یک 
انسان زنده که دیگر نوزاد نیست اما همان انسان 
است. انسان بدون دگرگونی و تحول نمی‌تواند زنده 
بماند -از هر نظر. 

انسانی که هنوز در حد یک نوزاد باقی مانده, یک 
نمی توانم اصطلاح «یورش بی‌رحمانه فرهنگ ها» را 
بپذیرم. اما درباره واژه‌ها وضع مقداری فرق می‌کند. 
زبان هم صادق است و هیچ زبانی هم وجود ندارد 
که توانسته باشد بدون دادوستد با زبانهای دیگر زنده 
مانده باشد. اينکه برخی زبان فارسی رابه دلیل گرفتن 
واژه از زبان عربی, ناقص می شمارند و شماتت 
می‌کنند. نشان نااگاهی آنان است. زیان فارسی با 
عربی. دادوستد داشته است و درست به همین دلیل 
است که هر دو زبان توانسته اند زنده بمانند. این 
نقص یک زبان نیست بلکه نشانه زنده بودن ان است 
ما اغلب گمان می‌کنیم که زبان. نوعی وحی منزل 
داشت CC ECC‏ 
من چیزی است مثل هر چیز دیگری که بشر پدید 
اورده است. زبان نه به‌سادگی پدید آمده و نه 
به‌سادگی از میان می‌رود؛ بلکه تحول بدا می کند. 
این تحول زبان 0 از درون خود و يا از بیرون 
ساختار یک زبان را 9 و آن را به‌گونه‌ای 
زبان دیگر برگرداند. با این حال» زبان. برای حفظ خود 
باید این توان را داشته باشد که از درون خودش نیز 
تحول پیدا کند. و این کار به وسیله ادبیات و همچنین 


کسی که هنتظر است سفرد ای آماده در برابرش کسترده شود دد مدای : 


نف 


مد یی 


2۵ د اد( دماین 


بوده است. اما تحول از درون چگونه است؟ و چگونه 
قدیم کرده‌اند؛ یعنی ساختن و افریدن واژه‌های جدید 
ومتناسب بانیازها و ضرورتها؛ افریدن از درون خود 
زبان و استفاده از تمامی امکانات زبان. باید بتوان ان 
تمامی امکانات زبان بهره برد. به قول دکتر خانلری 
«ناتوانی زبان. ناتوانی سخنگویان بدان زبان است.» 



















شماره ۳۱۲۲ 


پس س - - - گزارش رنگی : 
ات وب سب ۱ 
فهر ست سالانه 

همه ساله در پایان سال مسیحی دنیای علم. 
فرهنگ, ادب» سیاست و ورزش یک فهرست مشترک 
ا میدقت فهرستی. که شاید گناس نگ وال 
ا به‌طور قطع یادآور کسانی اسنت 
کا زی رت را مرل کرد ندر نگ 
فرد فرد ما انسانها تاءثیر گذ اشته اند. ولیکن یک پدیده 
مشترک تمام تامهای این فهرست رابه یکدیگر ارتباط 
داده است و ان اینکه: «اینان دیگر درمیان مانیستند». 
در سال ۲۰۰۳ هم مانند سالهای دیگر, برخی از نامهای 
مشهور تاریخ بشریت. چهانی را که انقدر روی ان 
اثر گذ اشته بودند. بدرود گفتند. 

برخی از خادمین بشریت بوده‌اند. عده‌ای 
هنرمندانی بزرگ بوده‌اند. برخی از سیاستمداران 
نامدار بوده‌اند و تعدادی هم فقط نامی زبانزد بودند. 
بدون اینکه آنها را خدمتگزار بشر بدانیم و بعضی هم 
اشتهار از نوع منفی آن رابه دست آورده بودند. مثل 
دیکتاتورها یا جنایتکاران نامدار. در هرحال آنها 
هرچه که بودند. نمی‌توان تاءثیرشان را بر عالم. در 
دزن زندکی‌شان انکار کرد 

حال به از دست رفتگان پراوازه سال گذشته 
بپردازیم: 

ا ا 

کمدین مشهور و بازیکر سینما 

اگرچه بازیگر ماهری در سینما محسوب نمی شد. 
LT‏ 
شناخته شد که به مدت ۸۰ سال مردم را به خنده 
می‌انداخت. یکی از ویژگیهای «باب هوپ» این بود که 
در تمام مدت ۸۰ سال در جوکها و گفته‌های طنزآمیز 
خود. حتی یکبار هم از کلمه‌ای زشت و مستهجن 
استفاده نکرد. که این پدیده 
رو وی و 
بە‌ندرت می نوا پیدا کرد. 
او گفته است: «من در برایر 
دوازده رئيس جمهور 
بای زا وس 
شش نفر از آنه ا را 


خند انده ام!» او چندی 








پس اد جشن 
تولدش رک که 


در سال ۲۰۰۳ هم مانند سالهای دیگر نام های مشهوری 








دالی شش OE‏ سفند آزمایشکاهی 
را تا این حد راجع به زندگی یک 
| گوسفند. درمیان انسانها کنجکاوی ایجاد نشده بود. در سال ۱۹۹۶ محققان 
اسکاتلندی در آزمایشگاه با استفاده از سلولهای یک گوسفند بزرگسال, یک 
بره به‌ وجود آوردند و نام آن را دالی گذاشتند. 

دالی درواقع نخستین پستانداری بود که با موفقیت از سلول زنده متولد 
شده بود. البته به وجود آمدن دالی بحث‌ها و جدلهای بسیاری رانیز در مقوله 
اخلاقی این ماجرا ایجاد کرده بود. اما به هرحال هرچه بود. دالی در شش 
سالگی جان باخت. 
م نکته مهم درباره دالی این است که محققان > میان مرگ دالی و این واقعیت 
که او در آزمایشگاه متولد شده بود. ارتباطی برقرار نکرده‌اند و می‌گویند که 


ان فقط دچار یگ سیم شد که توانست از وهای با 


سر جیو ویر ادو ملو ۵۵ ساله - طر فدار حقوق بشر 
دوملو دیپلمات برزیلی و مسوول حقوق بشر در سازمان ملل متحد پس از آنکه ۲۰ سال از زندگی خود 
را وقف حقوق بشر در سراسر جهان کرده بود و از روآندا در آفریقا تا تی مور شرقی در آسیا را برای برقرار 
کردن حقوق بشر درنوردیده بود. هنگامی که در بغداد پایتخت عراق مشغول انجام وظیفه بود. براثر انفجار 
یک خودرو جان باخت. مرگ دوملو ضایعه‌ای برای طرفداران حقوق بشر محسوب می‌شود. 


على عزت 
بکو و بچ ۷۸ ساله - 
او لین ر نیس 
جمهو ر بو سنی 
وقتی که کشور 
یوکسلاوی از هم پاشیده 
E EE‏ 
داشت و نه رهبری» و این 
علی عزت بگوویچ بود که 
سای اس 
داشت و به خاطر مردم. 
نقش پرمخاطره اولین 
رئيس جمهور بوسنی را 
برعهده گرفت و یکی از 
پدران ملت مسلمان 
بوسنی لقب یافت. 


کاترین هپبورن ۹۶سالہ -باز یکر بز رک 


یکی از مشهورترین بازیگران زن تاریخ سینما و 
از هنرمندترین انان «کاترین هپیورن» دوازده بار 
نامزد جایزه اسکار شد و در این میان چهار بار این 
جایزه را برای بهترین بازیگری زن به دست آورد که 
هنوز یک رکورد محسوب می‌شود و هیچ بازیگری در 
تاریخ سینما به آن دست نیافته است. 
کاترین هفتاد سال به بازیگری پرداخت. از 
OE‏ تفای تقد 
پرداخت. باید از مری ملکه اسکانلند. داستان فیلادلفیا؛ 
ملکه آفریقاء شیر در زمستان. صبح پیروزی حدس بزن 
چه کسی برای شام می‌آید و روی برکه طلایی نام برد. 
اما مهمترین و بزرگترین نقشی که کاترین در آن 
شد. همانا بازی در نقش کاترین هپیورن بود! 


¿ ظاهر 





جانی کش و جون دش هر دو ۷۱ ساله - 
یک زوج هنرمند 

یکی از مشهورترین قصه‌های عشق در دنیای هنر متعلق به خواننده مشهور 
موسیقی فولکلور امریکا جانی کش و 
همسرش است؛ همسری که در بدترین 
دورانی که «جانی» با موادمخدر درگیر بود. 
در کنارش ماند تا وی را از گرداب فساد 
رهایی دهد. به همین دلیل وابستگی جانی 
به همسرش به‌قدری بود که وقتی «جون» 
از جهان رفت. جانی هم خیلی سریع به او 
9 7 پیوست. درمیان مشهورترین آوازهای 
| جانی کش باید از «به‌راه خود می‌روم» نام 
درد. 

صدر الدین آقاخان ۰ساله - مسوول 

آوارکان در سار مان ملل منحد 

یکی از بشرخواهان بزرگ تاریخ. «آقاخان» بود که همواره 
به اصلیت ایرانی خود افتخار می‌کرد. او مسوول اداره امور ۰ 
آوارگان در سراسر جهان در سازمان ملل متحد بود. ۹ 
ضمن ان مشاور شخصی کوفی عنان. دبیرکل 
رس ی نو سس تم AE‏ وتات یزرم 
نخستین کسانی بود که متوجه نسل کشی در 
بوسنی شد و ان را به اطلاع جهانیان رساند. 

بر نار د لو یز و ۵۲ ساله ۔مشھو ر ترین آشپز جهان 

لوئیزوی فرانسوی مشهورترین سرآشپز جهان بود که طعم‌های طبیعی از 
غذاهای طبیعی را دوباره به جهان معرفی کرد. سلیقه و مهارت او در آشپزی در 
جهان زبانزد بود و بسیاری از سران کشورهای جهان برای ضیافت‌های بزرگ 
خود از او بهره می‌گرفتند. لوئیزو در سال گذشته به صورت ناگهانی مرتکب 
خودکشی شد و مرگ او دنیای تغذیه را دچار شوک کرد. 

گفته می‌شود که پایین آوردن درجه هتل ساحل طلایی در پاریس که متعلق 
به لوئیزو بود» در خودکشی او تاءثیر بسزایی داشت 












کمپانی سکوندو ۱۵ساله - 
اخواننده کوبایی 

سگوندو یکی 

از مشهورترین ! 

خوانندگان جهان بود 


پایتخت کوبابه عم 


جهان هنر معرفی 
بت کدی خی و کے او 
نمایان کننده درد و رنج مردم 










در امریکای لاتین 
شناخته شده است: 


گریکوری پک ۸۷ ساله -باز یکر مشهور سینما 

او یکی از مشهورترین بازیگران سینما بود که به مدت ۶۰ سال به ایفای 
نقشهای سینمایی پرداخت. «پک» که از نظر خلق و خوی مناسب زبانزد بود. 
طرفد ار شدید از بین رفتن تبعیض نژادی بود و به همین خاطر یکی از 
مشهورترین نقشهایی که او بر پرده سینما آفرید. متعلق به فیلم «کشتن 
مرغ مقلد» بود که گریگوری پک را برنده جایزه اسکار کرد. «پک» هیچ‌گاه از 
به‌یاد اوردن طبقه کم درامد در محافل مختلف شانه خالی نکرد به همین 
دلیل رو‌سای جمهوری چون نیکسون و ریگان چندان از او دل خوشی 
نداشتند. درمیان فیلم‌های مشهور «گریگوری پک» می‌توان به پرلینگ. 
قرارداد شرافتمندانه, توپهای ناوارون. جدال در آفتاب و عربسک نام برد. 


.تا 





ادوار د تلر ٩۹۵‏ ساله -یکی از ساز ندکان بمب اتم 

برخی او را پدر بمب اتم می‌دانند. ادوارد تلر اصلاً اهل کشور 
مجارستان بود که بعدها به امریکا نقل‌مکان کرد. او که دانشمندی 
TC‏ ی 
شود. آنگاه به هنگام ساختن و تکمیل اولین بمب اتم ادوارد تلر مسوول 
تکمیل فیوز بمب شد که با موفقیت آن را انجام داد. ۱ 

یاهسکع ری ی ره ری نییزت زر 
تنفر او از روسها بود که کشورش مجارستان را در يیوغ کمونیستی 
گرفتار کرده بودند و او نمی خواست که آمریکا در تکنولوژی بمب اتم از 
روسیه عقب بیفند. 


0 SS 
است. سانکوه حنی به اند ازه‌های جد دی از خشونت دست یافت.‎ 

او دوباره به جنگهای داخلی سیرالتون دامن زد و جبهه متحد 
, انقلابی که ایجاد کرده بود. به قاچاق الماس و اسلحه در سراسر 
8 آفریقا پرداخت. تروریست‌هایی که تحت رهبری سانکوه بودند. 
هزاران انسان بیگناه رادر سیرالتون به قتل رساندند تا اینکه سرانجام 
تسس سای ی تن دزن زد SES‏ 
سانکوه خاتمه داد. اشتهار او به جهت خشونتی است که مجددا در 
آفریقا احیا کرده بود. 


مادام چپانکایچک ۱۰۵ساله - همسر یک نرال مشهو ر 

یکی از کهنسال‌ترین مشاهیر جهان. «مادام چیانکایچک»». سال گذشته در 
۰۵ سالک درک ت ت. او اشتهاری دوگانه داشت ت. در جهان غرب او رازنی پیشرفته 
و همسر یک مبارز چینی محسوب می‌کردند. > اما در چین بیشتر او رابه عنوان 
همسر وفادار یک دیکتاتور و یاداور دوران دیکتاتوری ژنرالیسیمو چیانکایچک 
میلیونها دلاری که او و 
همسرش در هنگام تبعید شدن 
1 از چین در سال ۱۰۴۳۹ از کشور 
| خارج کرده بودند. واکنش‌های ۲ 
منفی بسیاری در محافل چینی 
ایجاد کرده بود. 

او و همسرش ۵۰ سال بر 
چين حکومت کرده بودند. 





بازد اشت 











جپو انی آکنلی: ۱ساله مالک فیات 

او کارخانه‌های تولید کننده فیات را که از 
پدربزرگ و پدرش به ارث برده بود. از یک 
تولید کننده متوسط داخلی به یک سازنده موفق 
خودرو در سطح بین المللی تبدیل کرد. اگنلی درواقع 
نمادی از موفقیت صنایع ایتالیا پس از جنگ جهانی 
دوم بشمار می رود و در سراسر جهان درمیان 
مشاهیر و سیاستمداران دوستان بسیاری پیدا کرده 
بود. از جمله کندی‌ها و خاندانهای سلطنتی در اروپا 
صنایع مدرن خودروسازی در ایتالیا می نامند. 

لنی ر یغنشتان ۱۰۱ساله - 
بر رکترین فیلمساز تبلیغاتی 

۱ بزرگترین استعدادهای کارگردانی در 
سینما این زن المانی بود که به دلیل ساختن فیلم‌های 
تبلیغاتی برای هیتلر در سالهای جنگ جهانی دوم 
فیلمی که او در سال ۴ از رژه نازیها در نورنبرگ 
به شکل مستند تهیه کرد و نام «پیروزی اراده» به آن 
داده شد. به‌عنوان بزرکترین فیلم تبلیغاتی سیاسی 
در تاریخ سینما شناخته شده است. گرچه مضمون 
آن مورد تنفر جهانیان قرار دارد. «لنی» را یکی از 
بزرگترین فیلمسازان مستند می‌دانند. فیلم مستندی 
که او ار بارنهای الیک برس در سال ١١۶‏ 
تا رسای سا 
موفق برای فیلم های مستند ورزشی در مدارس 
سینمایی جهان تدریس می شود. 
و حزب نازی «لنی» هرگز نمی‌توانست آن‌گونه که 
باید به‌کار سینمایی ادامه دهد و دوران زندگی را در 
تبعید و بازداشت ت سر کرد و تنها پس از جنگ جهانی 
SS‏ 

CT ET 
و تهیه فیلم های تبلیغاتی برای نازی‌ها را فقط یک‎ 
حرفه برای معاش خود دانست» اما جهان این راهرگز‎ 
از «لنی» نپذیرفت.‎ 





ایدی امین ۷۸ساله - دیکتاتو, او کاندایی 
در دهه ۷۰ میلادی ایدی‌امین حکومتی دیکتاتوری در - انداخت که 
ت» شکنحه و مرگ ۰ هزار نفر را به دنبال داشت 
او در اوگاندامسوولیت ey‏ 
کردن منتقدان خود در ملاءعام حتی باعث ترور و وحشت یاران خود شده بود. 


مشهور است که او یکی از 
وزرای خود رادر برابر چشمان بقیه 
اعضای کابینه از فاصله کم. هدف 
کلوله قرار داد. 

کی ری و 
سال ۱۹۷۹ قدرت رااز دست داد و از 
آن زمان در عربستان در خفا زندگی 
می کرد و براثر بیماری که مدتی 
طولانی با ان دمت به کیان نود ٩‏ 


SS 
2 ۳۱۲۲ شماره‎ 


































یگ ‌شلبه از ساعت ۱۱ با ۱۵ 
مشاوره خانواد گبی : 


قە زو زو از ساعت. :۱ ۱۳ 


با تعن وقت قیلی 
گر وه کار شناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس بشاورد) 


سهیالا حاضعی | کازشناس روان شناسی | 
بهعن بهروزی اروان بزشکت) 
ی زاله صداقت ( کار شناس اوشد روان شناسی | 
تلفن تماس : ۳۳۳۶۳۵۰ 





دکتر بهمن بهروزی 
پرسش ویژه. پاسخ ویژه 


انقدر اشفته است که فکر کردن برایم دشوار شده 
پس پیشاپیش به خاطر نامه آشفته‌ام از شما عذر 

می خواهم. 
من دختری ۱٩‏ ساله هستم که در خانواده هفت 
نفره فرزند وسط هستم. بقیه فرزندان همگی پسرند و 
اولین مشکلم این أشنت که دچار دوگانگی شدهام. واقعا 
تفریحات من دیدن مسابقات ورزشی مثل فوتبال و 
شتی و... است. نشان دادن احساساتم برایم خیلی 
دشوار شده. پدر و مادرم و حتی برادرانم 


۷ 1 | و کاهی اوقات دوستانم با من به‌گونه‌ای 


1 رفتار می ۱ کنند که من برخلاف 


ور 


ب ۲ 


ملم رفتار پسرانه‌ای داشته باشم. همین رفتار مرا 
دچار مشکلات بسیاری کرده. مهمترین انها احساس 
تنهایی شدیدی است که دارم. با اينکه تعداد دوستان 
صمیمی‌ام بسیارند. ولی هیچ کدام حرف دلم را تا 
ال وا زاس اما انرم الا حون 
نیست. مادرم هرگاه بخواهد مرا دختر حساب می کند 
و هرگاه بخواهد پسر. هميشه بغضهایم رافرو برده‌ام. 
دی کی ای ترا ام که کر 
احساس تنهایی به‌قدری ازارم می‌دهد که اکثر اوقات 
در فکر مرگ و نابودی هستم. ولی خیلی سعی می کنم 
که منطقی فکر کنم. همیشه برای خودم دلیل می اورم 
که رفتار اطرافیانم را توجیه کنم و به انها حق بدهم. 
تنها کسی که با او درددل می‌کنم خداست. 

فقط اميد به خداست که مرا سرپا نگه می‌دارد 
ا ارک کے من توا نامه مک 
تا سال دوم و سوم دبیرستان من هم مثل بقیه فکر 
می‌کردم و برایم این چیزها اهمیتی نداشت. اما به 
مرور زمان تمام شادیها و سرگرمیها و آرزوهایم را 
از دست دادم. تمام سعی خودم را می‌کنم که به 
روزهای گذشته بازگردم و هدفهایم را دنبال کنم. 

عاشق درس و ورزش و هنر و فعالیت های 
اجتماعی بودم ولی هرچه زمان بیشتر می‌گذرد. تمام 
و ی 3 

مشک ااا د 
برادرهایم دارم. من در حد خیلی زیادی به انها 
وابسته‌ام و می دانم که این به علت حس دختر بودنم 
است و حس انها نسبت به من قطعا چنین نخواهد 
بود. همین موضوع خیلی آزارم می‌دهد. فکر می‌کنم 
وقتی که همگی بزرگ شویم هر کس به دنبال کار 
خودش خواهد رفت و برادرهایم مرافراموش خواهند 
کرد. فکر می‌کنم این حس که من نسبت به انها دارم 
اس مها ما یی تسه 
انها خیلی حساس شده‌ام. یکی از برادرهایم در شرف 
ازدواج است. نمی‌دانم با این موضوع چگونه کنار 
بیایم و چگونه این حساسیتم را نسبت به ازدواج او 


- در پان از ها می خر امم کا مرا راهامانی 
کنید که چگونه این افکار را دور بریزم چون 
می‌دانم که اشتباه هستند و بی خود مرا ازار 
می‌دهند. خیلی از زندگی ناامید و خسته‌ام. 
1 صبا سعیدی از تهران 
پاسخ ویژه 
در کنار دخترها باشید 
سرکار خانم صبا . س از تهران: 

تفه اید این را اتعاق کرد که شراط که 
شما در برابر آن قرار گرفته‌اید. انتخاب شما 
نبوده, بلکه اجبار و به عبارت دیگر شرایط 
خانوادگی شما بوده که در کنار برادرهایتان 
به عنوان تنها فرزند دختر قرار گرفته اید. اما این 
را هم باید بپذیرید که خودتان آن‌طور که باید 
و شاید تلاش نکرده اید تا برمبنای 
خصوصیات جنسی خودتان رفتار کنید و 
TT EO TE‏ ی ور 
خانواده‌های بسیاری یک فرزند دختر و یا یک 
| فرزند پسر در برابر چند برادر و یا چند خواهر 
قرار گرفته. اما نه تنها تحت تاثیر جنسیت 


ر ادر ھا با خو ا مرها خن ات کون وا 
از ذد ست ند آده بلکه به‌ گونه ای رفتار کرده که 


آنها هم او را گل سرسبد خانواده تصور 


کرده‌اند. مدلا احساس کرده‌اند خانواده‌ای که این همه 
رفتار مردانه ارك نیازمند لطافت و رفتار زنانه است. 
به عبارت دیگر در چنین خانواده‌ای کمبود مرد یا 
رفتار مردانه وجود ندارد و نقصانی که وجود دارد 
کمبود فقر و رفتار دخترانه است و این شرایط بیشتر 
کمک می کند که با تنها فرزند دختر مثل یک عروس 
رفتار شود. بنابراین من تصور می‌کنم که خود شما 
هم بیشتر از انچه بايد رفتار دخترانه را در خودتان 
توسعه می‌دادید. سعی کرده‌اید که در کنار پسرها 
قرار گیرید و به قول معروف یکی از انها باشید. شاید 
هم این ذهنیت در شماء همانگونه که خودتان توضیح 
داده‌اید ناشی از علاقه شما به برادرانتان باشد. اما 
حتی این ذهنیت هم باید بیشتر حس مادری را در 
شما تقویت می‌کرد و نه حس یک برادر دیگر را. 

این توضیحات را لازم دانستم چرا که احساس 
می‌کنم درک شما از اينکه در کنار چند برادر بزرگ 
شده‌اید اشتیاه بوده و راه طبیعی را طی نکرده‌اید. بعد 
هم این اشتباه رابا یک سری اشتبامات دیگر تکمیل 
کرده‌اید. اینکه خود را از اجتماع کنار کشیده اید 
بشوید تا با رفتار طبیعی نسبت به خودتان مواجه 
شوید. اینکه بغضهای خود را فرو داده‌اید. درحالی 
که باید هر زمان نیاز به تخلیه داشتید مانند هر دختر 
دیگری گریه می‌کردید. اینکه به جای استفاده از 
تفریحات ویژه دخترها و همراهی با یک دوست 
صمیمی دختر که او هم با رفتار دخترانه خود 
این گونه غرایز را در شما بیدار کند. شما به تماشای 
علاقه خودتان به برادرهایتان را چنین تعبیر کرده‌اید 
که شما هم باید مانند آنان باشید درحالی که این 
بیشتر در شما تقویت شود. 

شلر لست 

البته جای خوشبختی دارد که شما فقط ۱٩‏ سال 
که گفتم دير نیست فقط باید به جای آنکه خود رابدون 
انگیزه و خالی از اعتماد به نفس بدانید. این شور را در 
خود ایجاد کنید که یک دختر هستید و افتخار هم کنید 
که یک دختر هستید. ضمن انکه این واقعیت راهم 
راسا و به‌روشنی برای پدر و مادرتان از طرفی و 
برادرهایتان از طرف دیگر توضیح دهید و از انها 
بخو‌اهید که به شما مانند یک دختر بها دهند و مانند 
یک دختر به شما احترام بگذارند. سعی کنید با 
اجتماعات دخترانه رفت و آمد کنید. سعی کنید 
کارهای دخترانه انجام دهید. مثلاً خیاطی, بافندگی و 
امثال آن چنین خاصیتی دارند. سعی کنید ساعاتی 
را در اشپزخانه به پخت و پز مشغول شوید. درس 
و ورزش هم هیچگونه تضادی با دختر بودن ندارند 
و از انها هراس به دل راه ندهید. در مجموع بايد در 
تغییر جهت بدهید و از زندان ذهنی که برای خودتان 
نکنید شما تنها دختر خانواده هستید. یعنی اینکه تمام 
امیدهای زنانه خانواده روی شانه شماست. به عبارت 
دیگر شما تنها عروس خانواده‌اید و این عنوان کمی 
نیست و حتی هفت برادر بازیگوش هم علاقه‌مندند 
تأبهترین عروس رابه عنوان یک خواهر درمیان خود 
خانواده بر دوش دارید. موفق و پیروز باشید. 





حسلاد ه تلفنی 
قل از شروخ ز ندگی مشترک اقدام ڪښد 
سهیلا خاضعی 


٩‏ دختری ۲۴ ساله, لیسانسیه و کارمند هستم. 
دو سال قبل با جوانی آشنا شدم و پس از رفت و 
امدهای خانوادگی قرار شد یک سال نامزد شویم تا 
مقدمات ازدواجمان مهیا شود. طی این یک سال 
نامزدی. من فکر می کردم که او باید کاملاً با 
خصوصیات شخصیتی و اخلاق و رفتار من آشنا 
شده باشد. ولی به نظرم می‌رسد که این طور نیست. 
چون که در این مدت. هميشه سعی داشته تمام 
رفتارهای مرا تحت نظر بگیرد. او دائماً با خواستم 
می‌کند و به اطرافیان و همکارانم بسیار مشکوک و 
حسود است. حتی اگر من با مردان فامیل یا همکار 
به‌طور معمولی حرف بزنم. زود از کوره درمی‌رود. اصلا 
هم برایش فرق نمی‌کند آن فرد چه کسی و یا زمینه 
صحبتمان چه هست. اخرین بار انقدر دچار خشم و 
عصبانیت شده بود که تمام شیشه‌های پنجره را 
خرد کرد. از سوی دیکر. احساس مسوولیت و ابراز 
محبت دارد. صحبت کردن و قانع کردنش هم تا 
به‌حال فایده‌ای نداشته است. لطفا بفرمایید چطور 
می‌توانم متقاعدش کنم که رفتارش درست نیست؟ 

0 توصیه می‌کنیم قبل از هر چیز میزان وفاداری 
و علاقه تان را به او اثبات کنید تا او یفهمد که 
سوءظن‌هایش نادرست بوده است. در صورت عدم 
نتیجه مطلوب برای بررسی رفتارهای خشونت آمیز 
و نداشتن کنترل رفتاری نامردتان در موقع خشم و 
عصبانیت. او را به نزد یک روان‌شناس ببرید و اگر 
تمایل به همراهی با شما را نداشت می تواند به‌تنهایی 


مشاوره تحصیلی 
در رشته ای ول 
ده ام که ډه ان 
علاخه ای فدارم 
زهراطرقیان 


سال گذشته در آزمون دانشگاه آزاد شر کت 
کوده و در رشته‌ای قبول شدم که علاقه‌ای به آن 
ندارم و از طرفی مجبورم دور از خانواده و شهرم 
0 
شاید رنج دوری از خانواده و شهرم را تحمل 
می‌کردم! من در دبیرستان شاگردی ممتاز بودم و 
معدلم هميشه در حدود ۱٩‏ بود. اما در 
پیش دانشگاهی نتوانستم با برنامه‌ریزی درستی 
درس بخوانم. درنتیجه در رشته‌ای قبول شدم 
که مطلویم نیست. البته شروع تحصیلم در بهمن 
ماه سال جاری خواهد بود. من در رشته ریاضی 
درس خوانده‌ام ولی قلب و روحم با رشته‌های 
هنری به ارامش می‌رسد. در این راستا از اول 
مهرماه تصمیم جدی گرفته‌ام که برای ورود به 
رشته‌های هنری در آزمون دانشگاهها شرکت کنم 








قبل از ازدواج و 
شروع زندکی 
مشترک این اقدام 
الزامی است. 

اک راو 
نپذیرد و مراجعه 
افراد مشک لات 
رفتقاری‌شان را به 
سختی قبول می‌کنند و 
احساس می‌کنند هیچ مشکلی 
ندارند و نمی خواهند بپذیرند که 
این گونه مشکلات رفتاری تا چه حد 
می‌تواند در زندگی و روابطشان موّ‌ثر باشد و اگر در 
جهت مثبت تغییر رویه بدهند و درصدد درمان خود 
برایند. دگرگونی بزرگی در زندگی و آینده‌شان 
به وجود خو‌اهد امد. 

من بیشتر نگرانم که این گونه رفتارهایش 
شدیدتر شود. 

۵ متأسفانه ابراز خشونت در بعضی افراد. راهی 
برای تحت سلطه درآوردن دیگران است که در این 
شرایط حتی اگر رفتارش شدیدتر هم نشود و در 


و از ادامه تحصیل در رشته‌ای که مورد علاقه ام 
رشته‌های هنر ازمونها را تهیه کرده‌ام و مشغول 
مطالعه انها هستم ولی با توجه به اینکه برخی از 
۱ 
هنرستان طرح می‌شود نمی‌دانم از چه منابعی باید 
کر سک 
سوّالات و همفکری و تبادل‌نظر با سایر دانش اموزان 
که انها در این رشته در هنرستان درس خوانده‌اند. 
چند درس مهم و با ضریب بالا را می توانید در 
ای ار ی اس را کب رز 
راهنماییهای استادان مربوطه نیز بهره‌مند شوید. 
البته اگر منابع درسی و غیردرسی رابه دقت و 
با برنامه درست مطالعه کنید و در زمینه تستهای 
نمونه آزمونهای سالهای گذشته رشته هنر نیز تمرین 
کافی داشته باشید و به موقع دروس عمومی و 
اختصاصی را مرور و مطالعه کنید می توانید با 
امیدواری به هدف خود فکر کنید. به شرط اینکه 
مطالعات منابع غیردرسی و خارج اد ری درس 
همانند روزنامه‌ها و مجلات و اخبار هنری و اطلاعات 
خود قرار بدهید. البته لازم است بیشترین توجه 
خودتان رابه همان کتابهای هنرستان آنگونه که 

































هرد درد 5 


۰ 


آیا حاضر 
هستم در تمام 
طول عمر این گونه زندگی کنم؟ 
من فکر می‌کنم با اینکه تاریخ ازدواجمان تقریباً 
مشخص شده ولی باید در این مورد بررسی بیشتری 
بکنم و نیاز به زمان دارم. درحال حاضر نمی توانم جوابی 
قاطع به خودم بدهم. اگر بتوانم نامزدم را قانع کنم. 
ترجیح می‌دهم مدتی بعد حضورا مراجعه کنیم. 
0مادر خدمتتان هستیم و مشاوره با هر دو شما 


تون سخت هی 


کیرد و مرد کو 


را در این شرایط ضروری می‌دانیم. 


O RT TTT 

4 درس درک عمومی هنر را بیشتر از کدام 
منابع باید مطالعه کنم؟ 

۵ شما اگر تمام کتابهای هنرستان را به خوبی 
مطالعه کنید بویژه کتابهای سیر هنر در تاریخ ۱ و 
۲ تاریخ هنر جهان, تاریخ هنر ایران و کارگاه هنر 
۱ و ۲ می‌توانید به بیشترین سوّالات درس درک 
عمومی هنر پاسخ بدهید. 

٩‏ متشکرم که راهنمایی‌ام می کنید. گاهی 
دودل می شوم که آیا به مطالعاتم ادامه بدهم یا اینکه 
خر ای اه ی ار 
بدهم و همین باعث می‌شود که دچار سستی و 
رخوت بشوم و چند روزی نتوانم به مطالعه دروس 
بپردازم. , : 

0 طبیعتا گاهی تردیدهایی پیش می‌اید. چون 
هنوز از نتیجه کار و تلاشی که در زمینه رسیدن 


۰ 


جک ده 


ډبکران 


۵ کنفو سیوس 


به هدفتان انجام می‌دهید آگاه نیستید. اما بتدریج 
با تسلط و احاطه پیدا کردن به دروس مربوط به 
رشته هنر. انگیزه بیشتری برای رسیدن به 
مطلوبتان پیدا می‌کنید و از دودلی و تردیدتان هم 
کاسته می‌شود و راهی که می‌خواهید شما را به 
اینده ای که درنظر دارید برساند. هموارتر می شود. 
شما جوان هستید و سرشار از آنوژی, فقط کافی 
ار ی اه و 
روشنی ترسیم کنید. آنگاه درمی‌یابید که با چه 
شوقی می‌خواهید خود را به اینده پیوند دهید. 


شماره ۳۱۲۲ ۲۴ 


گزارشهای زندان 


مصاحبه اول را تازه تمام کرده بودم و مشغول 
یادد اشت ت پاره‌ای از اطلاعات در مورد مصاحبه ام 
بودم که مسوول اندرزگاه وارد شد و با کمی تردید 
رجا مددی است در 
SN r a E‏ 
eT‏ انجام می‌دهيم و این 
مسوول اندرزگاه هم می‌دانست حدس زدم ا 
این فرد مورد خاصی دارد که مسوول اندرزگاه به او 
مستقیمی در کارهای من داشته باشد فقط به گفتن 
همین مطلب قناعت کرده بود. ترجیح دادم سوالی 
نکنم و ابتدا متهم را ببینم و با او مختصراً صحبت 
کنم و اگر مورد خاصی نداشت ت با او مصاحبه کنم. 

مسوول اندرزگاه رفت و چند دقیقه بعد همراه 
جوانی بازگشت و چیزی به ارامی در گوش جوان 
گفت و رفت. 

نگاهی دقیق‌تر به جوان کردم. اه 
به نظر می رسید. قد بلندی داشت و لاغراندام بود. 
ته ریش اندکی در صورت سپید ش خودنمایی 
می‌کرد. موهای آشفته‌اش نشان می داد که تازه از 
خواب برخاسته و انقدر بی حوصله بوده که حتی 
دستی به موهایش نکشیده البته در زندان اشفتگی 
سر و وضع متهمان و مجرمان چیز غیرعادی نیست 
تن مهم نیست که چه 
سرووضعی دارند. 

شلوار کردی خوش رنگی به پا داشت ت. ریپ 
کا ی ان تک ال که نود تا خود را 
از سوز گزنده زمستان حفظ کد 
نزده و همچنان سرش پایین بود و به درزهای باز 
ار کت و طیق روال 
معمول از او خواستم بعد از معرفی خودش بگوید که 
به چه دلیل به زندان افتاده است. 
را برای مصاحبه با خود اورده بود. می دانستم 
مصاحبه با او هم وقت زیادی می برد و هم به 
حوصله و تامل نیاز دارد. پس خودم را برای یک 
مصاحبه متفاوت. اماده کردم. همین چند لحظه برای 
ا شود و کمی بر 
لکنت زبانش غالب شود. و بعد در پاسخ سوّالم. گفت: 

ات ار شهرستانهای 
کوچک و دورافتاده لرستان هستم. ما خانواده 
پرجمعیتی بودیم. پنج خواهر و هفت برادر داشتم و 
خودم ششمین فرزند این خانواده پانزده نفره بودم. 
پدرم کارمند بود و مادرم خانه‌دار. اگرچه تعدادمان 
زیاد بود. اما زندگی خوبی داشتیم و به قول پدرم 
کمتر می خوردیم و کرد می‌خوابيديم. اما دلمان 
خوش بود. البته وضع مالی پدرم بد نبود. اما مرفه 
هم نبودیم. با وجود این پدرم اصرار داشت ناما 
درسمان را بخوانیم. بچه‌های بزرکتر از من همگی 
دی گرفتند. من هم دوران ابتدایی و راهنمایی را در 


۳۷۱ همان شهرستان کوچک خودمان طی کردم اما وقتی 


ن شماره ۳۱۲۲ 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


می‌خواستم وارد دبیرستان شوم سه برادر بزرگم 
رابه فاصله کمی از دست دادم و همین مسأله باعث 
شد من بیمار شوم به‌طوری که بعد از بهبود به دلیل 
شوکی که به من وارد شده بود و نیز غم و افسردگی 
دچار لکنت زبان شدم. به طوری که اصلا دلم 
نمی خواست در جایی که دیگران حضور دارند وارد 
شوم و یا صحبت کنم. به‌تدریج انزوا و گوشه‌گیری 
من به انجا رسید که علی‌رغم اصرارهای پدر و 
مادرم برای اینکه درسم را ادامه بدهم. مدرسه را 
رها کردم و به دبیرستان نرفتم. مدتی خانه‌نشین 
بودم اما خانه ماندن را هم دوست نداشتم. مرتب 
باید سرزنشهای مادرم را تحمل می‌کردم و این برایم 
خیلی سخت بود. اما نمی دانستم چه کنم. شغل و 
حرفه ای هم بلد نبودم تا حداقل برای سرگرمی هم 
E E‏ 
که من هم آو داشتمدوزی مطم شوم پ بلافاصله 
در کلاسهای آموزشی تبت‌نام کردم. شش ماه تحت 
تعلیم بودم تا اينکه به عنوان مدرس قرآن آن 
را پیدا کردم تا به تدریس مشغول شوم. 

البته در این مدت وضعیت لکنتم خیلی بهتر شده 
بود و این قابل پیش بینی بود. چرا که پزشکان هم 
تشخیص داده بودند در صورتی که مدتی ذهن من 
نسبت به غم از دست دادن برادرانم منحرف شود 
بتدریج لکنتم نیز بهبود می‌یابد. و حالا لکنتم نسبت 
E‏ کا ر که یره 
کشور به عنوان مربی قرآن مشغول کار شدم و 





بهترین خاطرات دوران زندگی‌ام در این سالها شکل 
گرفت. از کارم اتعالذت می‌بردم و از اینکه به آرامش 
روحی رسیده بودم احساس موفقیت می‌کردم. 
وقتی مدت تعهدم به پایان رسید تصمیم گرفتم 
خودم به طور مستقل. دارالقرآنی برپا کنم و به 
۷ ردان و نوجوانان علاقه‌مند به قران 
بپردازم. سپس از طریق آموزش و پرورش کل و 
سپس آموزش و پرورش مناطق به مدارس 
اطلاعیه‌هایی دادیم و از دانش آموزان دعوت کردیم 
برای اموزش قران در دارالقران ثبت‌نام کنند. البته 
هزینه‌های دارالقرآن را در ابتدا خودم پرداختم تا بعد 
که شکل گرفت از محل دریافت شهریه دانش‌آموزان 
هزینه‌ها را تأمین کنیم. مدتی را در همان شهرستان 
خودمان مشغول بودم و بعد به اصرار دوستان که 
شاهد موفقیتم در سطح شهرستان بودند تشویق 
ان ایم ودارالقرآنی در تهران احداٹث 
کتم. تشویقهای آنها پاعث شد که من قبول کنم و 
راهی تهران شوم و در یکی از مناطق حاشیه ای تهران 
دارالقرآنی احداث کردم و بعد طبق معمول از طریق 












ترین خاطرات دوران زندگی ام 
واقعاً لذت می بردم و از اينکه به 


آرامش روحی رسیده بودم 
احساس موفقیت می کردم 


آموزش و پرورش کل و سپس ادارات آموزش و 
پرورش به مدارس اطراف اطلاعیه‌هایی دادم که از 
دانش آموزان دعوت به شرکت در کلاسهای آموزش 
قران می‌کرد. بچه‌ها خیلی زیاد بوذ به‌طوری 
ک ما ار اعت ي تا شب کلاس دلشتنم 
و در مجموع کت ۰۰ دانش اموز نو ذاوالقزان 
به آموزش قران مشغول بودند. ۱ 

ما برای تشویق هرچه بیشتر دانش‌آموزان در 
سال یک بار به ۱۲۰ الی ۱۳۰ نفر از دانش آموزان ممتاز 
خود یک دستگاه دوچرخه جایزه می دادیم و وجود 
این جایزه در ان منطقه محروم رقابت شدیدی را 
بین دانش اموزان ما ایجاد کرده بود. حدود سه سالی 
در آن مرکز فعالیت می‌کردیم و موفق هم بودیم تا 

تا اینکه امسال شهریور ماه طبق روال هر سال 
برای خرید جایزه بچه‌ها که همان دوچرخه باشد. از 
منطقه خودمان به ترمینال اتوبوسهای داخل شهری 
رفتم و منتظر رسیدن آتویوس بودم تابه محل عمده 
فروشی دوچرخه بروم. پسربچه‌ای حدود ۱۲ ساله 
تیا دون خود را به من رساند و بعد از سلام با 
« کک کاملاً مشهود گفت که او از 


دار القران است و فاصله خانه آتها تا 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر. روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 





دارالقرآن خیلی زیاد است و او هر روز این مسیر رابا 
اتوبوس می‌رود. امروز هم بعد از تمام شدن کلاس 
به ترمینال امده تابه خانه برود که مردی او را تهدید 
کرده و مي‌خواسته به او تعدی کند! من تصور کردم 
که احتمالا ان پسربچه از چهره کسی ترسیده و طبق 
عادت کودکی دچار توهم شده و تصور کرده که آن 
مرد می خواهد به او آزار و اذیتی برساند» برای همین 
ترسیده بود» اصرار داشت همراه من باشد. می ترسید 
آن مرد. باز هم به سراغش بیاید و او را اذیت و آزار 
کند. من وقتی این همه اضطراب را در پسرک دیدم. 
به او گفتم آن مرد رابه من نشان بدهد تا بروم و با او 
صحیت کنه. 

پسرک از دور. مرد میانسالی را نشان داد و بعد 
ف اڪ و پایم چسبید که او را تنها نگذارم. از 
طرف دیگر» می ترسید همراه من نزد آن مرد بیاید. من 
که وضع راان طور دیدم. به سراغ مسوول ترمینال 












از بخت بد» درست از زمانی که 
جنین مشکلی به وجود آمد» لکنت 

زبان من به دلیل اضطراب و استرس و 

نگرانی مجدداً عود کرد و من نتو انس 






اتوبوسرانی رفتم و پسر راهم با خودم بردم و به او 
گفتم که فردی چنین مشکلی را در اینجا ایجاد کرده 
و اگر از رانندگان است با او برخورد کنید و اگر مسافر 
یا رهگذر است. او را تحویل نیروی انتظامی بدهید. 

مسوول آنجا بعد از شنیدن صحبت‌های من گفت 
که یقیناً او از رانندگان نیست و حتماًغریبه است. بعد 
هم از من خواست ماجرا را پیگیری کنم تا بعد از 
هماهنگی با آنها فرد متجاوز را تحویل نیروی انتظامی 

من و ان پسربچه که همچنان دست مرا در 
دستش می‌فشرد. به دنبال ان مرد تمام ترمینال را 
گشتیم و بالاخره او را پیدا کردیم. اما او که با دیدن 
پسرک متوجه شده بود ما برای چه به سراغش 
آمده‌ایم. فرار را بر قرار ترجیح داد. از طرف دیگر. من 
که برای خرید دوچرخه‌ها عجله داشتم به پسرک 
گفتم که دیگر آن مرد فرار کرده و جرأت نمی‌کند به او 
نزدیک شود. پس بهتر است به خانه برود. و بعد او را 
سوار اتوبوس کردم و خودم هم منتظر شدم تا 
اتوبوس از راه برسد. اما هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته 
بود که دوباره سروکله آن مرد پیدا شد و این بار 
برای سرزنش بچه به سراغش رفته بود که چرا از او 
به دیگران شکایت کرده است. پسرک با دیدن او 
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ترسید و فرار رابر قرار ترجیح داد و به سراغ من آمد. 
من که وضع را آن‌گونه دیدم. تصمیم گرفتم وی را 
با خودم ببرم و بعد از اينکه دوچرخه‌ها را خریدم. او 
را به منزل بفرستم. البته از همانجا او با منزلشان 
تماس گرفت. اما هیچ ك کی ۳ 
به اتفاق سوار اتویوس شدیم و به میدان رازی تهران 
رفتیم و من خریدم را انجام دادم. البته در این مدت 
.او چند مرتبه دیگر هم با منزل تماس گرفت. ولی 

برای اینکه گرسنه نماند. او را به یک ساندویچی 
بردم و بعد از خوردن غذا مجددآبا منزل تماس گرفتیم. 
ماباز هم پاد ا 
هیچ وجه راضی نبود تا به خانه برگردد. منهم 
نمی‌تواتستم او رابه خاه ۱ O‏ 
ساعت یازده شب بچه را تحویل کلانتری همان محل 
دارالقرآن بدهم تا مآموران خودشان او را به منزل 
۳ 

بعدازایتکه بچه رای ما ۱ ۲۳۳ 
که قصد تعدی به ان بچه را داشت مرا انجا دید و 
بلافاصله از مأموران خواست تامرابه دلیل زورگیری 
دستگیر کنند. مأموران که از چیزی خیر ند اشتند. مرا 
به کلانتری برگرداندند. 
۱ در آنجا او عليه من شکایتی مطرح کرد ی 
انکه من زورگیری و خفت گیری کرده‌ام! متأسفانه 
چون وثیقه‌ای هم نداشتم تا بسپارم و ازاد شوم. ان 
شب را در کلانتری گذراندم و روز بعد راهی دادگاه 
شدم» و درنهایت به دلیل عدم وجود ادله کافی, دادگاه 
مراتبرخه کرد اما و با ۱ ۱۳۳۳۱۱ 
آدم ربایی. این بار مرا راهی حبس کرد. درحالی که 



















































من اصلاً با او کاری نداشتم. ضمن آنکه والدین بچه, 
ساعت یازده و نیم شب فرزند خود را در کلانتری 
تحویل گرفتند و وقتی ماجرا را از زبان فرزندشان 
شنیدند نه‌تنها هیچ شکایتی از من نکردند. بلکه حتی 
در دادگاه به نفع من شهادت دادند. اما متأسفانه کسی 
که خودش مجرم بوده و باید ان روز دستگیر می‌شد. 
حالا از من شاکی شدد. 

از بخت بد درست ار رمانی که چنین مشحلی 
به وجود آمد, لکنت زبان من به دلیل اضطراب و 
استرس و نگرانی مجددا عود کرد و من نتوانستم د 
دادگاه آنچه را که اتفاق افتاده بود. بیان کنم. و چون 
قادر به شرح ماوقع نبودم. قاضی مرابه صورت 
موقت به زندان فرستاد تا بعد از تکمیل پرونده و نیز 
بهبود وضع لکنتم و یا گرفتن وکیل. مجددا دادگاهی 
لکنتم در ردان بدتر هم شده است. حالا چهار ماه 
داتس او فا یاد داده‌ام. حالا بایت جرمی که 
نکرده‌ام پلاتکلیف در زندان ماندهام. 

پدر و مادر آن دانش اموز مرا می شناسند 9 
می‌دانند که تا به‌حال نه‌تنها به فرزند انهاء بلکه به 
خود ان پسرک گواه صادق این ماجرا است. اما 
نمی‌دانم چرا من باید حالا بابت کاری که نکرده‌ام 
اینجا باشم! درحالی که احتمالا در این چهار ماه 
خودم هم دوباره ناامید و افسرده غریب و تنها د 
این گوشه زندان, با خودم حرف می‌زنم. شاید لکنتم 
بهتر شود و بتوانم در دادگاه از خودم دفاع کنم. 
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0 در پرانتز: 
(بعد از اينکه پسر جوان ماجرای مبهمش را برایم 
تعریف کرد. چندین سوال از او پرسیدم که به سختی 
پاسخ گفت و متاسفانه به دلیل همین لکنت زبان. 
پرونده‌اش حتی در دادگاه نیز مبهم باقی مانده است. 
اگرچه او کتباً قادر به دفاع از خود است. ولیکن برای 
توضیحات بیشتر نیاز به زبان گویاتری دارد. 

اما آنچه باعث شده او مورد ظن قرار گیرد. اشتباهش 
در همراه بردن پسرک با خودش بوده است. زمانی که او 
متوجه شد خطری پسرک را تهدید می کند یا باید او را 
به نیروی انتظامی می‌سپرد و یا اینکه آن روز به جای 
خرید دوچرخه. دانش اموز نگران خود را به منزل 
می‌رساند. ولو اينکه خانواده‌اش در خانه نبودند. اما 
همسایه‌ها قطعاً می توانستند ساعتی پسرک را به 
عنوان میهمان در کنار خود بپذیرند. نه آنکه او را تا پاسی 
از شب گذشته در خیابانها بگرداند و درنهایت تحویل 
مأموران بدهد. به عبارت دیگر کاری را که در وهله اول 
باید انجام می‌داد تا آخرین لحظه به تأخیر بیندازد. پس 
می‌بینیم که حتی اگر مدعی‌العموم از او به خاطر این 
تعلل شاکی شود. محکوم است. حال اگر والدین کودک 
به دلیل شناخت نسبت به او از شکایت به‌حق خود 
صرفنظر کرده‌اند. زهی سعادت! 

درحال حاضر هم گمان می‌رود با توجه به برائت از 
خفت‌گیری. پرونده به دلیل عدم تحویل به موفع کودک 
به مقامات انتظامی و یا والدین او درخصوص ادم‌ربایی 
به جریان افتاده است که در این صورت نیز او می‌بایست 
با توجه به عدم امکان دراختیار گرفتن وکیل. تمامی 
لوایح دفاعی خود را مکتوب نماید و در روز دادگاه. تحویل 
قاضی محترم پرونده ردهن شاید که انشاءالله با توجه 
به نیت خير او تخفیفی در مجازاتش قاثل شوند.) 
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هزار بار اطرافیانم را نفرین کردم. آنها چقدر 
راحت بازندگی من بازی کردند. زندگی خوبی داشتم. 
کر را ار را کر 
زنم تقاضای طلاق کرده سه ماه است که بچه‌هایم 
را ندیده‌ام. دخترم گفته هرگز نمی‌خواهد مرا ببیند. 
این دیگر اوج بدبختی است که یک دختر نخواهد حتی 
پدرش را ببیند. نمی‌توانم آنها را ببخشم. اگر قاضی 
حکم را به نفع همسرم بدهد. دیگر نمی‌توانم روی 
پای خودم بایستم. زنم به هیچ عنوان حاضر نیست 
مرا ببخشد. چون همسر وفاداری به او نبودم. 

ره کی ی کی ی راد 
موافق نبود. من خودم همسرم را انتخاب کرده بودم. 
مادر و خواهرهایم دخترهای دیگری را زیرنظر 
تا ار دا 
علاقه مند شدم و با او ازدواج کردم. در جشن 
عروسی‌مان هیچ کس از بستگان من نیامدند. بچه 
اولمان که به دنیا امد فکر کردم همه چیز درست شده. 
ولی نه آنها به هیچ قیمتی نمی‌خواستند او را بپذیرند. 
CT‏ 
ترجیح دادم خودم به تنهایی با خانواده‌ام ارتباط 
داشته باشم و زنم را از دید انها دور نگه دارم. همه 
خوب می‌دانند اگر مردی در مجالس مهمانی بدون 
همسرش شرکت کند چقدر مورد انتقاد قرار می‌گیرد. 
مدام باید سو ال و جواب می‌شد.م. مادرم او را نفرین 
می‌کرد. فامیلها سراغش را می‌گرفتند و نمی‌دانستم 
چه بايد جواب بدهم. به خانه که می‌امدم غرغر 
همسرم شروع می‌شد. حق داشت. مجبور بودم بعضی 
شبها تا دیروقت او و بچه‌ها را تنها بگذارم. طبیعی بود 
حرف و حدینها چه می‌خواستم و چه نمی‌خواستم در 
رها تا ‌کذاسشت مر سار ان بایت 
لت و 
می‌رسید چیزی می‌گفت و راه‌حلی جلو پایم 
می‌گذاشت ولی مشکل این بود که هيچ‌کدام از طرفین 
نمی خواستند از خودشان انعطاف نشان بدهند. 

دلم می‌خواست فرار کنم. از دست هر دو خسته 
شده بودم. بچه دومم وقتی به دنیا امد که اصلا 
آمادگی روحی نداشتم. همین موضوع باعث شد 
کدورت سنگینی بین من و مینو پیش بیاید. او هميشه 
دلش می‌خواست صاحب یک پسر شود و چون بچه 
اولمان دختر بود. اصرار داشت دوباره باردار شود 
ولی به نظر من بچه چه دختر و چه پسر. همان یکی 
کافی بود. به هرحال مینو باردار شد و خداوند به ما 
یک پسر داد. امامن چندان خوشحال نبودم. به عکس 
تصمیم گرفتم برای مدتی در جایی دورتر از خانه 
که ELGG TT‏ 
بود. تصمیم گرفتم این کار را در شهرستانی دور 
ادامه بدهم به این بهانه که در انجا ساخت و ساز 
رونق بهتری دارد. مینو هیچ اعتراضی نکرد. ولی این 
اتفاق باعث شد که مادر و خانواده‌ام یقین پیدا کنند 
که در خانه با همسرم مشکلاتی دارم و این 
دست آویزی شد برای حرفهای بیشتر... 

به شهرستان رفتم ولی مادر مدام به‌من سر 
می‌زد و از اینکه زندگی‌ام به این نقطه رسیده غصه 
می خورد. کلافه بودم. انگار هر کجای دنیا که 
میوقتمباز آکباشال من ون کزان فرایط سقه 


شماره ۲۱۳۲ 
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به مینو احتیاج داشتم. کار ساخت و ساز راهم به‌طور 
جدی شروع کرده بودم دیگر نمی توانستم دست 
e‏ 
بیاید و او قبول نکرد. اب و هوای ان شهر را مناسب 
با وا E‏ 
کنم و به تهران برگردم. 

ES‏ اک 
می‌کرد همسر دومی بگیرم و مینو را طلاق بدهم. به 
نظر او هیچ مردی نمی‌تواند به دور از زن و بچه‌هایش 
زندگی کند و وقتی زنی از این کار امتناع می‌کند به 
این معناست که هیچ فداکاری درحق زندگی اش 
نمی کند و لافت رندی راندارد... 

آن‌قدر این حرف را زد تا باور کردم که مینو 
همسر فداکاری نیست. هرچند که مادر بچه‌هایم بود. 

بالاخره مغلوب حرفهای مادر شدم و بعد به 
پیشنهاد او با دخترخاله‌ام که مدتی بود بیوه شده 
بود. ازدواج کردم. به شرط اینکه عقدمان موقت باشد. 
حاضر شدم با او ازدواج کنم. می‌ترسیدم و انگار 
می‌دانستم که بدون مینو نمی‌توانم زندگی کنم. اما 
مادر امید داشت زندگی من با دخترخاله‌ام انقدر 
سروسامان خوبی بگیرد که کم کم از فکر مینو 
دربیایم و بالاخرد... 

سهیلا. دخترخاله‌ام به شهرستان امد تا با من 
زندگی کند. او زن خوبی بود و خیلی تلاش می‌کرد 
همسر ایده‌آلی باشد. اما غافل از این بود که قلبم قبلا 
گرفتار زنی به نام مینو شده بود. هرچه می‌گذشت 
در زندگی من تحولات بزرگی رخ می‌داد. هرچند هفته 
یک بار به تهران می‌آمدم و به مینو و بچه‌ها سرکشی 
کر( 
زندگی می‌کنم. هر سفر تهران برایم امیدی تازه بود تا 
که شاید روزنه ای برای بازگشت روزهای خوش 
به‌وجود اید. اما نه مینو خوب می‌دانست که زندگی 
ی ای 
موقعیت خوبی راکه بچه‌ها داشتند از دست بدهد. از 
طرف دیگر من با سهیلا خوشبخت نبودم. شاید 
چیزی که مرا هميشه به طرف مینو می‌کشید همان 
ا ه فمت مد 
او هویت و جایگاه خودش را هرکز از دست 
نمی داد. زنی بود که می‌دانست از زندگی چه 
می خواهد. ولی سهیلا جور دیگری بود. یک بار 
زندگی اش را از دست داده بود و این بار می خواست 
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به هر قیمتی که شده مرا حفظ کند. به همه 
خواسته‌های من عمل می‌کرد و حتی در یک مورد 
هم اعتراضی نداشت. خانواده‌ام به این نوع زندگی. 
يب کفتت رداک اتدال اما من دل ننک فان 
بگومگوهای مینو بودم. سهیلا تحت فرمانم بود. گاه 
COE‏ ای را ۱۳ 
می‌خواست مردی بالای سرش باشد و این موضوع 
برای من چندان هم جذاب و دوست داشتنی نبود. 

گره بدی پیش آمده بود. از طرفی نسبت به سهیلا 
تعهد اخلاقی داشتم و از طرف دیگر در قلبم به مینو 
عشق می‌ورزیدم. با تمام مشکلاتی که با او داشتم 
گاهی حس می‌کردم بزرگترین درسهای زندگی را از 
او یاد می‌گیرم. این زندگی دوکانه من دو سال طول 
کشدد. 


مینو اصرار داشت ساخت و ساز تازه‌ای را در 
ان شهر شروع نکنم و هرچه سریع تر به تهران 
پدرشان را ببینند و از طرف دیگر سهیلا حاضر بود 
هر کجای دنیا بیاید و با من زندگی کند. کلافه بودم 
و درست در زمانی که مطمتن بودم مینو هرگز از 
زندگی من با سهیلا باخبر نمی‌شود. به طور کاملا 
غیرمنتظره‌ای متوجه این ماجرا شد. اولش شوک به 
من وارد شد. انتظار جنگ و جدال شدیدی را داشتم. 
اما مینو هرکز قابل پیش بینی نبود. او سکوت کرد و 
چمد انش رابست و همراه بچه‌هابه خانه پدرش رفت. 
تهدیدم کرد که اگر بخواهم بچه‌ها را از او بگیرم و یا 
به دیدن انها بروم حتما فرار می‌کند و به جایی 
می‌ رود که هرگز او را پیدا نکنم. نمی توانستم 
می‌توانست دست به چنین کاری بزند. به همین خاطر 
در طول این سه ماه بچه‌هایم را ندیدم. اولین بار که 
احضاریه دادگاه به دسم رسیك اهمیتی به ان ند ادم 
ولی این بار آمدم تا شاید بتوانم متقاعدش کنم و 
دوباره با هم زندگی کنیم. اما او حرفش را تغییر نداد. 
از طرف دیگر سهیلا حاضر است به این وضع ادامه 
نمی‌دانم چه باید بکنم. در این گرفتاری هیچ کس 
نیست که بتواند به من کمک کند. دلم می خواهد 
ناتوانی و تنهایی می‌کنم... 
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ماجراهای 
خواستگاری 


از : کورش کاشانی 


بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای کار به 
شهرستان رفتم. دریکی از شهرستانهای جنوب شغل 
مناسبی به من پیشنهاد شد و راهی انجا شدم. خیلی 
خوشحال بودم که چنین شغلی را پیدا کردم. هم 
درآمدش خوب بود و هم موقعیت شغلی خوبی 
داشتم. اما مشکل اساسی دوری از خانواده‌ام یود. 
اولش فکر کردم چند سال که کار کنم می توانم 
انتقالی بگیرم و برگردم به تهران, اماوقتی انجاشروع 
به کار کردم» دیدم به هیچ شکلی نمی‌توانم اميد به 
اقا ها کیت کار 
شدم و دیگر زندگی در آنجا برایم سخت نبود. شش 
سال کار کردم. با درامدی که داشتم خانه و ماشین 
خریدم. مادرم اصرار داشت ازدواج کنم. هر وقت 
برای تعطیلات به تهران می‌آمدم. مادر چند نفری را 
درنظر داشت که من به خواستگاری بروم. اما مشکل 
بزرگی بر سر راه بود. کمتر دختری حاضر می‌شد با 
من به ان شهرستان بداب و هوا بیاید و انجا زندگی 
کند. نمی‌دانم چرا هر وقت به خواستگاری می‌رفتم. 
ی رس رت لا رای ره 
از دست داده بودم. تا اینکه در یکی از سفرهایی که به 
تهران داشتم به خواستکاری دختری به نام شیرین 
رفتیم. دختر زیبا و خوش برخوردی بود. قبل از هر 
حرفی موضوع زندگی در شهرستان را پیش کشیدم. 
تا از اول سنکهایم را وا بکنم. شیرین هم با تمسخر 
گفت: 

شما اول بگذارید. ببینیم به این نتیجه می‌رسیم 
که به درد هم می‌خوریم. بعد... 

خودم را جمع و جور کردم. حرف حساب جواب 
نداشت. اما من دیگر فرصتی برای ماندن نداشتم و 
چند روز بعد مجبور بودم به شهرستان برگردم. قرار 
گذاشتیم در سفر بعدی باز با شیرین صحبت کنم و 
شرط و شروط‌هایمان را مطرح کنم. خلاصه بگویم 
این بار خیلی امیدوارتر به محل کارم برگشتم. 
روزشماری می‌کردم باز بتوانم چند روزی مرخصی 
بگیرم و به تهران برگردم. در همین گیرودار یکی از 
دوستانم اصرار کرد به خواستگاری یکی از 
دخترهای بستگانش بروم. می گفت دختر بسیار 
خوبی است. اهل همین شهرستان است و به‌راحتی 
می‌تواند همین جا زندگی کند. هرچه برایش توضیح 
دادم که من در تهران به خواستگاری دخترخانمی 
رفته‌ام که از قضا از او بدم هم نیامده» باز روی حرف 
خودش بود. می گفت چه عیبی دارد در یک ان به 
خواستگاری دو دختر بروی؟ مگر دخترها دریک آن 
چند خواستگار ندارند؟ 

حرفش منطقی بود. خلاصه آنقدر از آن دختر 
تعریف کرد که یک شب کل و شیرینی خریدم و راهی 
منزل آنها شدم. از شما چه پنهان از بدو ورودم به ان 
خانه, از دخترک خوشم آمد. خانواده گرم و مهربانی 
خودش هم درس خوانده و دنیادیده بود. 
صحبت های اولیه را کردم. دخترک خوب به حرفهایم 


داشت. 
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اتفاقی که اصلاً فکرش 
را نمی کردم افتاد. هر 
دو دختر جواب مثبت 
داده بودند و حالا من 
بودم که باید بین آن 
دو یکی را انتخاب 
می کردم 


گوش داد و بعد شروع کرد به توضیح وضعیت 
خودش. از تحصیلاتش گفت و از اینکه چقدر دوست 
دارد در رشته اش پیشرفت کند و برای این کار حاضر 
TCT‏ 

ای ای اب ی تک 1 که 
طرف شرکت مأموریتی به من دادند که باید چند 
روزی به تهران می‌رفتم. به محض رسیدن به تهران 
شهرستان دیده بودم نزنم. خلاصه رفتم به دیدن 
انقدر متین و شایسته صحبت می کرد که به خودم 
E‏ ی ی 

از اینکه روزی او همسر من بشود. خوشحال 
چند سال که دربه‌در یک همسر خوب و ایده آل بودم» 
ای را و 
جج ریت رف کر ی تنس رای ویب یی نت 
ی تفت اه و ات سا هر 
اصرار داشت که یک بار دیگر مریم را ببینم. 
می دانستم که او دختر بسیار پرشور و پرانگیزه‌ای 
است و زندگی با او می‌تواند بسیار لذت بخش باشد. 
برای همین پذیرفتم. در ذهنم هرچه خواستم بین ان 
دو یکی را انتخاب کنم. نتوانستم. خیلی هم خودم را 


فواستلاری ر 


که مطمئن بودم یا هر دو آنها و یا یکی از آنها بالاخره 
ی را تا با 
ازدواج کنم. بعد ازظهرها که از سر کار می‌آمدم با 
مریم صحبت می کردم. از هر دری که حرف می‌زدیم 
به نقاط مشترک زیادی می رسیدیم. شبها هم به 
شیرین تلفن می‌کردم. حرفهایش انقدر دلنشین و 
ارامش دهنده بود که مرا با دلی ارام و اسوده به 
خواب می‌برد. ۱ 

هرچه زمان می‌گذشت بیشتر انتظار جواب انها 
را می‌شنیدم. تا اینکه یک روز مادرم گفت: 

دیگه وقتش است که شیرین جوابش را بدهد. 
امروز می‌روم خانه‌شان و با پدر و مادرش صحبت 

دل تو دلم نبود. از طرف دیگر همکارم گفت: 


2 


۰ 






۳۹ 


۵ مریم بخواهد تصمیم بگیرد. حالا وقتش است. 

حالا باید می‌نشستم و انتظار جواب ان دو 
را می کشیدم. اول مادر زنگ زد. صدایش آنقدر 
پرشور بود که قلبم به تپش افتاد. گفت: 

ان کت را 

مراسم رسمی خواستگاری را انجام دهیم. 

زمستان بود و می‌دانستم تا شب عید نمی‌توانم 
به تهران برگردم. از طرفی فردای آن روز دوستم در 
0 

.مریم ته دلش راضی است. شرم و حیا دارد که 
بله را بگوید. وقتش رسیده مادرت بیاید و بروید 
خواستگاری و ار ۱ 

یکدفعه به خودم امدم. اتفاقی که اصلا فکرش را 
نمی کردم افتاد. هر دو دختر جواب مثبت داده بودند 
ار ار 
می‌کردم. نمی دانید چه حالی شدم. چند روزی تب 
کردم. بعدش هم مثل آدمهای منگ تلوتلو می‌خوردم. 
هرچه فکر می‌کردم عقلم به جایی نمی‌رسید. بالاخره 
دل به دریا زدم و موضوع رابه شیرین و مریم گفتم. 
شیرین از این موضوع سخت دلخور شد و گفت که 
باید قید او را بزند. مریم هم گفت که اصلا اصرار به 
این ازدواج ندارد و بهتر است من با همشهری خودم 
ی 
موضوع از طرف او منتفی شده. شال و کلاه کردم و 
رفتم تهران. نمی دانید مادر چقدر از دست من 
عصبانی بود. گفتم می‌خواهم با شیرین حرف بزنم. 
به هر سختی که بود او راضی شد که با من صحبت 
کند. خشم توی صورتش موج می‌زد. هرچه سعی 
تا E‏ 
می‌دهند و ما پسرها هرگز دلخور نمی‌شویم. فایده‌ای 
او خشمگین بود و نمی خواست دو کلمه 
حرف حساب با من بزند. آنقدر غیرمنطقی برخورد 
کرد که مطمئن شدم او همسر خوبی در زندگی‌ام 
نمی‌شود. به شهرستان برگشتم و از مریم خواستم 
ااا کد اوه غات کفت که مس و اه 
با من ازدواج کند چون با دختر دیگری مقایسه شده 
فاص سا ی ار 

خلاصه هر دو جواب منفی به من دادند و من 
الوم سیخ 






ډډ 





ون عشق. 





2 


ناگی با 


0 
یب تن 


ند اشت. 





شماره ۳۱۲۲ لک 


¢ 
0 


شماره ۳۱۳۲ 


۰ ایا نگران استخوانهایتان هستید؟ 

کی اس توا سای اس که اه وه 
استخوان و درنهایت از بين رفتن آنها منجر می‌شود. 
تحقیقات نشان می دهند از سن ۰ سالگی به بعد تقرییا 
از بین هر چهار زن. یک نفر و از بین هر هشت مرد یکی 
از آنها به این بیماری دچار می‌شوند و بیشتر پیشرفت 
این بیماری غیرمحسوس بوده و علائم آن عبارتند از: 

. تغییر شکل استخوانها به علت قوزکردن 

۲ کاهش توانایی انجام فعالیت روزانه 

اما حالا بهتر است که بدانید چه عواملی باعث مبتلا 
شدن به این بیماری می‌شوند؟ 

۱زن ماده ۲ افزایش سن. ۲-نژاد آسیایی و قفقازی. 
۴ استخوان کوچک و لاغر. ۵۔ رسیدن به سن بعد از 
اک رامل ورا ادا واررھاے خاضص 
۸ کمبود کلسیم و ویتامین دی. ٩‏ عدم فعالیت و انجام 


حرکات ورزشی. ۱۰ کشیدن سیکار. 
و برای پیشگیری از این بیماری توجه به نکات زیر 


ضروری است: 

. تغذیه: کلسیم و ویتامین دی برای سلامتی 
استخوانها ضروری است. پس لازم است رژیم 
غذایی‌تان حاوی این ویتامین‌ها باشند و منابع حاوی 
این مواد عبارتند از: ۱ لینیات. ۲۔ نور افتاب. ۲ ماهی 
دریای شور, ۴-آب پرتقال, ۵.زرده‌ی تخم مرغ ۶-ماست. 
۷ سیزیجات. 

فراموش نکنید مصرف سیگار, کافئین و الکل ميزان 
کلسیم بدن را کاهش می دهند. 

۵ توجه کنید: 


3 1 


ای 
هستند. اما مسأله به اینجا ختم نمی‌شود. 





بانوان فعال کمتر در معرض این بیماری قرار دارند: 
قدم زدن. پیاده‌روی و کاهش وزن ظرفیت و توانایی 
استخوان را افزایش می دهند همچنین یوگا نیز در کاهش 
وقوع این بیماری مقّثر و مفید است. 

از سن جوانی شروع به فعالیت کنید: ظرفیت 
استخوانها از سن ۲۰-۲۵ سالگی با انجام حرکات 
ورزشی و داشتن تغذیه مناسب تا سن یائسگی افزایش 
خواهد یافت و بدین ترتیب کل از تغییرات دوران 
یائسگی استخوانها محکم و قوی خواهند شد. 

اک تست مار ا یددوا د اییهای اس اسان 
می‌کنید. برای پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری از 
تاج بو نف و اهنمای ان کف اما 

آیا ویتامین «کا» می تواند در سلامتی استخوان نقش 
داشته باشد؟ 

و .ی ارم مه که 
ویتامین «کا» در کاهش بیماریهای استخوانی مو ثر 
است. اما توجه داشته باشید افرادی که به علت رقیق 
بودن خونشان از داروهای خاصی استفاده می کنند (به 
علت اثر متقابل ویتامین «کا» با آن داروها) باید قبل از 
استفاده از این ویتامین به پزشک مراجعه کنند و اما 
منابع طبیعی این ویتامین عبارتند از: کلم دلمه‌ای. کاهو. 
اسفناج و... 

و در آخر توصیه می‌شود زنان بعد از یائسگی از 
هورمونهای جایگزین درمانی ترکیبات شیمیایی (یا هر 
چیزی که در تغییر ظرفیت و چگالی استخوانها تأثیرگذار 
اس ها هاو افوا اتا وی وتا 
«ا» و «ای» پرهیز کنند. 

ااز: زهرا رجبیان 


ESAS 


ازدواج» زن را در آرامش بیشتری قرار می دهد و بر احساس امنیت عاطفی او می‌افزاید. وقتی 
روحیه زنانه او شکوفا می‌شود به خود می‌گوید حالا از من حمایت می‌کنند. به حرفهایم گوش | 
Ê‏ می‌دهند. «وقتی زن بیشتر با روحیه زنانه خود در تماس باشد. میل طبیعی او به صحبت کردن 
درباره مسائل و احساسات ناگهان بیشتر می شود.» 
زن روزگار ما از آن‌رو که مادرش را ندیده که احساسات خود را با شوهرش درمیان بگذارد 


دلیل نیازش به خوردن افزایش می بابد. 


هرچه زن بیشتر غذا بخورد. بیشتر می‌تواند احساسات و تمنایش را محبوس کند. اما این 


۱ کاملا موقتی است. ارات که او توا ری نان و ۵ 


نوازش کند. از غذا به عنوان 


¿ یک عامل دردکش استفاده خواهد کرد 


رفاه» آسایش, تلاش نکردن. احساس امنیت خاطر. تفریح. 
] استراحت. لذت بردن و زیبایی روحیه زنانه را تقویت می‌کند. 
روشهای رعایت برنامه غذایی لاغری در روزگار ما که به زنها 
به جای امتناع از خوردن. خوردن غذاهای کم چرب. 


ر تمرینات منظم ورزشی را توصیه می کند 
روش خوبی برای کاستن از وزن هستند. 8 
اما مق ثرترین راه‌حل برای برطرف کردن 
مشکل وزن خانمها داشتن روابط زناشویی 
[ بهتر فشار کمتر و زندگی ارام‌تر است. 
گرداورنده: ف . خدادادی 





زیبایی پوست 





لیلازارع 


a yT 
گلیسرین به آن اضافه کنید چون محلول‎ 
موردنظر رانمی‌توان به مدت زیاد نگهد اری کرد.‎ 
بهتر است مقدار کمی از ان درست کرده و در‎ 
بخچال قرار دهید تا فاسد نشود. این محلول‎ 
رفع کنند ه لک های صورت در اثر تایش‎ 
روزی یکبار به مدت ۲۰ دقیقه بر روی صورت‎ 
مالیده و بعد انرا بشویید.‎ 
جوش به مدت ۲ ساعت درون یک ظرف فلزی‎ 
ريخته و درب آن را بگذارید. پس از صاف کردن.‎ 
محلول به دست امده را با پنبه بر روی صورت‎ 
مالیده و بعد از نیم ساعت آن را بشویید. با‎ 
به نظر می رسد و بصورت پاک کنند ه ارایش‎ 
(شیر پاک‌کن) نیز می‌توان استفاده کرد‎ 

4 پودر زاج. عرق بادرنجبویه. کلاب و چند 
تا ار 
ظرفی ريخته و خوب تکان دهید. محلول به دست 
امده را با پنبه بر روی صورت بمالید و پس از 
یکساعت. با پنبه مرطوب صورت را پاک کنید. 
این لوسیون به صورت طراوت می بخشد و 
برای جلوگیری از بسته شدن منافذ پوست مفید 
کنید. البته توجه داشته باشید که این لوسیون 

4 افر ادی که دارای پوستهای کک و 
حساس هستند توجه کنند: پودر بادام را با گلاب 
مخلوط کرده مدتی هم بزنید تا حالت روان و 
سفید و دانه برفی» مانند شیر کشدار بشود. بعد 


خوب هم بزنید. (توجه داشته باشید که گلاب را 





بیشتر از سایر موارد بریزید.) محلول به دست 
آمده راهر روز به مدت ۲۰ دقيقه بر روی صورت 
بمالید و بعد آن را بشویید. 

آب لیمو رابر روی ترب رنده شده در ظرفی 
ريخته و در محل گرمی به مدت ۴۸ ساعت نکه 
دارید. روزانه یک بار از این لوسیون به صورت 
مالیده و پس از ۵ دقبقه ان را بشویید. پس از ان 
صورت را با کرم مرطوب کننده چرب کنید. این 
لوسیون جهت رفع لکه‌های افتاب مفید است. 

بوراکس و آب لیمو ترش و نمک رابا هم 
مر یا ات ی رای کر کر 
سفت شده به ان آب لیمو اضافه نمایید)» برای رفع 
SS‏ 
روی لکه‌ها بمالید و مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید 
سپس با اب ولرم بشویید. (هفته‌ای ۲ مرتبه) 

خربزه رارنده کرده و بوره ارمنی رابه ان 
اضافه نمایید. به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست 
صورت مالیده. بعد با آب ولرم بشویید. این 
ماسک زیباکنند ه پوست و زایل کنند ه لکه‌های 
eT‏ 











زیر نظر : ف . گویش 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
بن ھنتہ نہ سر پیازم و نہ تہ پیار 


این ضرب المثل اغلب به منظور دفع مزاحم به‌کار 
برده می شود و درمورد افرادی که وجودشان در 
موضوعی نفع و ضرری ندارد. به کار می رود. 

ات هی ای اکچ ری کار کے ان اھا 
ریشه گیاهی دارد که به همان علت ضرب‌المثل شده 
و ما نیز شرح آن را خالی از لطف ندانستیم. 

به‌طوری که می‌دانیم پیاز از گیاهان خوردنی 
است که میوه داخل زمینی ان گرد یا بیضی شکل 
است با برگهایی سبز و باریک و طعمی تند. 

پیاز از سه قسمت سر و ساقه و ريشه که همان 
ثه بیان اسست تشنکیل د است نسر پیار یا همان کل و 
تخم پیاز است که از آن برای کاشتن استفاده می‌کنند 
تا پیاز به دست اید. ته 
پیاز همان پیاز اصلی 
موردنظر است که به 


مصرف حوردن 
می‌رسد و به علت 
سرشار بودن از 
ویتامین های مقوی 


خواص و فواید زیادی ۳۳ 
برای آن قائل هستند ا 
چنان که علامه دهخدا در اد 
رابطه با خاصیت آن ۶ 


نوزشته است: 






«در قاموس کتاب ِ ۱ : 
مقدس آمده: گیاهی است شبیه زنبق که در مصر 
فراوان می‌روید. پیاز مصری به علت بزرگی و طعم 
خوب معروف است.» 

اج موی اس ک ۱ 
انا از ان اسان ری کل ناکه واا شم ان 
را نمی‌خورند. بنابراین می‌بینید که اگر کسی در وجه 
مشابهت به مثابه سر يا ته پیاز نباشد. عنصر 
بی‌خاصیتی است که از او بیم یا امیدی نمی‌توان 
داشت. سوزنی سمرقندی شاعر شوخ طبع قرن ششم 
هجری برای اثبات بی‌اثری و بی‌خاصیتی وجودش 
چنین ارسال مثل می‌کند: 

پیاز نیکی من هیچگونه بن نگرفت 

بدین سزد که بکوبند چو سیر مرا 
این گیاه خواص و مزایای فراوانی دارد که تمامی 
این خاصیت‌ها در سروته پیاز است. بدا به حال 
کسانی که در رابطه با اثر وجودی و خاصیت ذاتی 
و اجتماعی نه سر پیاز باشند. نه ته پیاز! 





۳ ê 


واژه‌نامه حیوانات به زبان لری 
قرواق: قورباغه / پشو: گربه / کل کله: عنکبوت / 
کلشیر: خروس / ملیچه: گنجشک / گنج: زنبور | 
کورکور: عقاب / پشخه: مس / کله: ملخ / ژز: جوجه 
تیغی / دمرکول: عقرب / الر: لک لک /کرژن: خرچنگ / 
کلیاو: گاونر / مریز: مورچه /سی: سگ /رووا: رویاه. 
فرستنده: نرگس میرعالی 
از: قلعه‌لور اندیمشک 


دوبیتی کیلکی 
اونی کی می غما خرده می‌مار بو 
مرا تا کهکشان برده می‌مار بو 
پراکیفت ناخبر اون مرغ عاشق 
اونی کی» باز می‌ره مرده می‌مار بو 
برگردان: کسی که غمخوار من بود. مادرم بود / 
مرا تا کهکشان برد. مادرم بود /پر شود بدون خبر 
انر غا کسی که از دا سم رهم انیم 
دو‌د. 
فرستنده: ساسان یعقوبی از فومن 


ضرب المتل دزفولی 
هنون سی سییهی لشکر بریم. 
برگردان: اینها را برای سیاهی لشکر می‌بریم. 
چا کلکاد سمون هم چن یکن؟ 
ی ەف گا 
هستند؟ 


(کنایه از تفاوت افراد با یکدیکر). 

ایی‌ک سنگ اوشون سین بزن. 

اس یگ ارا ته ست می ا 

(کنایه از هواداری و طرفداری بی‌مورد). 
فرستنده: سعید امام‌داد از دزفول 





مراسم عروسی در روستای مینااباد 
برای اجرای مراسم عروسی ابتدا قربانی ذبح 

می‌شود تا گوشت مراسم تأمین شود. سپس عروس 
و داماد به همراه یکی از اقوام نزدیک داماد .خواهر یا 
زن داداش ۔ جهت خرید لباس و وسایل عروس به 
بازار می‌روند. بعد از خرید. دو نفر .یک زن و یک مرد 
.به خانه اقوام می‌روند و همه رابرای مراسم عروسی 
دعوت می‌کنند. 

مدعوین بعد از دعوت موظفند یک تخم مرغ یا 
مقداری پول به عنوان شادباش به فرد دعوت کننده 
بد‌هند. 

روز عروسی هم در مجلس زنانه. اقوام داماد 
لباسهای خریداری شده رابه عموم نشان می دهند و 
سپس یکی از زنان با نعلبکی بین میهمانان کشمش 
پخش و در مقابل از آنها پول دریافت می‌کند و این 
پولها را به عروس خانم می‌دهند. 


روز بعد داماد و همرآهانش جهت صرف شام به 
خانه عروس خانم دعوت می‌شوند. البته وسایل 
پخت شام هم از خانه داماد به خانه عروس فرستاده 
می‌شود. در این مراسم خانواده عروس و داماد دعوت 
هستند در این میهمانی. خانواده و اقوام عروس 
درصدد دزدیدن کفشهای داماد جهت دریافت انعام 
هستند. البته خانواده داماد هم بیکار نمی‌ نشینند و 
علاوه بر هوشیاری برای مراقبت از کفشهای داماد 
سعی می‌کنند چیزی از خانه عروس بربایند تا روز 

بعد درقبال تحویل ان, انعام دریافت کنند. 
فرستنده: جعفر بابایی از نمین 


باورهای عامیانه مردم شهرضا 

مردم شهرضا معتقدند که: 

شبها نباید سوت زد. زیرا احتمال دارد دزد به خانه 
بیاید. 

در هنگام چارو کردن. اگر جارو برحسب اتفاق 
به بدن کسی برخورد کند. باید شاخه‌ای از جارو را 
شکست وگرنه دعوا می‌شود. 

در یک ردیف قرار گرفتن ظروف آشپزخانه. 
حکایت از آمدن میهمان می کند. 


نفرین نامه گنابادی 

الهی که دست نگر خلق شی! 

یی که اس ةت ون شا 

برگردان: الهی که ستاره بختت خاموش شودا! 

الهی که وقت مرگت مومو زنی! 

برگردان: الهی که هنگام مرگت به وضع بدی جان 
۳۳ 
الهی که هرچه بخوری خارد گلویت شه! 

برگردان: الهی که هرچه بخوری, مثل خار در 
گلویت شود. 

فرستنده: مجبد کاظمی از گناباد 


یاسخ بہ نامم ها: 

پورنگ دشتیاری از تهران 
خود را بر روی یک ورق از تقویم انهم به صورت 
پشت و رو و خیلی توهم نوشته بودید. امیدوارم در 
ادامه همکاری با این صفحه مطالب خود را یر روی 
یک ورق کاغذ معمولی و به صورت یک خط درمیان 
و خوانا بنویسید. موفق و پیروز باشید. 

نورعلی ال‌مردان از دزفول 

دو نامه از شما همزمان به دستم رسید که هر دو 
حاوی مطلبی در مورد باورهای عامیانه مردم دزفول 
توله اما عتر خه: تقوم که جرا آنهانوا تن باکتهات 
جداگانه قرار داده بودید؟ درحالی که پاکت شما جای 
کافی برای دو ورق راداشت. به هرحال شما می‌توانید 
چند ورق حاوی مطالب خود را داخل یک پاکت قرار 
دهید. موفق باشید. 


فاطمه گداریان از بندرعباس مجتبی شعبانی از 
بندر ماهشهر ‏ جعفر بابایی از نمین (دو نامه) - تیه 
ابراهیمی کتولی از علی آباد کتول (دو نامه) - مجید 
کاظمی نوقابی از نوقاب گناباد - مهرداد شاکری از 
روستای ضامنی نورآباد ممسنی (دو نامه) -نورعلی 
ال‌مردان از دزفول (سه نامه) - اعظم حسندوست 


چهاردهی از دهستان چهارده (دو نامه) - حسین 





فیاضی نوقابی از کناباد. 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر 
اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
گرامی صفح؟ «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره و در همین 
صفحه چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت 
گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست خودداری 
فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت 
مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این 
ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و 
فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد 
شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی آرشیوی 
کامل فراهم نمود. 

ارااتمتد شما خوانندگان کرام :هیر زات 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


۲. : برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی, گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 


امه چندم شماست و فاصله زمانی آن انم قبلی چقدر ست )| 





||| || شاید کمی دورتر 


خانم ف . مرادیان از تهران با رنگهای 

۱ بنفش کمرنگ ۲۔ کبود (غروب افتاب) ۳. سرخ 
اخرایی و شعر: 

«آمده‌ام که سر دهم. عشق ترا به سر برم 

ور تو بگوییم که نی. نی شکنم شکر برم.» 

خانم مرادیان شما رؤیایی و خیالپرداز هستید و 
کاهی ساعتها در خیالات خود غرق می‌شوید. مهربان 
و با دوستان صمیمی و خوش برخورد هستید و 
هرچه در دل دارید با انها مطرح می‌کنید یعنی اگر در 


| ۲۸ آدوذچند دقیقه ای (حداقل) با انها پرحرفی نکنید آنروز 


2 شماره ۳۱۲۲ 


برایتان بسیار کسل‌کننده خواهد بود. شما به طبیعت 
علاقه فراوان دارید ولی کمتر پیش می‌آید که به 
طبیعت بروید و از آن لذت ببرید. بهتر است وقت 
بیشتری برای تفریح و سفر قرار دهید و یا حداقل به 
کوه بروید. شما به کار و تلاش هم علاقه دارید و در 
هنرهای خانه داری دارای ذوق و سلیقه هستید گاهی 
بیاد شیطنت‌های دوران کودکی. سربه‌سر دوستان 
می‌گذارید! از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری 
عروق می‌باشید ولی درحال حاضر سلامتی کامل 
دارید. از رنگهای ابی لاجوردی ابی نیلی. صورتی, بنفش 
و گل بھی بیشتر استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما 
لعل است. انچه در ذهن دارید انجام شدنی است ولی 
در مورد شما شاید در زمان طولانی جواب بدهد. 


|| || ازامروز شروع كنيد 


خانم فاطمه همتی از تهران با رنگهای 

. بنفش کمرنگ ۲. سفید ۲ سرخ و شعر: 

«دوستت دارم رامن دلاویزترین شعر جهان بافته‌ام...» 

خانم همتی شما روحیه‌ای حساس دارید. کمی 
احساساتی و بیشتر رویایی هستید. احتمالا 
خاطره‌ای از دوران نوجوانی با شماست که با 
یادآوری آن غمگین و افسرده می‌شوید. هرچند که 
ممکن است آن خاطره تلخ نباشد و با خود بگویید 
«یادش بخیر!» از اینها که بگذریم شما احتمالا هنرمند 
هستید و در کارهای دستی و هنرهای خانه‌داری 
دارای مهارتهایی می‌باشید. اگر هنوز در این زمینه 
تجربه نکرده اید شروع کنید! چون استعدادش را 
دارید. از نظر چسمی استعداد ابتلا به نوعی بیماری 
خونی در شما وجود دارد که می‌تواند ریشه‌ای ارثی 
داشته باشد. از رنگهای زرد. نارنجی. ابی» ابی 
لاجوردی بنفش و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما الماس است. با توکل به خدا به آنچه 
در دل دارید خواهید رسید. باید خودتان هم کوشش 
کنید. ولی از راههای معقول و منطقی فقط می‌توان 


به هدف رسید. موفق باشید. 


|| ||||| ذهنی تحلیلگر و فعال 


خانم لیلا همتی از تهران با رنگهای 

۱. ابی اسمانی ۲ سبز ۲ نارنجی پررنک و شعر: 

«خوشا به حالت ای روستایی 

چه شاد و خرم چه باصفایی.» 

خانم همتی شما مهربان و خوش اخلاق می‌باشید 
و از هوش و استعداد تحصیلی و یادگیری حوبی 
برخوردارید. به مادیات و پول اهمیت می‌دهید و انرا 
را تکذیب کنید ولی مطمئنا این اواخر خیلی به پول و 
جمع کردن مبلغ قابل توجهی فکر می‌کنید. شاید برای 
یلعای رارۍ: در هر 
می‌دهد. ذهنی تحلیلگر و فعال دارید که شما را برای 
حل کردن مشکلتان یاری خواهد کرد. از نظر جسمی 
مستعد نوعی ناراحتی گوارشی می‌باشید که ظاهرا 
شایع هم هست. از رنگهای زرد پرتقالی. صورتی. 
بنفش, ابی لاجوردی و نیلی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شما یشم می‌باشد. اخبار خوشی در 
راهند. بهترین کار این است که در شادی دیگران 
سهیم شوید و دیگران را هم در شادی خود سهیم 


۰ 


|| ||| ترسی مجهول دارید 


خانم فرزانه نظری زاده از تنکابن با رنگهای 

۱. سبز کاهویی ۲. قرمز گوجه‌ای ۳. سفید و شعر: 

«گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 

آری شود ولیک به خون جگر شود.» 

خانم نظری‌زاده شما اهل کار و تلاش هستید و 
در این زمینه زبر و زرنگ و هنرمند می‌باشید. به 
پول و مادیات در زندگی کمی اهمیت می‌دهید. البته 
شما پول را مايه خوشبختی خود نمی‌دانید و 
علاقه‌مندید آینده را با دستان خود پایه‌ریزی نمایید. 
ترسی مجهول دارید که شاید علت آن ريشه در دوره 
کتک عا :اکت پاش و ضما اد اررے ان دهاز 
حالت ناخوشایندی می‌شوید. از نظر جسمی شما 
مستعد بیماری گوارشی هستید و باید بیشتر مراقب 
خودتان باشید و حتی‌الامکان در خورد و خوراک 


خود تنوع را رعایت کنید. برای اطمینان خاطر بیشتر 


پرتقالی. ابی لاجوردی. ابی نیلی» بنفش و کل بھی 
است. بين روزهای هفته دوشنبه. سه ‌شنبه و 
پنج شنبه بیشترین احتمال برای رسیدن به انچه 
آرزو دارید وجود دارد ولی در کدام هفته و در چه 
ماهی؟ شاید باید خیلی بیشتر از آنچه فکر کرده‌اید 
صبر از خود نشان دهید. موفق و پیروز باشید. 


|| || کمترشتاب كنيد 


آقای کرامت کمالی از بندرعباس با رنگهای 

۱. سرمه‌ای ۲ سبز ۲ نارنجی و شعر: 

«ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی 

از این باد گر مدد جویی چراغ دل برافروزی.» 

آقای کمالی شما مهربان. خانواده‌دوست و گنی 
علاقه‌مند به پول و ثروت و هر چیز مدل بالا و شیک 
هستید. از هوش بسیار خوبی برخوردارید ولی 
استفاده کاملی از ان نمی برید و شاید راه درست 
استفاده از هوش خود را هنوز پیدا نکرده باشید. بهتر 
است در تصمیم گیریهای خود کمتر عجله و شتاب 
بخرخ دهید تا کارهایتان نظم بیشتری پیدا کند. خود 
را از همفکری و مشورت با اشخاص باتجربه بی‌نیاز 
ندانید. از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
ولی اگر در تغذیه دفت بیشتری داشته باشید. احتمال 
ابتلای شما به آن به صفر خواهد رسید. از رنگهای 
زرد. لیمویی. ابی لاجوردی» قهوه‌ای. بنفش و نیلی 

اک کا ھار افسال نت انیت تن که مش کات .یا 
توکل به لطف خداوند. یکی پس از دیگری رفع خواهد 
شد و شما به انچه می‌خواهید خواهید رسید. البته 
نباید فکر کنید که بدون تلاش و حرکت شما این امر 
میسر خواهد شد! موفق باشید. 


|| || قدم بعدی را بردارید 
خانم پرستو عرب خدری از مشهد مقدس با رنگهای 


۱ قرمز ۲. آبی آسمانی ۳ زرد و شعر: 
«ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیده ما را انیس و مونس شد.» 
خانم عرب خدری شما اهل کار و تلاش هستید 
و کارهایتان را با سلیقه و هنرمندانه به پایان 

















می‌رسانید و در انجام آن دقت فراوان بخرج می دهید. 
شما از هوش و استعداد تحصیلی مناسبی برخوردار 
هستید ولی نمی دانم چرا استفاده کامل و کافی ا 

نمی برند: . مقلا در تحصیل؟ شاب ار شما به 
تحصیل در رشته دیگری بیشتر بوده و یا اينکه 
مشکلات زیادی برسرراه ادا ۱ ۱۳ ۳ 
وجود داشته است و دارد. و( هر موقع لازم 

دانستید در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشید 
می‌توانید از دنیای رنگها کمک بگیرید, برای این کار با 
من دوباره مکاتبه ناد ار نا .۳۳۳۲ 
و بیماری قلب و عروق هستید ولی درحال حاضر 
نسبتاً سالم می‌باشید. از رنگهای نارنجی» صورتی. 
بنفش, آبی لاجوردی و نیلی هم استفاده نمایید. سنگ 
خوش یمن شما باقوت است. بعید است که حداقل تا 
دو هفته آینده راجع به موضوعی که ذهن شما را 
مشغول کرده خبر تازه‌ای ر | ۳۳۳۲ 
خودتان قدم بعدی رابردارید! موفق و سلامت باشید. 


||| ||||| قلب لبریزاز عشق 


آقای کاوه سعادت گردوک از آرومیه ا رنگهای 

اسیا اس 

«کاش خدا می‌داد هر نفسم جانی چند 

تا بهر گام تو می کردم قربانی چند.» 

آقای سعادت شما به پول نیاز فوری و 
اضطراری ندارید و این اواخر خیلی به تهیه مبلفی 
پول فکر می کنید. شما کمی مفرور و متعصب 
هستید ولی بقدری مردم‌دار و خوش مشرب هستید 
که کسی متوجه این موضوع نخواهد شد. درحال 
حاضر غمگین و افسرده خاط ۵ ۱ ۳۳۳۲ 
قلب شمارا لبریز کرده باشد و ا ۰ ۳ 
ذهن شمارا آشفته و پریشان کرده که چنین احساس 
خستگی و افسردگی در شما پدید آورده است. 

هرچه باشد بهتر است آنرا فراموش کنید و یا 
هرچه زودتر به آن سروسامان بدهید چون به 
آرامش و استراحت نیاز فراوان دارید. از نظر جسمی 
مستعد ناراحتی گوارشی مخصوصای ۱۷۰۱ 
و معده هستید و بهتر است با پزشک متخصص 
مشورت کنید. از رنگهای آبی لاجوردی, نیلی 
سرمه‌ای و بنفش و زرد پرتقالی بیشتر استفاده کنید. 

اخباری که خواهید شنید زیاد خوشحالتان 
نخواهه کرد ولی بعضی ارآ ۳ 
و ممکن است باعث تغییراتی هرچند کوچک در امور 
زندگی شما شود. موفق باشید. 


ااا I‏ خبرهای جالبی می شنوید 


«م ۔ غ» از تهران با رنگهای 

(. سرمه‌ای ۲ کرم ۳. زرشکی و ضرب ‌المثل: 

«کوزه گر از کوزه شکسته اب می‌خورد.» 

دوست گرامی شما بسیار مهربان. روراست. 
صادق. اهل کار و تلاش و هميشه سرگرم فعالیت 
هستید. شاید از کار خود راضی نبوده و به ان علاقه 
چندانی نداشته باشید. ولی اد بدون ايراد انجام 
ا ندارید کارتان ن باعث تِ 
نگران هستید. شاید علت ان احساس عدم امنیت 
راجع به خود و خانواده‌تان باشد. نگرانی شما بیشتر 
برای اینده است و فردای روشنی رامتصور نیستید. 
ولی اراده قوی و اعتماد به نفس فوق ‌العاده شما تا 





به‌حال این نگرانی رادر حد را ۲ ۱۲۳۳ 
داده است. از نظر جسمی مستعد بیماری خاصی در 
کید و دستگاه گردش خون خود می‌باشید. و بهتر 
است با پزشک متخصص مشورت کنید. از رنگهای 
زرد. نارنجیء ابی لاجوردی, لیمویی و حنایی بیشتر 
استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. 


خبرهای چالبی خواهید شنید که تا آخر این ماه 
موجب هیجان و شادی شاد ۱ 


اخیار هفته آینده. موفق ی زر باشید. 





|[هفته آینده اقدام کنید 


مرزبان بخشم (دلشاد) از 
اسلام‌آباد غرب با رنگهای 

ات ات درد و 
«دلم تنگ است برای گربه کردن 
کجاست ماد ر ؟ کجاست گهواره‌من؟». 


آقای بخشم شما 
خانواده دوست و مهربان 
هستید. به پول و مادیات اهمیت 
می دهید. شما از هوش خوبی 
برخوردارید و از ان به خوبی 
بهره می‌برید. شاید در زمینه 
تحصیل چندان موفق عمل 
نکرده‌اید و به انچه علاقه 
داشته اید نرسیده باشید ولی 
ادا O‏ 
با کمی پشتکار و اعتماد به نفس 
بیشتر در کارهایتان موفق 
خواهید بود. 

شما شاید پول را مايه 
خوشبختی و سعادت ندانید 
ولی در این اواخر به آن خیلی 
فکر می کنید و به تهیه مقدار قابل 
توجهی پول نیاز دارید. انشاءالله 
خیر است. 

از نظر جسمی مستعد و شاید مبتلا به بیماری 
گوارشی هستید. به‌ویژه در مورد کید و روده‌هاء بهتر 
است با پزشک متخصص مشورت نمایید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, لیمویی, آبی لاجوردی. 
صورتی, بنفش و نیلی هم استفاده کنید. سنگ خوش 
یمن شما عقیق است. برای رسیدن به انچه در ذهن 
دارید. هفته آینده اقدام کنید به احتمال زیاد موفق 
خواهید ا 


| ۳ دوستان عزیزم نامه‌های سراسر مهر و محبتتان بدستم رسیده است و به همه آنها پاسخ خواهم داد | ۳ 


الف . دوستانی | که نمونه نك دلخواه خود را همراه نامه ارسال نکرده‌اند و باید دوباره مکاتبه نمایند: 


OC yS 


کرمسار TT yy‏ مریم سادات از شوشتر -لیلا محمدی از اردبیل -لیلا 


لک از دورود. 


ب . دوستان گرامی که براساس تاریخ دریافت نامه‌هایشان و به نوبت به آنها پاسخ خواهم داد: 
فاطمه شمس عزت از استهبان ۔زهرا نائمی از سلمانشهر ۔رعنا نجار از بهشهر ۔فاطمه نقدی از قائم شهر ۔ اصغر 
علیخانی از بدره ۔ساناز همتی از تبریز-رابعه.ف از تهران ۔سعیده اسدی از تهران -غزال مسلمی زاده از شیراز -خانم یا 
آقای (ش د .ط) از خلج لارستان .محمدهادی خداپرست از تالش -رامینا کمانکش از تهران -فریده زینل زاده از بجنورد 
خانم (الف -ب) از تهران -مژگان حاجیان از اصفهان -فاطمه مودتی از قم -ندا فیوض از ملایر -هادی نورنژاد از مازندران 
-مریم.؟ از رشت -نغمه.؟ از رشت ۔آقای (ش ۔خ) از تهران -نرجس کاکایی از سروستان -فاطمه بختیاری از تهران سمیه 


فخیمی حسین زاده از تبریز -فریبا سرات از تهران 


فرم شناسایی خوانند 


.مهناز اعلمی از تهران -نسرین داربزن از تبریز -منصوره متین فر از 
CECE Ey‏ 


تعداد ارساالاله. | 
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راننده کمی دیگر به او خیره شد و پرسید: 

ری رت 

صفدر خندید و گفت: 

- ما اینیم دیگه. 

راننده دوباره نگاهش کرد و گفت: 

- قیافه‌ت خیلی اشناس. نمی‌دونم کجا دیدمت. 

صفدر جوابی نداد و دستش راروی پشتی صندلی و 
سرش راروی دستش گذ‌اشت. راننده گفت: 

- گفتی خونه‌ت آتیش گرفته؟ 

صفدر جوابی نداد. راننده با سرعت از پیچ خیابانی 
گذشت و صفدر به یک طرف خم شد و کتفش چنان درد 
گرفت که نالید. راننده گفت: 

- کجات درد می‌کنه؟ 

صفدر سرش رابلند کرد و در آینه به چشم‌های او ژل 
زد و گفت: 

- این قدر حرف نزن و رانندگی‌تو بکن. حالیت شد؟ 

راننده دیگر چیزی نگفت و هر دو تا مقصد سکوت 
کردند. وقتی که به خانة صفدر نزدیک شدند. پیاده شد 
و در تاریکی شب. به خانه رفت. همین که وارد حياط شد. 
بوی حشیش دماغش راپر کرد. آهسته و بی صدا از حياط 
گذشت و خودش را زیر پنجرۀ اتاقش رساند. سرک کشید 
سیگار می‌کشید. سرش را 
ها ا رفت. بانوک پا وارد اتاق 
و کف 

-به‌به چشم ماروشن! 

6 وا لکنت ران گفت: 

و شه که اومدی! به دلم 
برأت شده بود که میای. اره... واسه همین بود که منم اومدم 
اک کار داشتی.. 

صفدر حرف او را برید و گفت: 

- آره... خوب شد که اومدی. منم اومده بودم تا بهت 
بگم اوضاع خیلی خیطه. بهتره پولا رو برداریم و جيم شیم. 

داریوش با دست پاچگی گفت: 

- به جون مادرم دنبال پولا نیومده بودم. همه جامو 
بگرد تا ببینی حتی یک قرون هم واسه خودم برنداشتم. 

صفدر به او نزدیک شد و گفت: 

- باور می‌کنم چون جای پولا امنه... چایی رو دم کردی؟ 

- آره... بریزم؟ 

صفدر روی لبة پنجره نشست. کتفش از شدت درد 
آتش گرفت ولی به روی خودش نیاورد و گفت: 

- یه لیوان چایی بده به من. 

داریوش استکان او رابرداشت و از چای پر کرد. برای 
خودش هم چای ریخت و کمی دورتر از او نشست. صفدر 
گفت: 

- پرسیدم چه خبر؟ 

داریوش گفت: 

- بابای مریم خودکشی کردد. 

- مریم؟ منظورت سوسن جونه؟ دیگه چه خبر؟ 

داریوش جرعه‌ای چای نوشید و گفت: 


ی 


و داریوش را دید که داشت 


TS 


پاورفی ایرانی 


به قلم: مصطفی گلیاری 


a 
عنکبوت در دام‎ 
تاری که تنید!‎ 





دیگه سلامتی آقا صفدر. 

صفدر قند درشتی در چای خیس کرد و در دهان اند اخت. 
ان را مکید و پشت بندش چای راسر کشید. بعد استکان 
رابه طرف داریوش انداخت. داریوش ان را در هوا کرفت 
و برایش چای ریخت. صفدر سیگاری اتش زد و گفت: 

- باید پولا رو برداریم و بریم... موتوره کجاس؟ 

- نیست شد. همون روز رفتم سراغش ولی ديدم 
نیستش... ماشینه هنوز سر جاشه. 

صفدر چند پک دیگر زد و با صدایی دودناک گفت: 

-سویچش پیش خودمه. پولا رو که برداشتیم, باهاش 
تا ورامین میریم. از اونجام سوار قطار خرمشهر میشیم. 
بعدشم میریم اون ور آب. 

داریوش به او نگاه کرد و پرسید: 

- راس میگی؟ 

صفدر تن کشدد و از این که درد کتفش کمتر شده بود. 
لبخند زد و گفت: 

-اره. راس میگم. 

و به شکم خودش ضربه‌ای زد و ادامه داد: 

- پولا اینجاس. پاشو اگه چیزی می خوای بردار تا بریم. 

داریوش به شکم او خیره شد و چیزی نگفت. بلند شد 
واز اتأق بیرون رفت. صفدر رفتن او راتماشا کرد. داریوش 
به حیاط رفت و وانمود کرد که می خواهد به توالت برود. 
صفدر روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. داریوش 
خیلی زود از توالت بیرون امد و در باغچه. دنبال چیزی 
گشت. خیلی زود قلوه سنگی را که به اندازۀ مشتش بود. 
۰ و کف دسنش گرفت. بعد آهسته به اتاق برگشت. 
زیر لب گفت: 

- عجله کن! 

داریوش به او نزدیک شد و کنارش ایستاد و گفت: 

- تو چیزی نمی‌خوای برداری؟ 

-نه. هر چی بخوام با این پولا می‌خرح. 

ناگهان داریوش دستش رابالا برد و سنگ رابه سر 
او کوفت. تا صفدر به خودش بجنبد. ضربة دیگری به او 
زد. صفدر ناليد و روی زمین ولو شد. داریوش نشست و 
شتابان پیراهن او رابالا زد. چشمش به پارچه‌ای افتاد که 
روی پول‌هابسته شده بود. خواست پارچه راباز کند ولی 
دید بسیار محکم گره زده شده است. بلند شد و به گوشة 
اتاق رفت و چاقوبی را که آنجا بود. برداشت و دوباره 
کنار صفدر نشست. همین که خواست پارچه را پاره کند. 
صفدر مچ او را گرفت و مثل ادم‌های مست گفت: 

- منو می‌زنی؟ تو... منو می‌زنی؟ 

داریوش ماتش برد. صفدر با دست دیگرش, چاقو را 
از او گرفت و ناگهان در شکمش فرو کرد. داریوش با 
چشم‌هایی از حدقه درامده به او خیره سس صفدر چاقو 
رابیرون کشید و دوباره در شکم او فرو کرد. داریوش به 


داریوش لبخندی زد و خواست چیزی بگوید ولی 
نتوانست. صفدرچنان چاقو را در شکمش فرو کرده بود 
که داخل شکم دیده می‌شد و سپس با خود گفت: 

8 ال حسابی خالیش شده باشه 

به دست‌های خونی خودش نگاه کرد . از بیرون 
صدایی شنید. شتابان و افتان و خیزان به بام دوید و از 
بالاء حیاط را نگاه کرد. چشمش به چند نفر پلیس افتاد. 
راننده‌ای هم که او را رسانده بود. با آنها بود. زیر لب 
ناسزایی نثارش کرد. بعد بام به بام رفت و خودش رابه 
خرابه رساند. از دیوار که پایین امد» دید حال راه رفتن 
ندارد. چشم‌هايش سیاهی می‌رفت. سرش گیج می خورد 
و دردی وحشتناک. در کتف و سرش پیچیده بود. به هر 
زحمتی که بود. چند قدم رفت ولی پایش به چیزی گیر 
کرد و زمین افتاد. چند سگ ولکرد که در خرابه. زباله‌ها را 
می‌کاویدند و متوجه او شده بودند. به سویش آمدند. 
یکی از آنها غرید و جلوتر آمد. صفدر لای چشمش را باز 
کرد و زیر لب گفت: 

- حالا چیکار کنم؟ 

سک‌های دیگر هم به او نزدیک شدند و غریدند و 
و رای خودرانشان دادند. ضقدر‌خواست 
بلند شود ولی نتوانست. بدنش يخ کرد و لرزید. یکی از 
سگ‌ها سرش را جلو آورد و دست خونی او رابه دندان 
گرفت. صفدر جیغ کشید و با التماس گفت: 

- ولم کن. جون مادرت ولم کن. 

یکی دیگر از سگ‌ها به طرف سر او پرید و مشغول 
لیسیدن خون‌ها شد. صفدر به گریه افتاد و گفت: 

-رحم کن!رحم کن | 

ناگهان سگ‌ها به هیجان آمدند و بر سرش ریختند. 
صفدر مچاله شد و درحالی که می‌لرزید. التماس می‌کرد. 
سگ ها می‌غریدند و او را گاز می‌گرفتند و خونش را 
می‌ لیسیدند. صفدر مثل گنجشکی اسیر. می‌لرزید و 
خواهش می‌کرد که رهایش کنند. اشک می‌ریخت و زار 
می‌زد. توان هیچ حرکتی نداشت و فقط التماس می‌کرد. 
در ميان اشک و خون, ساية دو نفر رادید که روی لبة بام 
خرابه بودند. داد و کشید و گفت: 

-یکی به دادم برسه! به من بیچاره رحم کنین! 

و این آخرین حرفی بود که زد زیرا دندان‌های تيز 
تک تا کے ای قرو رفت سگ دندان‌هایش را 
فشار داد و چند بار سرش را به چپ و راست تکان داد. 
سگ‌های دیگر هم که هر یک دندان‌های خود را در قسمتی 
از بدن او فرو کرده بودند. در یک چشم بر هم زدن. 
صفدری را که به او می‌گفتند عنکیوت. پاره پاره کردند. 

پلیس‌هایی که بالای بام بودند. به خرابه پریدند. یکی 
از آنها هفت‌تیرش را بیرون آورد و شلیک کرد. سگ‌ها 
غریدند و گریختند. پلیس‌ها جلو رفتند و به اندام پاره 
پارة او نگاه کردند. نور چراغ قوۂ پلیس. صورت صفدر 
راروشن کرد. صورتش مجروح و خونی بود. قسمت 
جلو گردنش کنده شده بود. دست‌ها و سبنه و پاهایش 
هم آش و لاش شده بود. یکی از پلیس‌ها سری جنباند و 
زیر لب گفت: 

- راسته که میگن دنیا دار مکافاته. 

پلیس دیگر نشست و خواست نبض او را بگیرد ولی 
مچ دستش چنان اسیب دیده بود که حتی استخوان‌هایش 
هم خُرد شده بود. سرش را جلو دماغش برد تاببیند نفس 
می‌کشد یانه. اما متوجه چیزی نشد. همکارش آهسته گفت: 

- زنده نیس. 

- از کجا معلوم؟ 

- اگه زنده بود از رگاش خون فواره می‌زد. 

و بیسیمش رآروشن کرد و این پیام را مخابره کرد: 

ار کشتن داریوش: گرفتار سگ‌های 
ولگرد شد و زیر چنگ و دندون اونا تیکه پاره شد و مرد. 

پایان 





شاید خود شما هم مثل ما بارها و بارها در نشریات مختلف راجع به دخترهای فراری چیزهای 
زیادی خوانده باشید. اینکه اونها از خونه فرار می‌کنن. اینکه بی پناهند و اینکه خیلی از آنها به راههای 


خلاف کشیده می‌شوند. اما مطمئن هستم که تا بحال در این سو و آن‌سو. داستان کسی را که از خانه 
فرار کرده ولی به راه خلاف کشبده نشده. نخوانده‌اید! اما اينکه او چطور «خراب» نشده یک سوال 
ات یه سل دس ی اه اسر ی مر مایم ی 
«من از خونه فرار کردم برای اينکه توی خونه ممکن بود به راه خلاف کشیده بشم !!» 

اما با تمام این حرفها. مینا . دختر فراری که قبلا هم در مجله چکیده‌ای از زندگی‌نامه او را شاید 
ی ار ECT‏ ارات ی ار تیا با تا 
به تمام دختران خوب و نجیب کشورمان بگوید که «تورو به‌خدا از خونه فرار نکنید» و البته باز هم تکرار 
می کنم که خواندن این سرنوشت خواندنی و بسیار جذاب برای تمام دخترهای ایرانی لازم و ضروری 
است. چرا که این فرشته‌ها خدای ناکرده بعد از فرار از خانه تازه باید چنین تلخی‌هایی را تحمل کنند 
که مینا تحمل کرده و متاءسفانه می‌بينيم که بسبار زیاد هستند دخترهایی که تاب تحمل ندارند و... 

پس بیایید برای یک بار هم که شده سرنوشت دیکران را چراغ راهتان کنید «شمارو میگم. 
دخترایی که به هر علتی تصمیم گرفتید از خونه فرار کنین. تورو خدا از خونه فرار نکنید!» 


من (مینا) یک دختر فراری از خونه هستم. دختری 
و هربار که به طریقی می خواسته گذشته‌هاش رو 
فراموش کنه و به اینده امیدوار بشه. یه ماجرایی 
یه جور عجیب و غریب پیش اومده که شرایط را 
جوون [به‌نام شاهرخ] توی جمکران که قول می ده 
آون‌رو از بدبختی بیرون بکشه یا ماجرای پیدا شدن 
دوباره مادرش [البته در حکم یک رقیب برای ازدواج 
با همون جوون] توی شهر غریب که نتیجه اش... و 
ماجرای پیدا شدن یک بچه توی یک صندوق در 
مادر جدید(!) پیدا کرد ولی... بهتره خودتون بخونید تا 
یه زندگی رو زیرورو کنه» البته زیرورو از نوع ویرونی 
نه... 

بگذریم. چون حالا چیزی که مهمه اينه که امروز 
تلخی‌های واقعی ناشی از فرار از خونه‌رو بگم و حالا 
هم خطاب به همون دختر کوچولو (عسل) که برای 
بار دوه! پدر و مادرش‌رو از دست داده می گم 

OOO 

صدای بارون می‌یاد می‌شنوی عسل؟ دل 
اسمون هم گرفته مثل دل توء مثل دل من عسل جون 
مگه نه؟ گریه نکن خوشکل من. مامانت خوب می شه 
و برمی‌گرده پیشت. من که دیگه مامان ندارم چی؟ 
عسل گریه نکن... بيا بغلم. آهان بذار سرتو بذارم رو 
سینه ام دوست داری برات لالایی بخونم؟ چی 
دوست داری برات بخونم؟ لالا لالا گل پونه... لالا لالا 
گل لاله... لالا لالا گل مینا... شدم تنها تو این دنیا... نه 








عسل» بذار برات بخونم: «شنیدم که چون قوی زیبا 
بمیرد/ فریبنده زاد و فریبا بمیرد...» اخ که این شعررو 
خوندم یکدفعه یاد مامان خودم افتادم» پس بگذار اول 
راجع به اون برات بگم. 

چهارشنبه ۲۳ /مهر. رفتم پیش مامان. [مامانی 
که حالا به عنوان رقیب دخترش و به توصیه 
خواستگار دخترش یعنی شاهرخ (بدون اينکه بدونه) 
ام کی هل ها سردا کو تا 
همکاری شاهرخ حال یه دختر فراری (میناارو بگیره. 
اما وقتی می‌اد حکم تخلیه خونه دخترش‌رو اجرا کنه 
متوجه می‌شه که اون دختر. دختر خودشه و...]. یه 
دسته گل پر از کلای داوودی براش خریدم. چون 
ماهرخ گل داوودی خیلی دوست داشت. حالش گرفته 
بود ساکت نشسته بود و حرف نمی‌زد. بغلش کردم 
و بوسیدمش. صورتشو چسبوندم به صورتم. گفتم: 
به جون ماهرخ به جون مینا این موضوع اصلا واسه 
من آهمیت نداره. جواب من از همون اول به شاهرخ 
نه بود. تازه از اینکه اومدی ساوه رندکے کت لے 
خوشحالم. به خدا اگه می دونستم وقتی بفهمی 
شاهرخ حتی برای ازدواج من با خودش از فرهاد 
(پدرم) رضایت نامه‌ی کتبی داره هیچ وقت بهت 
نمی‌گفتم تا حالت این طوری بشه... مامانی دل مینا 
می‌شکنه ها؟! یه حرفی بزن... 

ماهرخ شروع کرد به گریه کردن, دستامو تو 
دستاش گرفت و زل زد تو چشام... گفت: 

مینا یعنی من این همه کثیفم که تو عشق. رقیب 
۳ 

مینا! من دفتر یادداشت‌های روزانه‌تو رو خوندم 
(خوب شد حالا دیگه ماهرخ می‌دونست میناش تو رو 
این چند سال چی کشیده)... اگه من نرفته بودم اون 
حیوون صفت ها (پدرم و زن دومش) نمی تونستن 
اون همه آذیتت کنن,. مینا تورو به همون خدایی که 


دستمو آروم گذاشتم روی لباش و گفتم: مامان 
ماهرخ بین من و شاهرخ هیچ عشقی نبوده الان فقط 
این مهمه که من و تو پیش همدیکه‌ايم... گریه‌ ش اوج 
گرفت تکیه داد به دیوار و شروع کرد به نواختن. 

می خوند «شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد...» 
نشتگی هنوز تو چهره‌اش بود. ترسیده بودم» روح و 
روانش اشفته بود. نمی دونستم باید چی کار کنم... 
به «تو دریای من بودی اغوش واکن / که می‌خواهد 
این قوی زیبا بمیرد» که رسید. هق هق بلند گریه‌ ش 
اتاق رو لرزوند... 

بهش نزدیک شدم. گیتار رو ازش گرفتم. بغض 
راه گلومو بسته بود. گفتم: مامانی... مامانی به خدا 
ما دوت دار ھ ماما کے کی ایی کا ارد 
اشک هات بشم... 

ماهرخ اروم شد پرسید: مینا راست میگی منو 
دوست داری؟ مثل همه دخترا که ماماناشونو دوست 
دارن؟ 

گفتم: آره ماماتی مثل همه دخترا که ماماناشونو 
دوست دارن... مامانی بغلم می‌کنی؟ 

مثل بچه‌ها ذوق کرد. پرسید: می‌خوای بیای بغل 
ماهر گفتم: آزه مگه جایی امن تی از بقل مانن واه 
دخترش هست؟ 

ماهرخ دستاشو باز کرد و من ناامیدانه به 
آغوشش خزیدم» محکم بغلم کرده بود. سرمو گذ اشته 
بود روی سینه ش» صدای قلبشو می‌شنیدم. ماهرخ 
حالا دیگه گریه نمی‌کرد. پرسیدم: ماهرخ هنوز اون 
لعنتی رو نذ اشتی کنار؟ هیچ می‌دونی اون کثافت داره 
از پا درت می‌یاره؟ 

پرسید: کمکم می‌کنی؟... سرم رو سینه‌ش بود و 
ماهرخ چکیدن اشک از چشام روی بلوزش رو 
نمی دید گفتم: اره قربون شکل ماهت بره! 

پرسید: چطوری؟... خد ایا چه جوابی باید می دادم. 
مینا تو چقدر احمقی حالا چه جوابی می‌خوای بدی... 

اما یکدفعه بدون هیچ مقدمه‌ای گفتم: همه 
راههارو می‌بندم. زندونیت می‌کنم. دیوارارو بلندتر 
می‌کنم نمی ذارم حتی رنگ گردهارو ببینی. همه‌ی 
سرنگ هارو اتيش می‌زنم. شب و روز کنارت 
می مونم با هر فریاد التماست اشک می‌ریرم. با 
خنده‌هات می‌خندم. با گریه‌هات گریه می‌کنم... 

اینارو من گفتم و ماهرخ مثل بچه‌ها خندید... اما 
من وقتی به لباسش نگاه کردم یاد حرف یکی افتادم 
که می‌گفت رنگ مشکی آشفتگی روح و روان رو 
بیشتر می کنه» پس از تو لباساش یه دست بلوز و 
شلوار ابی برداشتم و تنش کردم. موهای بلند 
مش کرده‌شو برس کشیدم. چهره‌شو مرتب کردم و 
گفتم: مامانی دیگه فکر نمی‌کنی مینا دوستت نداره 
فعلاً نذار شاهرخ بفهمه من و تو مادرو دختریم... 

گفت: شاهرخ به من گفت کمکش کنم تا روی یه 
دختره فراری‌رو کم کنه. من هم نمی دونستم اون 
دختره تویی. تا اون روز که با حکم تخلیه اومدیم 
سراغت... ماهرخ دوباره شروع کرد به گریه کردن 
سیکار روشن کرد و گذاشت بین لباش. 

منهم مثل برق. سیگاررو برداشتم و لباشو 
بوسیدم. گفتم: ماهرخ کیفتو می دی؟ کیفش رو باز 
کردم و همه‌ی اون چیزایی‌رو که وقتی خمار می شد 
و درد می‌کشید. نشئه ش می کرد برداشتم. 

چای سوزن رو ساعد دستش معلوم بود... گفتم: 
مامانی پاشو بریم دکتر! خندید و گفت: تو هم 
هی کو اع سل امان دای ا یراد گو اف عم ادل 


ان نگیری که به همه...؟! 
تا ات ادامه دارد 


ارہ ۳۱۲۲ 
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رفتار هاو واکنش ها 
























برگردان: 
دکتر بهمن بهروزی 


تا 


در خشم گردباد: از چان ندای 

پس از آنکه وارد خانه موییلی خود شد ح» 
تلویزیون را روشن کردم اتفاقا گوینده در مورد 
یک گردیاد وحشتناک در منطقه حرف می‌زد و ان 
گردباد فقط چند دقیقه تامن فاصله داشت. سعی کردم 
خود دراز کشیده و سر خودم را با بالش بپوشانم. 
گردیاد چرخنده درمدت چند ثانیه فرارسید. ابتدا 
موبیلی برخورد می‌کرد. من تصور می کردم که 
خانه موبیلی انقدر سنگین و مقاوم است که در برابر 
گردباد» خللی به آن وارد نمی‌شود. اما زهی خیال 
باطل. گردباد مانند یک لوکوموتیو سریع به خانه 
موبیلی من برخورد کرد. در یک لحظه سقف خانه 
اینکه سوار بر امواج باشند, به طرف بالا و پایین 
حرکت می کرد. گردباد. خانه موبیلی را همچون پر 
کاه بلند کرده بود. تمام بندها و طنابهای پرقدرتی که 
خانه موبیلی رابه زمین متصل کرده بود از جای 
کنده شده و خانه موییلی کاملا دراختیار گردباد قرار 
گرفته بود. درست درزمانی که احساس کردم خانه 
موبیلی با ارتفاع نسبتاً بالایی از زمین بلند شده از 
حال رفتم. ۱ 
من حدود پنجاه متر به سوی دیگری پرتاب شده و 
روی یک درخت قطور و عظیم الجثه فرود امده بود 


شماره ۳۱۲۲ 





سه داستان SF‏ از سه انسان که با معحزه از مرگ نحات یافتند 


بدن من هم در همان حال بی‌هوش از دیوار شکسته 
خانه موبیلی فرو افتاده» پس از برخورد با شاخه‌های 
درختان روی زمین افتاده بود و فهرست آسیب‌هایی 
که به من وارد امده بود. چنین خوانده می‌شد. 
ضربه به سر ریه سورخ شدهه, دنده‌های شکسته, 
سر ورم کرده و کبودی سر و صورت در چند نقطه 
شکستگی در پای چپ در چند نقطه, فشار به ستون 
فقرات در چند منطقه و شکستگی در استخوان بالای ران. 
در عمل جراحی که طی ده ساعت روی من 
انجام شد. تقریبا تمام بدن من همچون یک کتاب 
باز شده بود. پزشک جراح به من گفت که این 
تعداد آسیب دیدگی همراه با از دست دادن خون 
به میزان فراوان, قاعدتاً باید باعث مرگ من 
می‌شد و می‌گفت همین که تا این لحظه زنده 
مانده بودم خود یک اتفاق معجزه‌آساتلقی شود. 
اما من می‌دانستم که زنده ماندن من 
حتی ورای معجزه تلقی می‌شد. هیچ کس از 
بودن در مرکز گردباد جان سالم به در 
ای وه ماه زاس که ام ۳ 
شامل حال من شده بود. او مرادر اسمان به 
خود نزدیک کرده بود تا به من یادآوری کند 
که زندگی به مویی بسته است. 
در مجموع چهار عمل جراحی روی من 
صورت گرفت تا استخوانهای بدن من به 
مکانهای قبلی خود به وسیله سنجاق. ميخ و 
پیچ اتصال یافتند. خدارا شکرگزارم که در حادثه 
گردیادی که منجر به کشته شدن ۷۹ نفر شده بود. 


من جان سالم به‌در بردم. 
«حمله یک کوسه» از رادنی اور 
من در قایق شخصی خود مشغول ماهیگیری 
بودم و با اينکه هوا تاریک شده بود. هنوز امیدوار 


بودم که چند ماهی دیگر صید کنم و آنهارابه همسرم 


را در دست داشتم و در دست دیگر» تور نسبتا کوچکی 
را نگهداشته بودم تا ماهی‌های صید شده را در ان 
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1 r کے نف‎ 


CR BG E‏ توررا تا تیه 
درون آب نگهداشته بودم. ناگهان قلاب من صدایی 
را که در انتظار آن بودم به گوشم رساند. این صدای 
کشا نود شون کے قلات بود ک به معفلی کوفتان کون 
یک ماهی نسبتا خوش قد و قواره بر سر قلاب بود. 
زور ماهی نسبتاً زیاد بود و من دیگر نمی‌توانستم. 
یکدستی قلاب را کنترل کنم. بنابراین با عجله تور 
ماهی راکه در دست دیگرم بود رها کردم و دودستی 
قلاب را گرفتم. اما تور که تا نیمه در اب بود. کاملا به 
داخل اب افتاد و یکی. دو متری از قایق دور شد. امامن 
آهمیت نمی‌دادم. ابتدا باید ماهی را صید می‌کردم و 
آنگاه می‌توانستم تور را به قایق بازگردانم. 
با هر مکافاتی بود ماهی را که حداقل ۲/۵ کیلو 
وزن داشت. با نخ قلاب به‌سوی خود کشیدم و سپس 
با دو دست ان را گرفته و پس از باز کردن قلاب از 
دهان ماهی» ان را که نويد شام خوشمزه‌ای می داد به 
داخل قایق انداختم. ماهی چند تکان سخت به خود 
داد و سپس بی‌حرکت بر جای خود باقی ماند. من 
پس از آنکه خیالم از صید ماهی راحت شد. به داخل 
اب پریدم تا تور را که حالا پنج یا شش متری از قایق 
دور شده بود به قایق بازگردانم. من با چند دست شنا 
خود را به تور رساندم. تاریکی همه جا را فراگرفته 
بود و به جز نور ماه روشنایی دیگری دیده نمی‌شد. 
ناگهان من متوجه شدم که چند شئ نسبتا بزرگ 
سفیدرنگ در کنار من قرار گرفته اند و در کمتر از ده 
ثانیه اشیای سفید به من برخورد کردند. تصور من 
در ابتدا این بود که قایقی در تاریکی مرا ندیده و به 
من برخورد کرده أست. اماوقتی اشیای سفید رالمس 


(ورود صاععه به بدن یک انساد و خروجح 
ان از ناحبه سر»» «مباروه‌ای برای مر گ و 
ول 
یک انسان در مر کر گر دباد و پر تاب شدد او 
به فاصله پنحاه متر ی 
سر انجام با خداوند به نجواپر داختند 


ت و سد 
۱ ج ا 
سر iê‏ 











کردم متوجه شدم که آنها دندان هستند. دندانهای 
کوسه سفید بزرگ که هر کدام چند سانتی‌متر طول 
داشتند و درواقع دهان کوسه به شکل وحشتناکی 
باز شده و اماده بلعیدن قسمتی از من بود. کوسه 
ابتدا سر مرا درمیان دندانهای خود گرفت و وقتی 
دهان و دندانهای خود را فرود آورد. فشار شدیدی را 
روی سر و گردنم احساس کردم. دندانهای او مانند 
یک تیغ صورت تراشی که معمولا سلمانی‌ها 
دراختیار دارند. تیز و برنده بودند. دندانهای جلویی 
کوسه از طریق استخوان گونه و بینی من وارد سر 
من شده بودند» اما در ان لحظه دردی احساس 
نمی کردم چرا که خیلی وحشت زده شده بودم. 
کوسه انگاه در همان حال که سر مرا درمیان دندانهای 
جلویی خود گرفته بود مرا بلند کرد و در یک لحظه 
متوجه شدم که حدود یک متر از سطح اپ فاصله 
گرفته‌ام. تنها فکری که به ذهنم خطور کرد این بود 
که باید قبل از اينکه کوسه مرا با خود به زیر اب 
تک و مرا که که از چک ای کلاض شوه 
بنابراین سعی کردم با دست خود فشاری بر کوسه 
وارد اورم امادست من گویی بدنه یک اتومبیل بزرگ 
رالمس می‌کرد. بدن کوسه سفت. سرد و لغزنده بود. 
من شروع به کوبیدن مشت روی بدن او کردم. 
می‌دانستم که اگر او فقط همان عار خود را تکمیل کند. 
مرگ من حتمی است. بدین ترتیب با تمام قوا شروع 
به کوبیدن مشت بر اطراف دهان و دماغ کوسه کردم. 
ی کلم که کرت زر 
برابر ضرباتی که بر سرش وارد اید حساس است. 
را ا کک پا کاش 
می باشند و تغذیه کوسه بسته به کارایی این 
گیرنده‌های راداری دارد. در آن قسمت قرار دارند. من 
خود می دانستم که دارای ضربات مشت خوبی 
هستم و با وزنی در حدود یکصد کیلوگرم این 
کیو ات می تواست کال در داور بات سواخدام 
کوسه مرا رها کرد و در همان نقطه به زیر اب رفت 
و انجا بود که من به عظمت این کوسه پی بردم که 
حداقل شش متر طول داشت و فقط سر او دو برابر 
عرض بدن من بود. من به سرعت شروع به شنا کردم 
ورک کبک کت کو رات سر ون اجا 
می‌کردم» خود را به درون قایق انداختم. خون از سر 
و صورت من به شدت جاری بود. در قایق هم 
اخیاں ات ی کردم چوا کے می داشتو اک این 
کوسه سفید بزرگ ضرباتی بر قایق وارد آورد. آن را 
واژگون خواهد ساخت. بلافاصله با بی‌سیم کوچکی 
که به همراه داشتم گارد ساحلی را خبر کردم و در 
کمتر از ده دقبقه قایق گارد ساحلی در کنار قایق من 
پهلو گرفت و با پروژکتورهای قوی, به قدری آن 
قسمت از اب را روشن کرد که اگر کوسه و یا هر 
جنبنده دریایی دیگری در آن حوالی بود. فرار را بر 
قرار ترجیح می داد. پس از یکی, دو دقیقه هلی‌کوپتر 
تا ره اس سا و 
مرا در برانکارد گذاشته و سپس به داخل هلی‌کوپتر 
قرار دادند و به نزدیکترین بیمارستان حمل کردند. 
در جراحی که روی سر و صورت من انجام شد ۴۰ 
بخیه در بخش جلوی سر و ۲۰ بخیه در قسمت عقب 
سر زده شد. پزشک جراح به من گفت که دندان کوسه 
اگر فقط نیم سانتی‌متر دیگر در سر من فرو می‌رفت. 
مرگ من حتمی بود. این را به عنوان لطف خداوند 
هميشه در ذهن دارم که فقط نیم سانتی‌متر تا مرگ 
فاصله داشتم. اما لطف خداوند مرا نجات داد. 


«صاععه مر گبار» از ما کس دیرینگ 


من با چهار تن از همکارانم در یک بعدازظهر عادی 
از فصل تابستان در کارولینای شمالی, مشغول بازی 
گرفتیم که خود رابه زیر یک سقف برسانیم و منتظر 
بانیم دا اران حقوقف شوو, چرا که این ارافان 
موسمی در کارولینای شمالی ان هم در تابستان 
چندان دوامی ندارند. اماوقتی که بارش اغاز می‌شود. 
کمتر از سیل نیست. هوا تمیز و عطرآگین بود و این 
این ی و وف 





من برخورد کرد و او را درجا کشت و سپس روی 
زمین به طرف من حرکت کرد. من گویی در جای 
خود میخکوب شده بودم و احساس گرمای شدیدی 
می‌کردم. من در برابر خود همه چیز را قرمز می‌دیدم. 
بود. و ناگهان وحشتناک‌ترین صدایی که در عمر خود 
تجربه کرده بودم» شنیدم. سپس گویا جرثقیلی مرا 
بلند و در بین زمین و اسمان رها کرد. من بشدت به 
زمین اصابت کردم. تمام بدن مرا درد شدیدی 
فراگرفته بود. درست مثل اینکه همه چیز از پتک گرفته 
تا تیراهن بر بدن من کوبیده می‌شد و در همین حال 
سوزنهای بی شماری نیز بر بدن من فرومی‌رفت. حتی 
پلک‌های چشم من نیز دچار دردی شدید شده بودند 
و حرکت موهای سر خود را در جریان هوا احساس 
می‌کردم. صاعقه در منطقه ای وارد بدن من شده بود 
و پس از آنکه بدن مرا درنوردیده بود. در قسمت سر 
سر من باقی گذاشته بود که نیاز به هشت بخیه 
جراحی داشت. آری صاعقه با تمام قدرت خود از بدن 
من عبور کرده بود» اما به شکل معجزه آسایی مرا زنده 
دیگری نمی‌توانم بگذارم. اما پس از این حادثه با اینکه 
نیز سالم باقی مانده است. اما با ارقام و اعداد مشکل 
دارم. بخصوص در جمع و تفریق که زمان زیادی باید 
صرف یک جمع و تفریق ساده کنم. اما با همه این 
مشکل‌ها خود نیک می‌دانم که فقط زنده ماندنم معجزه‌ای 
عظیم است. چرا که هميشه و به وضوح منظره کشته 
شدن دوستم را توسط همان صاعقه به یاد می اورم. 

۳1 


اگر با کامبیوتر کار 
وابخوانید نا در دها را 
زز m=‏ دهید 


کاهش مضرات 
ای ر ات 

آیا شما نیز از آن دسته شاغلانی هستید که 
بیشتر وقت خود را پشت کامپیوتر می‌گذرانند؟ 
اگر چنین است. پس احتمالا از درد در ناحیه گردن. 
کمر و مچ دست رنج می‌برید. پس با ما باشید تا 
ج رر وک 
شمارا از درد برهانیم. 

۱ موس را هم‌سطح کامپیوتر قرار دهید: اگر 
موس بالاتر از سطح کامپیوتر (صفحه کلید) یا 
کا را ی اه ها وروت شا فا 
بیشتری وارد خواهد شد. پس بهتر است انها را 
در یک سطح قرار دهید. 

۲ به اطراف نگاه کنید: بهتر است بعد از هر 
۰ دقیقه به مدت ۲۰ تانیه به اطراف 
بخصوص فواصل دور خیره شوید و با دادن 
وقت استراحت به چشمانتان از خستگی بیش از 
اندازه‌ی انها جلوگیری کنید. 

SENT 
کنید: روشنایی بیش از اندازه‌ی بیرون و نور‎ 
او ا هه او ر افا‎ 
می‌یابند» فشار زیادی را به چشم وارد می‌کنند.‎ 
پس با خاموش کردن لامپ‌ها و کشیدن پرده‌هاء‎ 
میزان نور اضافی را کاهش دهید.‎ 

۴ از صندلیهای استاندارد استفاده کنید: از 
مت آی‌هانی ک ی یرای تنیز معا 
دار ااه کی جرا کی ات ددا ل یاو 
مچ دست و ساعد در یک راستا قرار می‌گیرند و 
بدین ترتیب فشار کمتری بدانها وارد می‌شود. اگر 
هان ار کم ج سارک اسک اورا 
با پارچه‌ی نرم و مناسب ببندید. 

۵ هنگام کار با تلفن شانه خود را تکیه‌گاه 
کوک قرار تشه چرا ک با ین کار شانه گردن 
و کمرتان دچار مشکل خواهند شد. اگر زیاد از تلفن 
استفاده می‌کنید سعی کنید طوری بنشینید که 
به بدنتان فشار نیاید. 

۶ وسایل مورد نیازتان را در دسترس قرار 
دهید: خم شدن مداوم به سمت جلو یا عقب به 
کشیدگی و پیچ خوردگی بازوها منتهی خواهد 
شد. 

۷ سطح ارتفاع مانیتور خود را تنظیم کنید: 
ایا هنگامی که به مانیتور نگاه می کنید گودنتارن 
در وضعیت مناسبی قرار می‌گیرد؟ کج کردن سر 
هنگام نگاه به مانیتور. عدسی چشمها را خسته 
کرده و به خستگی مفرط گردن منجر خواهد شد. 

۸ قدم بزنید: هرقدر هم که هنگام کار راحت 
باشید. باز هم سعی کنید در ساعات مشخصی 
در فضای ازاد قدم بزنید. در این مدت جسم و 
ذهن شماء انرژی دوباره خواهند یافت و در 
ا اس عون ات کار قراس گرد 

از: زهرا رجبیان 
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ویدئو اما بدون نوار 

سامسونگ با روانه کردن ۵۸-۷ به بازار با 
کاست‌های ویدیویی بدرود گفت و دیسک 
شخت افزاری را جانشین ان گرد این تخستتین 
وسیله تصویری است که یک ساعت نوار ویدیویی 
را با دیسکی به ظرفیت ۱/۵ جی‌بی جانشین کرده 
است. و قابلیت ارتباطی به کامپیوتر را نیز دارا 
می‌باشد که تمام محتویات دیسک را در پنج دقیقه 
به کامپیوتر شخصی شما انتقال می دهد. این وسیله 
کوچک که تنها ۱۰۳ میلی‌متر طول آن است قابلیت 
عکسبرداری را نیز با سرعتی برابر با ۶۴۰×۴۸۰ 
پیکسل دارا می‌باشد که تماماً دیجیتال هم می‌باشد. 
ضمن انکه می‌تواند دیسک‌های ۷۳۲ را نیز بنوازد. 
این وسیله را که انقلابی در تکنولوژی صوتی و 
تصویری ایجاد کرده پاناسونیک به قیمت یکهزار و 
دویست دلار به بازار عرضه کرده است. 


ساعت برای سلامتی 






یک نفر از هر ۵۰ نفر جمعیت اروپای شمالی به‌طور معمول 
از بیماری موسوم به ساد (5-۸-0) رنج می‌برد. این بیماری 
در مورد تغییر فصل است که افسردگی در شخص ایجاد 

می‌کند. در این میان وضعیت جوی و تغییر ساعات بیداری 

این منظور. چراغهای ساعتی ساخته شده که با افزایش نور 

در طول شب شرایط آرامتری را برای خواب فرد ایجاد می کند 
که در نتیجه افسردگی رأنیز کاهش می دهد. این ساعتهای نوری 
توسط تولیدکنندگان لوی ساخته می‌شوند که کره‌ای شکل 
نیز می‌باشند. در مدل جدید آن که ۱۷ سانتی‌متر قطر دارد. 
یک رادیوی ۸۷ و ۴۷ نیز کار گذاشته شده است. این کره به 
وسیله نوری که از ان ساطع می‌شود سپیدهدم را در ذهن 
القاء می کند. کره‌های ارامبخش لوی به قیمت یکصد و پنجاه دلار 
بفروش می رسند. 

۰« ۰قظ ۲ قجقأظ۰«حغأچپ۰(٩909۰ه‏ 7« ۱۰۰ 


مزدای پنج در 


مزدا ۲ اتومبیلی پنج در با ۱۶۰ اسب بخار قدرت و ظرفیت ۲/۲ لیتری در موتور. درحالی که فقط 
موتوری چهار سیلندر را دارد. اما از قدرتی مثال‌زدنی برخوردار است. چنانکه وقتی کسی در آن قرار می‌گیرد 
تا ای mE Ee aC‏ 
رادر ذهن خواهد داشت. این خودرو برخلاف سایر خودروهای ژاپنی که برای مصرف کم دارای بدنی سیک 
هستند. بدنه ای عضلانی و محکم دارد. ضمن آنکه مصرف آن برای هر لیتر بنزین یازده کیلومتر در شهر و 
پانزده کیلومتر در خارج از شهر می‌باشد. با انکه خودرو از نظر ظاهری جمع و جور نشان ی ف اما زمانی 
که داخل ان را شخص مشاهده کند. متوجه می‌شود چقدر جادار است. درحقیقت ظرفیت داخل ان در حدود 
ده متر مکعب می‌باشد. صدای موتور در 








نیز گوشضراش 


دوچرخه‌ای شمانند یت تانك! 


پس از آنکه اغلب تولیدکنندگان دوچرخه‌ها را اخیرا سیک وی شکننده 
ساختند تا سرعت را در جاده افزایش دهند. کارخانجات هامر با مدل جدید 
خود موسوم به آ-×به اند ازه‌های تازه‌ای از استحکام دست یافته اند و دوچرخه‌ای 
تولید کرده‌اند که حتی پنتاگون برای استفاده نظامی آن را خریداری کرده است. 
این دوچرخه با اینکه از وسط تا می‌شود تا در یک ساک جای گیرد. اما این امر 
باعث نشده تا از استحکام آن کاسته شود. یکی از ویژگیهای این دوچرخه داشتن 
۷ دنده است که ان رابرای کوهستان نیز مناسب می‌سازد. وزن این دوچرخه 
در حدود ۱۵ کیلوگرم است. از کاربردهای نظامی این دوچرخه قابلیت فرود از 
هواپیمای درحال پرواز بوسیله چتربازی است که ان را بر پشت خود حمل 
می کند. ترمزهای این دوچرحه نیز در چرخ جلوی ان کار گذاشته شده اند. 
هامر این دوچرحه را با 
قیمتی در حدود دو هزار 
دلار به بازار عرضه کرده 
اس ت ی از نظر 
استحکام ان را تانک 
دو‌چرخه ها نامیده 








شماره ۳۱۲۲ 


مزدا ۳ کاملا پوشیده و پایین است و 
حتی در دنده‌های پایین 











سالها پیش یکی از دانشمندان پیش ‌بینی کرده بود که زمانی خواهد رسید که 
انسان هرچه راکه لازم داشته باشد. روی مچ دست قرار خواهد داد. و به نظر می رسد 
که اکنون با ساعتهای جدیدی به نام فسیل این زمان فرا رسیده باشد. این ساعتها که 
از سیستم «فراگیری تکنولوژی هوش شخصی» بهره گرفته اند. چندین کار را برعهده 
دارند. اخبار روزانه. وضعیت هواء وضعیت سهام. پیامهای فوری و امثال ان از جمله 
اطلاعاتی است که در این ساعتها وجود دارد. اما نکته جالب 
که در سیستم مطالعاتی این ساعتها وجود دارد این است 
که اطلاعات خود را به‌صورت فزاینده‌ای از منابع 
اطلاعاتی مثل کامپیوتر. ایستگاه رادیو و امثال 
د به صورت خودکار دریافت می‌کند. برای 
مثال زمانی که رادیو دمای هوای روز را اعلام 
می‌کند. این بخش از اطلاعات توسط رایانه 
ساعت ضبط شده و در آن درج می گردد. 
درواقع این ساعت هم مثل انسان همواره درحال 
اموختن است و همین پدیده است که حضور 
این گونه ساعتها را در زندگی انسان و در آینده بیشتر 
وا ووا دا تست ماخ رای موش 
فسیل در حدود دویست دلار تخمین زده شده است. اما در 
آینده انتظار می‌رود که هزینه آن کاهش پیدا کند. 














سیرا تلفن همراهی به بازار عرضه کرده است که شاید پایان کار 
کامپیوترهای دستی را رقم می زند. این موبایل هوشمند دارای 
سیستم میکروسافت اسنت که دارای قابلیت‌های راان شخصی و 
همچنین ای.میل نیز می‌باشد. نکته جالب قطعه کی‌بوردی است که 
به این موبایل اضافه شده و در کنار ان همچون کتاب باز می‌شود که 
در نتیجه تایپ کرتن تسیار اسان می‌سازد. این موبایل حتی دارای 
بخش‌های تفریحی نیز می‌باشد چرا که نرم افزار آن از طرفی دارای یک 
سایت وب می‌باشد و از طرف دیگر حافظه‌ای هم برای جمع آوری 
موسیقی در ان قرار داده شده تا شخص هر زمان 
که بخواهد بتواند به موسیقی مورد علاقه خود به 
| صورت کامل گوش دهد. 

این تلفن در ابتدای سال جدید مسیحی یعنی 
۴ به‌صورت تجارتی به بازار عرضه می‌گردد 


و هنوز قیمت ان تعبين نشده أاست. 


| ۵ ۵ و و 
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۲۶۱۰ 
6 6 بم 
۱ ۵ ۵ لا 
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یکی از عجایب فضای لایتناهی که اخیرا کشف شده این است که کهکشانی که در 
همسایگی کهکشان خودمان یعنی راه شیری قرار دارد و کاینس بزرگ نام ان می‌باشد. 
پنهان بود و اطلاعات چندانی در مورد ان بدست نمی‌اید. اما اکنون به یک ماهواره‌های 
تصویربردار و سفینه‌های بدون سرنشین که از منظومه خورشیدی هم خارج شده‌اند. 
کاشف به عمل آمده که این کهکشان 
ات ف ۲۱۵ فان سال تروش اد 
منظو مه خورشید ی فاصله دارد و 
بقدری به کهکشان راه شیری نزدیک 
شده که به ان برخورد کرده است. اما 
از آنجا که راه شیری دارای قوه جاذیه 
بسیار برتری است یک به یک 
منظومه‌های کاینس بزرگ را به‌سوی 
خود جذب می کند. به همین دلیل هم 
حجم راه شیری هم اکنون به میزان یک 
درصد افزایش بافته است. 














اا دا ۱0 

و این هم بزرگنمایی است که رایانه از وضعیت چشم ماو گونه 
یتی یا همان ادم برفی مشهور, براساس اطلاعات داده شده ارائه کرده 
است. چندین سال است که افراد مختلف گزارشی از دیدن یک موجود 
عجیب در کوهپایه‌های الپ داده‌اند. اغلب این گزارشها از یک موجود 
سفید و پر از مو خبر داده که چون انسان به‌صورت ایستاده حرکت 
می‌کند و بشدت از انسان گریزان است. حتی در چند مورد تصاویری 
نه‌ چندان واضح از این ادم برفی گرفته شده که در یک مورد عکس 
برداشته شده. کامل و بدون هیچ ایرادی تشخیص داده شده است. 
دانشمندان نام این ادم برفی را «یتی» گذاشته اند و سفرهای تحقیقاتی 
بسیاری برای یافتن این موجود در مکانهایی که از او خبری بدست 
امده» ترتیب داده شده است. اما تاکنون به غیر از پدید ار شدنهای لحظه ای 
هیچکس نتوانسته تا یتی را به‌صورت کامل و طولانی مشاهده کند. 
اما دانشمندان معتقدند که با توجه به ازدیاد جمعیت در کوهپایه‌های 
الپ. بزودی بتی مکانهای پنهان شدن خود را از دست خواهد داد و 
سرانجام این موجود افسانه‌ ای و وحشتناک به‌دام انسان می‌افتد. 


به بالاترین نقطه جوی ساخته شده, آماده پرواز شده 
است و به‌زودی نخستین انسانهای عادی را نیز در 
مدار زمین قرار خواهد داد. برای این هواپیما نام 
و نیت ای وه 

واه سین وا رای کاشتیسه قطن 8 ر 
می‌باشد که البته در ساخت آن از بدنه سفینه‌های 
فضایی استفاده شده است. در این هواپیما دو نفر 
به‌راحتی می‌توانند و 
پرواز کنند و دارای 
پنجره‌های متعدد و 
دایره‌شکل است. 
برای نخستین 
EK E‏ 
به وسیله شوالیه 
سفید به ارتفاع 
یکصد کیلومتری از 
ِ رين پرستده. 53 
میلیون دلار جایزه 
تعیین شده و از 
هم اکنون تعداد ده 
زوج خلبان برای 
پرواز دادن شوالیه 
سسفید نوبت 





بشر هميشه در این ارزو به‌سر می‌برد که بتواند 
در شرایطی عادی و بدون دردسر یا مهارت زياد به 
فضا سفر کرده و از بالای محدوده جوی به زمین و 
آسمان نظر بیفکند. پس از سالها تحقیق و تجربه 
سرانجام نخستین هواپیمای معمولی که برای سفر 


گرفته اند تا به ارتفاع یکصد کیلومتری برسند. در این 
هواپیما مسائل ایمنی نیز پیش‌بینی شده که خطری 
برای پروازکنندگان ایجاد نکند. از جمله چترنجات 
مخصوصی که انها را از ارتفاع بسیار زياد به زمین 
بازمی‌کرداند و رادار ویژه که در هر کجای کره زمین 
زد. 








2 شماره ۳۱۲۲ 





برخور د طغرل سلجوقی و باباطاضر 

وقتی طغرل بک ترک با لشکری جرار عازم بغداد 
هن وتو رک ری کی مسر 
باباطاهر و ان مرد مقتدر انجام شد که حکایت از 
قدرت درونی در وجود درویش می کند. او رو به 
طغرل فاتح و مغرور کرد و گفت: «ای ترک با خلق خدا 
چه خواهی کرد؟» سلطان گفت: «انچه تو فرمایی...» 
باباطاهر گفت: «آن کن که خدا می‌فرماید. و خدا امر 
کرده به عدل و احسان.» سلطان فاتح به گریه افتاد و 
گفت: «چنین خواهم کرد!» 


سادگی روستابی و برخورد حگمران 

می‌گویند روزی حسینقلی‌خان به دعوت 
ظل السلطان از ده برای میهمانی به شهر آمد و مورد 
توجه و عنایت حکمران قرار گرفت. روزی که حکمران 
با جمعی از مردم شهر در تالار حکومتی نشسته 
بودند. روستایی سروپا برهنه وارد شد و سلام گفت. 

خان سر برداشت و خشمگین گفت: «برای چه به 
شهر آمده‌ای؟» مرد روستایی گفت: «آمده‌ام تو را 
زیارت کنم.» خان گفت: «خر و گاو و گوسفند خود را 
چرا رها کرده‌ای؟ چندین فرسخ پیاده به دیدن من 
امدن چه ضرورتی داشت؟ 

مرد روستایی با سادگی گفت: «چه فرمایشی 
می‌کنی خان؟ خرم تویی. کاوم تویی. گوسفندم هم 
تويى»!! 


سو ال بیرزن و باس بزر ڪه هر 
نوشته اند که پیرزنی از بزرگمهر سو الی کرد. 
بزرگمهر گفت: «نمی‌دانم». پیرزن گفت: «پول شاه را 
می‌گیرند و جواب مردم را با نمی‌دانم رفع و رجوع 
می‌کنند!» بزرگمهر شنید و گفت: «پادشاه انچه به من 
می‌دهد. بأیت معلومات من است وگرنه همه چیز را 
همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده‌اند!» 
5 دار بت در 9 له ۰ 
از زمان استقرار مشروطیت در ایران, تا انقراض 
در این مدت ۳۴ بار دولتها تعویض گردید. یعنی 
به‌طور متوسط هر ٿث شش ماه یک دولت روی کار آمد. 
در این زمان میرزا مسئوفی الممالک فرزند میرزا 
بوسف مستوفی الممالک اشتیانی از لحاظ تعد اد دفعات 
نخست وزیری با پنج بار ریاست دولت در ردیف 
اول قرار دارد و میرزاحسن مشیرالدوله نائینی فرزند 
میرزا نصرالله با چهار بار ریاست دولت در ردیف 
دوم قرار دارد. درمیان سی و چهار دولت تشکیل شده 
در این زمان از نظر زمانی طولانی‌ترین کابینه‌ها کابینه 
دوم میرزااحسن وئوق‌الدوله بود که حدود دو سال دوام 
اورد و کوتاهترین ان, کابینه عبد المجید میرزاعین الدوله 
بود که بیشتر از دوازده روز دوام نیاورد. 
فرستنده: مصطفی سلیمانیان میمندی از: تهران 


كمال الملك و فردوسی 

می گویند کمال الملک نقاش بزرگ ایران آرزو 
داشت که تصویری از فردوسی ترسیم کند اما هر 
وقت دست به قلم می‌برد از تصویری که می‌کشید 
راضی نبود و ان را درخور فردوسی نمی دانست. 
شبی کمال الملک در عالم خواب فردوسی رادید که از 
خر ان ای کاس کت وت آر کواب دار 
شد. همان منظره را تصویر کرد. 

تا فا ری کا کور ای 
نزدیک ترین صورت به فردوسی است و همین 
TR EE‏ 
قاس اسن او الجن کدی کا د کال الک 
شده است و این مجسمه در پارک رم نصب است. 

اما سرنوشت ان چشمی که چنان نازک‌بین بود 
چان ند که به نک نو ان درط اقام کیال الماک 
در حسین آباد نیشابور روزی سردار معتمد گنجه‌ای 
که از ارادتمندان استاد بود. سنگی به قصد مستخدم 
خود پرتاب کرد و تصادفاً سنگ به چشم استاد 
اضنایت کرد ی‌یک چشم آن وا نانیتا کرت اما آی هن 
وقت حقیقت موضوع را بر زبان نیاورد و هميشه 
اصابت میخ چادررابه چشم علت ای لش بیان می‌کرد 





داستان خواجه نکر الدین حلوسی و 
شاخ ڪاو 


بعضی‌ ها داستانی ذکر می کنند که خواجه 
نصیرالدین در ایام تحصیل در بغداد. گفتگویی با 
ابن علقمی داشت و چون سماجت می کرده ابن علقمی 
به او گفت: «تو کجایی هستی؟» خواجه جواب داده 
بود خراسانی! ابن علقمی گفته بود می‌دانم خراسانی 
هستی ولی از خرهایش یا از گاوهایش؟ 

خواجه با عصبانیت جواب داد: «از گاوهایش!» 
ابن علقمی گفته بود: پس شاخت کو؟» گفته بود: «از 
عقب می‌آید!» معروف است که سالها بعد وقتی خواجه 
نصیر. هلاکو را وارد بغداد کرد آهسته آرنجی به 
علقمی زد و گفت: «نگفتم شاخ از عقب می‌آید»! 


وزارت ابوعلی محهدین علی بن مقلہ 

زیبایی‌هایش متالها زده‌اند. وی اولین کسی است که 
خط مزبور را اختراع کرد و از شکل کوفی به وضع 
جدید دراورد و پس از وی ابن بواب از او پیروی کرد. 
در این وفت دشمتاه ن این مقله از او نزد راضی به 
سخن چینی پرداخنند و راضی راار ند شر این مقله 
ترساندند. راضی نیز دست راست ابن مقله را برید. 
ابن مقله چندی را با دست بریده در زندان زیست و 
هميشه زاری می‌کرد و می‌گفت دستی را که با ان 
چندین قران و انهمه احادیث رسول اکرماص 
نوشتم و با ان به شرق و غرب عالم نامه می‌نوشتم. 
مثل دست دزدان قطع کردند. 


آرش کمانگر کیست؟ 


دوست عزیزی از تهران سوال کرده بود که 


آرش کمانگیر کیست. در پاسخ به این سوّال باید 


بکویم که: ۱ 

افسانه تیراندازی ارش کمانگیر در جنگ منوچهر 
و افراسیاب برای تعیین حدود خاک ایران و توران در 
ادییات و تاریخ ما معروف است. ابوریحان بیرونی 
در آثارالباقیه راجع به جشن تیرگان که در تیرروز و 
در تیرماه اتفاق افتاده چنین می‌نودسد: 

«بعد از آنکه افراسیاپ بر منوچهر غلبه کرد و او 
را در طیرستان محاصره کرد. قرار شد که حدود 
خاکی از ایران به توران به وسیله پرتاب تیری معین 
فرمان داد تا تیر و کمانی آنچنان که در «ایستا»-اوستا 


بیان شده انتخاب کنند و بعد ارش را که مردی 


شریف و حکمی و دیندار بود. برای پرتاب تیر انتخاب 
کردند. ارش برهنه شد و بدن خود رابه شاه و مردم 
نشان داد و گفت: «ای پادشاه و ای مردم نگاه کنید. 
من زخم و مرضی ندارم ولی مطمتن هستم که بعد 
از اند اختن تیر من قطعه قطعه شده و فدای شما خواهم 
شد.». بعد از انکه دست به چله کمان برد. با نیرویی 
کو ی او حطا کو رار فستقی کاچ کر 
خودش جان سپرد. خداوند به باد امر کرد تا تیر را 
حفظ نماید ان تیر از کوه رویان به دورترین نقطه 
مشرق و فرغانه رسید و به ريشه درخت گردویی 
که در دنیا بزرگتر از آن درختی نوت دست ارم 
چایگاه را سرحد ایران و توران قرار دادند. 

می‌گویند از آنجایی که تیر پرتاب شد تا آنجایی 
که نشست. شصت هزار فرسخ فاصله است بنابراین 
جشن تیرگاه به مناسبت صلح ایران و توران می‌باشد. 

البته طبری هم این داستان را نقل کرده. و 
این طور می گوید: 

«هر دو کشور بر این [توافق] عهده بسته و 
صلحنامه نوشتند. ارش رااوردند و ارش مردی بود 
که از او ماهرتر در تیراندازی نبود. او روی کوهی 
رفت که در ان منطقه بلندترین کوه بود. تیری را 
نشانه و پرتاب کرد. تیر در کنار رود جیحون به زمین 


۳ 
* مه ۳۹ 


دسست. 

روضه الصفا نیز درباب صلح ميان منوچهر و 
افر اسیاب از زبان افر اسیاب این طور می نو یسد: 

(مقرر .ی فرط تر آن.شة که ارش از سر کوه 
دماوند تبری بیندازد. هر کجا که تیر فرود آمد. فاصله 
میان دو مملکت آنجا باشد. ارش روی قله کوه دماوند 
رفت و تیری به سمت مشرق پرتاب کرد. ان تیر از 
وقت طلوع افتاب تا نیمروز در حرکت بود و بالاخره 
بر کناره رود جیحون فرو افتاد. 


زندگی مر دم در عهد اوسنا 

بررسی اوستا نشان می‌دهد که مردمان عهد 
اوستایی از وجود شيشه آگاه نبودند و به کار بردن 
مگ و شم ی د امو سک در ناوراک 
نداشت ت و خرید و فروش به صورت پایاپای انجام 
می‌گرفت. در نوشته‌های اوستا از اهن هم نامی نیست 
و با انکه از ابزارهای فلزی برای جنگ یاد شده. ولی 
هیچ به واژه اهن برنمی‌خوریم. کاربرد نمک نیز نزد 
اریاییان ودایی و اوستایی رواج نداشت و این باعث 
تعجب است که چطور این همه دریاچه و معدن نمک 
پیش چشم آنها بود و آنها از نمک استفاده نمی‌کردند! 

در اوستا از ظرفهای زرین. سیمین» چوبین. سفالین 
و سنگی یاد شده اما از شيشه نام برده نشده است. 











و اهر فر وشان نو چه کن 

دزدی که در یک جواهرفروشی الماسی را قورت 
داده بود. دستگیر شد. ماجرای دزدی بدین ترتیب 
بود که مدیر یک جوآهرفروشی در فلوریدای امریکاء 
هنگام دیدن فیلم دوربین امنیتی فروشگاه متوجه 
شد که یک خانم جوان یک اس ۲۰۳۱۱ 
گذاشته و غورت داده است. او پس از خبر کردن پلیس 
و دستگیری آن زن با مخالفت شدید و تکذیب او 
روبرو می‌شود. اما ماموران آمنیتی پس از بازجویی 
اززن‌ستارق بااستفاده ان اشعه ایس را ۱۲۱۰ 
می‌کنند و بناچار وی مجبور به اعتراف می‌شود که 
الماس ۵ قیراطی را دور از چشم مسوول فروشکاه 
قورت داده است. 

در پایان بازجویی این زن امریکایی به چند فقره 
سرقت بدین شکل اعتراف کرد. 


درازترین مار جهان لو رفت! . 


مأموران یک باغ وحش در جاکارتا موفق شدند 
درازترین و سنگین‌ترین مار جهان را که آهویی در 
شکم داشت. به دام بیاندازند. 

این مار صیدشده. بیش از ۱۳ متر طول و ۴۴۷ 
کیلو گرم ورن تاو اين مار عجیب الخلقه در 






یک جوان ۲۳ ساله مالزیایی به دلیل مرگ سه 
ماهی آکواریومی اش خود را دار زد. ۱ 

این مرد جوان پس اراك ۵ ۱۳۳ 
او از بین رفتند. دچار افسردگی شد و شب و روز بیدار 
و‌سرگردان در خیابانها برس ۰ ۰۰ 9۳ 
خود رادر وسط اتاقش به‌دار آویخت. وی طی یکسال 
اخیر اغلب اوقات خود را ك ۳ 
ماهی زیبا و گرانقیمت کرده بود. 


| ی ۱ 
۰۰ 2 


دی با شاخ های خاکستر 

مرد میانسالی که در روستای «هیماچال پرادش» 

هندوستان شاخ درآورد. توجه همه اهالی آن محل را 
به خود جلب کرده است. 

این شاخها که حدود چند سانتی‌متر بلندی دارد 





و از استخوانهای سر بیرون زده است حدود یکسال 
پیش شروع به رشد کرده است. 

درپی چاپ تصاویر این مرد با شاخ‌های 
خاکستری در بیشتر روزنامه‌های این کشور و 
هجوم جمعیت به محل اقامت این شخص, وی بسیار 
ناراحت و گوشه‌گیر و دور از چشم مردم زندگی را 





سپری می کند و یا اینکه از کلاه بزرگی برای پوشاندن 
۷ 


مردی دوروز کلکسیون شد . 


یک پیرمرد ۲ ساله در آمریکا که علاقه شدیدی 
نسبت به جمع آوری کتب و مجلات داشت. به مدت 
دو روز زیر آوار کلکسیون خود گیر افتاد. 

این مرد سالهاست که کارش جمع‌آوری کتب و 
مجلات در خانه خود می‌باشد و بابت این شغلش 
هزینه سنگینی متحمل شده بالاخره عشق و 
علاقه اش به سر می‌رسد و تصمیم می‌گیرد هر روز 
چند جلدی از کتاب و یا مجلات رابه فروش برساند. 
اما چند روز پیش ناگهان کتب و مجلات موجود در 
خانه وی فروریخت و وی تا گردن زیر آوار مجلات 
و کتابها گیر کرد. 

سرانجام پس از دو روز. همسایه‌ها متوجه این 
موضوع شدند و وی را نجات دادند. 





eS |‏ و مر 
۰۰ ر 


ی راز ققل پدرش را فاش کرد 
دختربچه ۱۳ ال ۱1۳۳۳۳7۳1۳0۲۳۳۳۳ 

یک شب از لای برده ناف ام ۰ 
در جریان یک توطئه خانوادگی بود. از ترس راز این 
جنایت را در سینه پنهان کرد تا اینکه پس از گذشت 
پنج سال در شهرری به اداره آگاهی رفت و جزئیات 
قتل پدرش رایرای کارآگاهان توضیح داد و گفت: 


من دختری ٩‏ ساله بودم که یک روز غروب 
دایی‌ام مجید همراه با چند تن از دوستانش به خانه 
ما آمدند. پدرم رابه اتاق دیگری بردند و بشدت کتکش 
زدند. من که از دیدن این صحنه ترسیده بودم دو 
خواهر کوچکم را در آغوش گرفتم و گوشه ایی 
نشستم. اما از لای پرده ديدم که مقدار زیادی قرص 
رابه زور به دهانش می‌ریزند. مادرم در حياط بود 
وچ عکس‌لهملی شا TT‏ 
پدرم رادست بسته داخل ماشین اند اختند و بردند و 
دیگر پدرم را ندیدم. تا اینکه چند روز بعد به ما خبر 
دادند که جسد مردی به نام اکبر را که مثله شده بود 
lay‏ ۱ ۳۳ 

در آن زمان من بچه بودم و کسی به حرفم توجه 
نمی کرد. البته دایی ام رادستگیر کرده بودند ولی پس 





از چند روز آزادش کردند و مادرم هم بعد از مرگ 
پدرم مارا ترک کرد و مادربزرگمان از ما پرستاری 
می‌کرد و در این مدت پدر هميشه به خوابم می‌امد 
تا اینکه تصمیم گرفتم پرونده قتل پدر را پیگیری کنم 

تا خونش پایمال نشود. 
باطرح کال 
وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان دایی دختر را 
بازداشت کردند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 
اعتماد 


8 قجیب از زلزله ای عجیب وا 


شب حنابندان. بیش از یکصد نفر در خانه داماد 
در بم حمع شده بودند. 

انان در پایان مراسم عروسی و به پیشنهاد پدر 
و مادر داماد برای برگزاری شب حنایندان در خانه 
چراکه براثر زلزله و فروریختن اوار همه انان در زیر 
اوار دفن شد ند. 


روستایی به‌نام «بروات» ۵۱۲ نفر از اهالی آن زنده از 
زیر اوار بیرون اورده شدند. 

الیته عملیات نجات جان زلزله‌زدگان بروات 
زمانی آغاز شد که مریم. زنی ۱۶ ساله به همراه کودک 
شیرخوارش. خود را به مقابل در اتاق بحران ستاد 
فرماندهی در شهر بم رساند و اشک ریزان فریاد زد: 
همه مرده‌اند. فقط من و بچه‌ام مانده ایم. به فریاد 

دقایقی بعد مریم به همراه 
دو تن از نیروهای امدادگر به 
سوی بروات حرکت کردند و 
ساعتی بعد ساماندهی کشف 
مجروحان و چان‌باختگان در 
بروات که صددرصد ویران 
. شده بود را به ارتش سپردند. 
با استقرار یگانهای ویژه ارتش 
در برواتی که ۱۵ هزار جمعیت 
و تمام خانه‌هایی که با 
خاک یکسان شد ه بود. حد ود 
۲ نفر را زنده از زیر آوار 
خارج کردند و چند هزار نفر از 
| جان‌باختگان را در گورستان 
شهر دفن کردند. اما درباره 


داشت 


براساس همین گزارش از خبرگزاری 
اسوشیتدپرس از شهر بم یک روحانی که 
مسوولیت نمازگزاردن بر اجساد را برعهده داشت 
گفت: درمیان صدها جسدی که صبح روز دوشنبه 
یکم دیماه بر انها نماز خواندم. سه نفر زنده بودند! 
این افراد پس از تیمم در کفن پیچیده شده و نماز میت 
از پیش کنده شده انتقال یافت. افرادی که مسوولیت 
دفن اجساد را برعهده داشتند. متوجه حرکانی در 
کفن شدند و پس از باز کردن کفن‌ها و کنترل علائم 

حیاتی. متوجه شدند که انها زنده هستند. 
یاس نو 
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ویسنده: جفری آرچر 
ترجمه: کورس جهانبکلو 
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«شر افت در بسن دزدآن» 
قسمت سی وهفتم 


جدال در 
«نوزخرماطو» 








در بهار سال ۱۹۹۴ «صدام حسین» رئیس جمهور عراق به تلافی شکست مفتضحانه لشکرکشی به 
کویت درصدد بود تا با ربودن مقاوله‌نامه استقلال آمریکاء در سالروز استقلال کشور به تحقیر آمریکا 
بپردازد. این ماموریت به ال‌عبیدی. معاون سفیر عراق در امریکا سپرده شد و او قادر شد توسط یک 
وکیل متنفذ به نام انتونیو کاوالی 9 دوستانش مقاوله‌نامه را بدست بیاورند. رئيس سازمان سیا و کمک 
مآمورین ضدحاسوسی موساد اسرائیل از آنان می خواهد بهر ترتیبی که مسر است مقاوله‌نامه به آمریکا 
برگردانده شود. سرهنگ کراتز و دو مأمور و یک زن به نام هانا کویک از مآمورین «موساد» و از سازمان 
جاسوسی آمریکا «اسکات برادلی» راهی کشور عراق می‌شوند تا با عنوان حمل و تحویل یک گاوصندوق 
بزرگ به نام «مادام برتا» به دفتر شورای انقلاب عراق از طرف کشور نروژ. در خفا به ماموریت اصلی خود 
بپردازند. اما به محض ورود به عراق دستگیر می‌شوند و «ژنرال حمیل» فرمانده سازمان جاسوسی عراق 
به فرار می‌شوند و با کامیون بسوی مرز خلیص می‌روند تااز عراق خارج شوند. در طی مسیر فرار با زنی از اهالی 
دهکده عزیز به نام یاسمین ملاقات می کنند و او که قاچاقچی سیکار است به عنوان «بلد» راهنمایی فراریان 


را برای گذشتن از مرز به عهده می گیرد. 
اينک به دنباله ماحرا توحه فرمایبد: 


بنظر می‌رسه که پروفسور حق داشته باشه. 
مرتب از رادیو اعلامیه پخش ميشه که مامورین 
بدنبال فراریانی باشند که در یک کامیون ارتشی 
قصد خروج از مرز را دارند! ولی عمویم صبح با 
یاسمین تماس گرفته و به او گفته که ما با کادیلاک 
صورتی زنگ سفر می‌کنیم. 

هانا گفت: بهر حال این ریسک باید انجام بشه! 

عزیز گفت: چندان هم ریسکی در کار نیست! 
یاسمین مرتب روزانه از ایست بازرسی مامورین 
عراقي قبل از مرز رد می‌شه و سیکار قاچاق میکنه. 
این مأمورین جیره دارند و مرتب هر روز چند کارتن 
سیگار از اون می‌گیرن. بدون اینکه بازرسی کنند. 
عموم بهش گفته که بشینه توی کادیلاک وقتی که از 
ایست بازرسی رد می‌شیم. با دیدن اون تو این ماشین 
ی هی نب ی اقا 

اسکات پرسید: اگر تصمیم گرفتن که صندوق 
عقب رو بازرسی کنند چی؟ 

عزیز خنده کنان گفت: اونوقت از کارتن سیکار 
خبری نیست! اونا همین جیره روزانه براشون حتی 
از دستور رئيس جمهور هم مهمتره! اونا 
خونواده‌دارن بايد میوه ببرن خونه. خرج دارن, با 
فروختن چند کارتن سیگار زندگیشون تأمین میشه! 
تنها فکری که می‌کنن اينه که اگر ما نتونیم قاچاق 
حمل کنیم نمی‌تونیم به اونا رشوه بدیم. همین! 

یاسمین شروع کرد کلمات مثل رگبار مسلسل از 
دهان ای ارس می کے وی و کر 
گفت: میگه قبل از اينکه کسی رد بشه و ماهارو ببینه. 
بهتره برین همگی توی صندوق عقب! 

اسکات که می‌دانست راه دیگری وجود ندارد و 
در صورتی که از مرز وارد خاک کردستان نشوند. 
حتما به دام خواهند افتاد. به طرف صندوق عقب 
کادیلاک رفت. ان را بالا اورد و اولین نفری بود که 
در ان دراز کشید. هانا درحالی که سعی می‌کرد برای 


شماره ۳۱۲۲ 


خودش جای مناسبی پیدا کند. گفت: چندان هم راحت 
نیست. کوهن هم ناچار شد که پهلوی آنها در اتومبیل 
بنشیند تا اگر مشکلی برای عزیز پیش امد و یا 
تیراندازی شد. بتواند پشت رل قرار گرفته و خودشان 
را نجات دهند. 

در صندوق را بست. اتومبیل را روشن کرد. و 
به‌راه افتاد. قبل از اینکه به پاسگاه خلیص برسند. 
یاسمین از فرصت استقاده کرده و او را در جریان 
گذ اش شنت که چگونه فواسته است اعتمان مامررین 
مرزی را بدست آورده و از این راه درآمد حوبی هم 
کسب نماید. 

O 

اولین کسی که به دار آويخته شد. رئیس قبیله 
بود. بعد نوبت برادرش شد. یکی پس از دیگری» در 
مقابل چشمان وحشت زده اهالی قبیله» ولی هیچکدام 
کلمه‌ای بر زبان نیاوردند. پس از آن نوبت پسرعموها 
و عمه‌ها رسید که تعدادشان هم کم نبود. بالاخره 
یک دختربچه ۱۲ ساله که طاقت دیدن مرگ پدرش 
را نداشت به حرف آمد. فکر کرد اگر حقیقت را بگوید 
پدرش از دست جلادان دولتی جان سالم بدر خواهد 
و واوا رها ر ی ا 
در شب گذشته تعریف کرد. 

افراد قسی القلب متعصب نظامی که برای ادامه 
حکومت مستبدانه صدام حسین دست به هر کاری 
می زدند» به دخترک اینطور فهمانده بودند که در 
صورتی که حرف بزند. و آنچه را که می‌داند برایشان 
بگوید. پدرش نجات خواهد یافت. 

دخترک هم با اشاره به صحراء راهی را که از آنطرف 
رفته بودند. به انهانشان داد وحتی محلی راکه کامیون 
را مخفی کرده بودند. نشانشان داده بود. 

سروان که سمت فرماندهی داشت بلافاصله 
توسط بیسیم با ژنرال حمیل تماس گرفته و با اینکه 
حتی تصور این مطلب که یک اتومبیل را توسط فقط 


بی‌اب و علف عبور داده باشند. دور از ذهن بود. ولی 
دخترک گفته بود که: 

بله, من با چشم‌های خودم دیدم. برادرم حتی 
یک کالن بنزین رابه همراه انها برد و قرار است تا 
وقتی که به جاده برسند. همراه آن ن گروه باشد. 

آنوقت بسرعت. بطرف نقشه‌ای که روی دیوار 
دفتر کارش قرار داشت ت رفت و با استفاده از پونز و 
سنجاق رنگی. تنها راهی را که می توانست آنها را 
سریعتر و مطمئن تر به مرز برساند مشخص کرد. 
نکاهی به ساعتی که روی میز کارش قرار داشت 
اند اخت. ساعت ۴/۳۹ دقیقه را نشان می‌داد. گوشی را 
برداشت و نعره کشید: 

- پاسگاه کنترل «خلیص» را یگیرید! 

O 
«عزیز» از راه دور متو جه یک وانت شد که مقابل‎ 
پست بازرسی و کنترل مورد بازدید قرار گرفته است.‎ 
دخترعمویش. یأسمین به او هشدار داد که بايد حرف‎ 
نزند و فقط اجازه دهد که او مآمورین را سرگرم کند‎ 
ان وقت در کیفش را باز کرد و محتویات ان راروی‎ 

صندلی جلوی کادیلاک و در کنارش خالی کرد. 

«عزیز» می دانست که با وضعیتی که در آن 
پاسگاه حاکم است. به مشکلی برنخواهند خورد. زیرا 
از دو نفر محافظ. یکی روی صندلی به خواب رفته و 
فقط یک نفر از اتومبیل‌ها بازرسی به عمل می‌آورد. 
درصورتی که اشکالی پیش می‌امد. می‌توانستند با 
تا وقتی که از مرکز کنترل می‌شد. انها از مرز عبور 
کرده و خودشان را به محل امنی رسانیده بودند. 

وقتی که آتومبیل کادیلاک در جلوی مبله توقف 
بازرسی پاسگاه ایستاد. اسکات در صند وق عقب 
صدای خنده آنها را از بیرون می‌شنید. یاسمین چند 
کارتن سیگار (روتمن) به مسوول پاسگاه داد و 
مامور نزدیک بود که با اشاره دست اجازه دهد که 
قوی تام در این جال هامون دک که استر اجنخ 
نا اب 
را n‏ رک شر اطراف اتومبیل 
چرخی زد و خواست در صندوق عقب را باز کند. 
ولی با اینکه دگمه ان را فشار داد ولی چون اسکات از 
داخل ان را نگهد اشته بود. فقط لای در چند سانتی باز 
شد و دوباره بسته شد. 

در همین حال برای اينکه توجه آنها به چیز 
مهمتری جلب شود. یاسمین چند کارتن دیگر سیگار 
روی زمین انداخت. هر دو مامور کارشان را رها 
کرده و شروع به برداشتن سیگارها کردند. یاسمین 
درحالی که لبخند شیرینی به لب داشت تفا ھاقور 
دومی با اشاره دست فهمانید که بزودی برمی‌گردد. 
سرباز جوان نگاهی به عزیز انداخت و شروع به خنده 
کرت 

در همین حال یک کامیون حامل آبجو به پست 
بازرسی نزدیک شد و ایستاد. مامور مرزی وقتی متوجه 
شد که لقمه چرب‌تری نصییشان شده؛ فریاد کشید: 

راه بیفت. راه بیفت. برای چی معطلی؟ 

عزیز که منتظر چنین شانسی نبود, به سرعت 
به دستور او عمل کرده و چنان کلاچ را رها کرد که 
اگر در صندوق عقب بسته نبود. هر دوی آنها به خارج 

طبق توصیه یاسمین. عزیز راه طولانی تر را 
انتخاب کرد. چون جاده دارای دست اند ازهای فراوانی 





بود. هرازگاهی چند صدای ناله آنهایی که در صندوق 
چهارراهی که جلوی انها دیده می‌شد اشاره کرد و از 
روی صندلی جلوی اتومبیل باقی گذاشت و خودش 
پیاده شد. وقتی اتومبیل دور می‌شد. لبخند زنان با 
تکان دادن دست از انها خداحافظی کرد. 

وارد شهر شدند. بدون اینکه هیچگونه مزاحمتی 
برایشان بوجود آید. ولی چون پیاده شدن افرادی که 
در صندوق عقب بودند جلب توجه دیگران رامی‌کرد. 
عزیز به راهش ادامه داد تا به دوراهی رسید که علائم 
راه‌داری نشان می‌داد روی یکی از آنها نوشته شده 
(خورموسی ۱۲۰ کیلومتر) و دیگری (توز خرماطو 
۰ کیلومتر) اطراف را به دقت پایید. وقتی خیالش 
راحت شد که جنبنده‌ای دو حوالی نیست. از 
اتومبیل پیاده شد و در صندوق عقب را باز کرد. 
علاوه بر کشیدن نفس عمیق» بدنشان راخم و راست 
شود. وقتی ناراحتی‌ها برطرف شد. عزیز به علائم 
راهداری کنار جاده اشاره کا اسکات انقدر به نقشه 
مراجعه کرده بود که دیگر نیازی نداشت برای اخذ 
تصمیم به ان رجوع کند. به عزیز گفت: 

-فایت راه طولانی تر را انتخاب کنیم. و امیدوار 
باشیم که هنوز دنبال کامیون باشند! این بار همگی 
شصت کیلومتر در ساعت به راه افتاد. می ترسید 
بیشتر به موتور آتومبیل فشار وارد کند و در بیابان 
ماندنی شوند. همگی شروع به خوردن میوه‌هایی 
کردند که «یاسمین» برایشان باقی گذاشته بود. 

وقتی علامت راهداری تابلویی را نشان داد که 
رویش نوشته شده بود ۲۰ کیلومتر به «توزخرماطو» 
اسکات به عزیز گفت: 

کمی مانده به شهر توقف کن. چون عربی 
صحبت می‌کنیء برو انجا و سر و گوشی آب بده وقتی 
بدون دردسر به انجا برویم يا نه. چون فاصله اینجا 
به جاده اصلی دو. سه کیلومتری بیشتر نیست. ممکن 
باشند و گرفتار شویم. 

هانا پرسید: تا مرز کردستان چقدر مونده؟ 

اسکات جواب داد: 

- حدود پنجاه کیلومتر! 

عزیز به راه افتاد. حدود بیست دقبقه رانندگی 
را از جاده خاکی بیرون راند و در زیر سایه چند 
درختی که دیده میشد پارک کرد. تا سرنشینان آن از 
دقت هرچه تمامتر به دستورات «اسکات» گوش کرد. 

O 

ژنرال حمیل بسیار عصبانی تر از ان بود که 
داد که کادیلاک صورنی رنگ از پست بازرسی 
«خلیص» عبور کرده است بدون اينکه دو نفر نگهبان 
به خودشان زحمت بازرسی از آن را بدهند. نزدیک 
بود اتش بگیرد. 
در این پست بازرسی رفت و امد دارد. توانسته اند 
نگهیانان را فریب داده و رد شوند. 

ژنرال زیرلبی گفت: دیگر فرصت پیدا نخواهد کرد 


که از هیچ پست بازرسی عبور کند!! تنها اطلاعاتی 
که توانسته بودند از نگهبانان مرزی بدست آورند. 
این بود که هر چهار نفر زنده بودند و تا اینجا توانسته 
بودند از توری که برایشان پهن شده است. به سلامت 
نجات پیدا کنند. 

برای ژنرال حمیل قابل درک و قبول نبود که با 
این همه سربازان مسلح ارتش عراق. چهار نفر که 
قصد جان رهبر کشور را داشتند. بتوانند به سادگی 
در خاک عراق به هر جایی که می خواهند بروند. 
هلی‌کوپترهای گشتی, کامیون‌هاء حتی تانک‌ها و زره 
پوش‌ها در قریه‌ها و قصبات با استفاده از مامورین 
موتورسیکلت سوار طبق دستور ژنرال برای پیدا 
کردن رد انها به راه افتادند. 

تاه ای مات ای هت کی مان غور 
کادیلاک حتی در اتوبانها و جاده‌های شلوغ نشد. 
گاهی این تصور برای ژنرال پیش می‌آمد که شاید 
انها وقتی متوجه شده‌اند که تحت هیچ شرایطی قادر 


۱ ۳ 


بالاخره یک دختر بحه ۴ ساله 

که طاقت دیدن مرگ پدرش را 

نداشت به حرف هد ذکر کرد 

اگ حشفت را بگوید پدرش ار 
دست حلادان دولتی حاد 

۱ سالم بدر خواهد برد 

رود 


چا رس سس سود 








تی اقا نوی که از کور خاروس کوت از [نانه واه 
منصرف شده و برگشته اند و با اينکه در مناطق 
کرمسقاے فمال تعواق مک کات 

ناگهان متوجه شد که با استفاده از دانشمندی 
ماه اسکات. انیا راھ را اتاب کرده‌انم. که 
هیچکدام از مقامات عراقی تصور آنرا هم نمی‌کردند. 
راھ گی هستاه ۱ 

آنوقت با عریده» دستورات جدید صادر شدا! 

O 

هنوز یک ساعت نگذشته بود که گروهبان کوهن 
اعلام کرد: 

یه کرد داره مياد به طرفمون. قربان! 

در همین حال «عزیز» درحالی که لبخندی بر لب 
داشت برگشت. او به قصبه رفته و می‌توانست به 
آنا اغمان هه که د ھکد در ارام کامل م بات 
البته رادیوی دولتی هر نیم ساعت یکبار برنامه‌اش 
را قطع کرده و هشدار می داد که مردم مراقب 
جاسوسان و تروریست‌ها باشند و به کسانی که 
قصد داشتند رهبر محبوب عراق را ترور کنند. اجازه 
ندهند که به سلامت از مرز گريخته و رهبر 
عظیم الشأن را دلسرد نمایند. عزیز گفت: 

اد کے ماما سل وگ 
ااام اعم, که تکشاعت سن کی انهه شد ان زادیی 
هنوز اعلام می‌کرد که ما بوسیله کامیون ارتشی 
کهنه در حرکت هستیم! 

اسکات جواب داد: پس بهتره وقت رو هدر ندیم. 
عزیز! پشت رل اتومبیل بشین و حرکت کن! من و 
سرگروهبان عقب اتومبیل و روی کف آنجا خودمان 
را مخنی می گنی بیس ار اک ار ق رد دیب به 


پګ 





جایی توقف کن تا هوا تاریک بشود. آنوقت به طرف 
مرز حرکت می‌کنیم. 

«عریر» مطابق معمول انروز پشت رل نشست 
و کلادیلاک اهسته و ارام به راهش به طرف «توز» 
حرکت کرد. 

جاده‌ای که از وسط قصبه می‌گذشت ته برای عبور 
دو اتومبیل از کنار هم ساخته شده و طول آنهم بیشتر 
از صد متر نبود. به مردم دهکده نگاه می‌کرد که روی 
پله‌ها نشسته و منتظر بودند تا غروب شده و داخل 
ان مره عون نک | وس اک 
اگرچه گردوخاک بر روی آن نشسته بود. چیزی نبود 
که توجه همگی را جلب نکند. رو به بقیه کرد و با 

.یه جیپ نظامی داره میاد طرف ماء چهار نفر 
سرنشین داره! یکی‌شون پشت يه ضدهوایی نشسته 
اسکات از همانجایی که قرار داشت ت گفت: به‌راهت ادامه 
بده عزیز! هانا مرتب اوضاع رو تشریح کن! هانا گفت: 

- حدود صد متر از ما عقب تر هستن. ولی دارن 
حودشون رو میرسونن. 

کوهن دستش رابه طرف ساکی که کف اتومبیل 
افتاده بود دراز کرد و آچاری رابیرون آورد تا بوسیله 
آن بتواند از خودش دفاع کند. هانا مجدداً شروع به 
گر ارش دادن گرد 

- جیپ چرخید جلوی ما و جاده رو سد کرد. حالا 
دیگه راه عبور ما بسته شده! ناچاریم کمی که جلوتر 
رفتیم توقف کنیم. اتومبیل کادیلاک متوقف شد. 

هانا ادامه داد: یکی از سریازها پیاده شد. حالا شدن دو تا. 

اسکات جواب داد: این دوتایی که پیاده شدن‌رو 
ما باهاشون برخورد می‌کنیم. اونایی که تو جیپ 
هستن رو تو ترتیبشون رو بده! متوجه شدی؟ 

وقتی سربازها به اتومبیل رسیدند. عزیز و هانا 
دستگیره را چرخانیده و در اتومبیل ثرا ما 
شد و عزیز متوجه شد که یکی از سربازها اسکات و 
گروهبان را که کف اتومبیل دراز کشیده اند دید و تفنگ 
را آماده کرد در را چنان ناگهانی باز کرد که صدای 
برخورد آن با زانوی سرباز بگوش همه رسید. آنوقت 
بدون معطلی از ماشین پیاده شد و به سرباز حمله 
کرد. سریاز دیگر از فرصت استفاده کرد و خواست 
هانا را در آغوش بگیرد که اسکات با ضریه‌ای که به 
پشت گردن او زد توانست او را خلع سلاح کرده و 
تفنگ را از دستش بگیرد. راننده جیپ از اتومبیل پیاده 
شد تا به کمک آنها بیاید ولی «کوهن» مقابلش سیر 
شد. راننده مثل اينکه به دیوار سیمانی برخورد کرده 
باشد. روی زمین پهن شد. کوهن بدون معطلی به 

سراغ سربازی رفت که پشت ضدهوایی داخل جیپ 
نشسته و مثل اینکه شوکه شده است فقط به آنها 
نگاه می‌کرد. هیچ انتظار آنرا نداشت ت که موفق شود. 
بنابراین خودش را بطرف اتومبیل پرتاب کرد که 
سک رای 8اک 85 اویش اسا 
کرد. ET‏ دیگر 
اتومبیل به سراغ سربازی رفت که پشت مسلسل 
ضدهوآیی نشسته بود. 

اسکات از یک لحظه غفلت سرباز استفاده کرده و 
خودش راروی او انداخت. مسلسل بدون نشانه‌گیری 
شلیک می کرد و گلوله‌ها به اطراف برمی خورد. 
اسکات با آچار فرانسه به شدت بر سر سرباز کوبید. 
درحالی که در اثر اصابت ضربه. سرباز انگشتانش 
را از روی ماشه برداشته وشلیک گلوله متوقف شده 
دو‌د. 

ادامه داړ د 


2 تخ 


رادا 


دح ر 


۰ 


5 


۵۵ 
۰۰ 


دمن 


دکیین 
a2‏ 








۰ سس 


رت مرگ ماه 
۸/0۵ 0 ان سوی سرد پنجره در حسرت میاه 


۵ من ماندم و حکایت غمگین مرگ ماه 
چیزی شبیه ساية مو هوم یک عداب 


۱ و ستته <ریی مسق وار اروت 
4 رز مس هر روز فکر می کنم از تو چه چیز ناب 


من است جر عم و تشویش گ که 


زیر مسا مهد اده ۳ ی 
5 بر بر گریږ خاطر ه» دلسرد و خسته اه . 
مر سب 31 _ ۱ ۱ ١‏ ۹ 
۱ داغ a‏ .از دهن خاک خورده و مخموم پنحره 
۱ اهی و لس اهسته محو می شو م٠‏ افسر ده بی پناه 


در که شه خا بد ۱ 7 حسن کوثری لنگری بابل 
re‏ سورد ز هر گو د کی( اب عحیر کو شة حت ES n ww‏ » 


دلامنال به شام میاه کر دم صح 


به زلزله‌زدگان ب 
سپسده می دمد و گل ز خار می روید ۳ 


ان سوت از غسروب سر لواره‌هسای سرح 






> 
ا کت دد 1 ِ 
گل سس ز هسر رد هی عریب استه ات را سکسنته است [ س__ سس ۷ 
1 لت 0 e‏ 9 ِ زمین لرزید 
ز باع دبده گل انتظار می روید دیری س کی دسر در م ی ۰ ۾ لو وید 
ی ۱ گوبی که هفت‌بند تو از هسم گسسته است مین رر 
> گل حمیشه بهار تو راخزان مرساد GR aT‏ اسمان دستمال خوننش وا 
aT EE 1‏ 0 1 
کل به بسوی تو در هر به ار می رو ۲ ۳1 ۳ به شاله‌های سناره سنحاق کرد 
اگر جداز تو چون شمع سو ختم غم ست فی : 0 
اال ۱ EEE ٤‏ 
RTE 2‏ عغو عای عارفانه حشمت خحسته است زمین نرزید 
E ۳‏ ۰ ۰۱ 4 ۰ ۲ 
ات ای تا 
رت ص سک حتر هی رود 4 ۱ ی( 
2 ۲ ِ 8 ات پر ندههای رل دسته دسنه است ‌ رد 
ده سیر گلشن عمر نماند پای که دا O aT ٤‏ 0 
e‏ ۱ ۳31 مصطفی خلیلی‌فر (بشیر) 
به حای لاله دربن لاله زار مى رويد جرا های خامو ش (بم ؛) 
استاد مشفق کاشانی ر که 
و چشمی که برای گریستن کو چک 
بو د 
0 
دیگر نه خانه‌ای و نه سابه پدری 
جه فرق می کند 
مکر کو د کی هست 
که برای مادر بهانه بگر د؟ 
0 


مدر سه‌ها تعطیل ډو دند 

و کو د کاد قر د۱ 

در رویای شیرین 
سور 0 

دریح از شښه و یکشنه‌هایی که در و اه 

ده د دد 

درست ساعت نج زمین لرزید 


و کودکی تماع رویاهایش را 
به زز له بختید 
6 
این تابوت 
اد رویا 
بر روی کدام شانه تشیم می شو ند؟ 


عبدالرضا شهبازی 


شماره ۳۱۲۲ 





یاد لب او 


یارب اد نو گل خندان که مپردی به منش 

۱ ۱ ۳ 
گر چه از کوی وفا گشت به صد مر حله دور 

دورباد افت دور فلڪ ۱« حجان و تنش 
گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صا 
ی 

حای دلهای عریز است به هم بر مزنش 
گو دنم حن وفا با خط و خالت دارد 

محترم دار دران طره عنسرشکنش 
در مقامی که به اد لب او می نو شند 
هر که تر سد ز ملال. انده عشفقش نه حلال 

سر ماو قدمش الب مساو دهنش 
شعر حافظ همه بہت الغرل معر فت است 


آفرین بر نفس دذکش و لطف سخنش 
حافظ 





سعیده رحمانی . کردکوی 
شاعر شدن کفایت نمی کند. عناصر دیگری چون 
احساس. خیال و انديشه نیز باید حضوری پررنگ 
داشته باشند تا شعر متولد شود. 


در شعر نو شاعر به ضرورت و نیاز مصراعها را 
کوتاه و بلند می‌گیرد. 

سهراب سپهری می‌گوید: 

زندگی یعنی یک سار پرید 

از چه دلتنگ شدی 





کودک پس فردا 
کفتر آن هفته 


وزن مصراعهای یادشده این گونه است: 
زندگی یعنی یک سار پرید 
فاعلاتن فعلاتن فعلات 

از چه دلتنگ شدی 
فاعلاتن فعلن 
دلخوشی‌ها کم نیست 
فاعلاتن فعلات 

مثلاً این خورشید 

فعلاتن فعلات 

کودک پس فردا 

فاعلاتن فعلن 

کفتر آن هفته 

فاعلاتن فعلات 





انار 
می کاريم و ہی رویم 
دستش رانمی ریم 


ولی بزر گ می شود 
و دعد... 


جه انار سر خی ۷ 

چه درد عریی می کشد 

که روزی طو فان 

روزی باد گاری بر روی تنش 

و دیگر دود 

.هیزمی برای اتش 

پس در کدام بهار 

در ختان انار بابد شکو فه کنند؟ 
جرا کسی دلش برای درختان 


انار دمی سو زد 
۱ انار .. 
اعود بر ب الا . 


علی صادقی . لنگرود 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 


خواهید سرود: 


تقدیم به زلزله‌زدگان بم 
ای دوست 









می بار م امشب. حای حشمان تو ای دوست 

ا حمعه: عد فربال تو ای دوست 
من ہم زسرمای دلم ارزيدم ان شب 
ای ق 


فریسادهسارادر گلو زنر کردی 
نازم به عشق مسر و ابمال تو ای دوست 
اشکی نشسته جای ابم ادر چشمهای 
حضرافس‌ای شهر کرماد تو ای دوست 
ابتحاکه نه: انحانه» حتی ای دیگر 
ترسم ښاشد جسم بی جال تو ای دوست 
بک قاب خالي از تو سانده یادگاری 


ا 


ده ډه ډډ 


2 


آخرین خداحافظی را 
فراموش نخواهم کرد 


۰ 


۰ 


زهرا تراغانی, بهبهان -ثریا زندیار. مسجدسلیمان 
زهرا کرمی. اصفهان - عموزاده. تهران -لیلا حسن 
اوغلی. تهران ۔ مهدی فلاح. تهران - امین طبیب زاده 
گناوه -ح.خ. سیرجان - جعفر محمدی» صومعه‌سرا - 
ناصر یقینی» دورود - کورش شفیع زاده. بروجرد - 
مهناز عبایی. شاهرود سمیه زردشتی, تبریز ‏ هاجر 
مرادی» بندر دیلم. 

دون و 

این بار باد 

نقش قلب مرا 

تکه تکه 

حک می‌کند روی سینه آسمان 

قلبم شکسته و این روزها را 

بدون تو 

هرگز نمی خواهم 
فاطمه کریمی‌فر . فریدونکنار 


آخررن خداحافظی 

آخرین خداحافظی را 

فراموش نخواهم کرد 
تو 
با تردید 

از دوراهی گذشتی 
و مرا 
در جاده‌ای تاریک 

رها کردی 


و اخرین غروب با هم بودن را 
کر کت دات 


بی تو بود 


نت خود 


ہی باد تو 

دیگر در زیر باران 

قدم نخواهم زد 
دیگر برای ستاره بودن 

گریه نخواهم کرد 
دیگر هرگز بی‌یاد تو 

زندگی نخواهم کرد 
ق خالا که تنهانم 
دلتنگ و خسته خواهم گفت 
دیگر بدون تو زندگی معنا ندارد 
این بار 
آرزوی پروانه شدن دارم 
و با بالهای رنگین 

به سوی تو می‌ایم 

زهرا کندری -زاهدان 


تن 


۵ 


دا دا 


۰۰ 


% 


و ډوست و 


ذد 


۳ 
در فرهنگنامه تو 
قیامت معنا ندارد 
چه بی‌پروا 
منتظرم گذ اشته ای 


سسییده مرادی ۔ بندردیلم 





شماره ۳۱۲۲ 







صنعت پیشرفته نیست.» 


حقیر عدسی نویس با استفاده از فرصت. حلول سال جدید میلادی را اصالتاً از طرف خود. و وکالتاً از طرف 
فا کی E‏ مه فاص ره 
تبریک عرض می‌کنم؛ ایرانیان متعصب و وطن‌پرستی که طی هشت سال دفاع مقدس با حضور در جبهه‌های 
حق علیه دوشادوش رزمندگان مسلمان ارتش متجاوز عراق و مزدوران صدام تکریتی جنگیدند. 


شکارچی این صحنه بدیع ۔ تفکربرانگیز ‏ تأسف آور و 
غیره عقیده دارد هرچه وضع کردن قانون آسان ت اا 
رن تا و ات 

روسای اداره راهنمایی و رانندگی در گذشته و حال» چون | 
نمی خواهند اقرار کنند کنترل ترافیک تهران پرجمعیت از دست | 
آنها خارج شده. مرتباً کمی میزان جرایم تخلفات را مسبب | 
می‌دانند. درحالی که وأقعیت چیز دیگری است. ۱ 

از جمله کمبود مأموران ناظر بر اجرای مقررات با شین 
کی یی ا ی هیارا 

عکاس مجله که خود موتورسوار و آشنا به مشکلات | 
تردد وسایل نقلیه است می‌گوید: «نه‌فقط در زمینه ترافیک.| 
مور e‏ 
ا املو م هرا وا وه 
اعم از پناهنده و خودی‌های بیکار باعث شده افراد خلافکار با 
سوءاستفاده از غیبت پلیس توی روز روشن. کیف مردم را 
قاپ بزنند و چون از دست عابران برای دستگیری اراذل قمه 
به دست کاری ساخته نیست. چه‌بسا جوانان ناظر بر عملیات 
کیف‌قاپی وسایر جرایم برای پولدار شدن به جمم خلافکاران | 


شماز: ۳۱۳۲ 


د ادطه بدادانو دل دا دود لو له اگرور 
ا رورت کن که منک اس بای رس 
عکس. طرحی از صورت «بابانوئل» سمبل عید کریسمس 


2 دودالود عادت ندارد. چون دست اندرکار تعمیر موتور اتومبیل هستیم. 
صلاحیت داریم فتوا بدهیم خودروهای مدل بالا و به اصطلاح صفر 
کیلومتر که برای تعمیرات به محل کار ما می‌ایند. دودزا هستند. 

لذا در مجله اطلاعات هفتگی که برخلاف اکثر نشریات. حقایق راعنوان 
می کند» خطاب به وزير صنایع بنویسید. اسم این جور خودروسازی 





۱ می‌ فرمایید. درون 



















ابن هم دك جور ۱۵ 

قبول یف رمایید. روی 
موتورسیکلت های معمولی. جناب 
مسافر و يا به قول اهل فن «ترک» »۲ 
نمی‌تواند چنین بار ناجوری را بین | 
خود و راننده قرار بدهد! چاره 
جس ل اة از ع ومان 
لگد پران تا به نحوی که مشاهده 
می فرمایید» ستون فقرات مسافر 
چسبیده به پشت جناب راننده بار 





مزبور بدون کشیدن ناز رانندگان 
«تاکسی» و با شخصی‌های مسافرکش به مقصد برسد. 

البته وقتی «مجید شادمان‌نژاد» شکار دوربین خود را روی میز حقیر عدسی نویس گذاشت. تصور 
کردم منظورش اشاره به عدم استقبال راکب و مسافر از کلاه ایمنی است. ولی ایشان تلویحاً فرمودند: 
رونل چو ان ا این اسک لا که اہ کافی: کااه وشات رقم راد کل د ری نتو اهنت رفت ولو 
کاسه سرشان را از خطرات احتمالی حفظ کند!» 


کارض خو اب از ده ؟ صفر سنی 

همه ساله با سرد شدن هوا پدیده کارتن خوابی چنان مورد توجه افکار عمومی و عواطف انسانی 
قرار می‌گیرد که انگار در سایر فصول سال خوابیدن مردمی که زير پایشان نفت و يا به روایت 
اقتصادیون الماس سیاه است. روی نیمکت پارکها و زمین سرد پیاده‌رو اشکالی ندارد! لذا زمستان اخیر 
هم چون طبق معمول سنواتی. هیاهوی اهر دلسوزانه مزبور مطرح شد. بنده از جناب «حاجعلی» 
متصدی آرشیو مجله خواهش کردم با بیرون آوردن پرونده کارتن خوابها, صفحه دستپخت عدسی 
ا ل ی ده وگ ای رح و ال مس ای کارت را تاه بر که فنا 
یردد هم در کیال تکتهسکصی با ارات آنن عکمی چت ارا کیرب الم یک یی دی شان وا عفار 
قرار داده است. یکی وضع نابسامان کارتن خوابها که مثل اسکان کودکان خیابانی نه شهرداری خود 
را پاسخگو می‌داند. نه وزارت بهد اشت. نه بهزیستی و نه... (لاید جمع آوری و نگهداری آنهابه عهده اداره 
کا تمرم شاه هه سوت هایس اف کا دول اس ار 
فقر و یا مشکلات 
خانوادگی» نوزاد خود را 
به همین وضع دلخراشی 
که در تصویر شکار 
دوریین «(«محمد 
ذییحیان» عکاس 
بازنشسته اطلاعات 
هفتکگی مشاهده 


«کارتن» می گذارند تا 
عابران متمکن و دلسوز 
به فرزندی قبول کنند. 
البته اگر در برابر سرما و 
حملات سگ و کربه‌های 
ولگرد زنده بمانند! 








ابران قفط نهران يست ۱ کشف زداله‌های قابل دازیافت 
جای تأسف است وقتی صحبت از مناظر طبیعت مثل «آبشار» می‌شود ۱ ۳ 15 
عده‌ای که مرغ همسایه را غاز می‌دانند فوراً اسم ا وا سس | 
آبشار «نیاگارا» در فرانسه را بر زبان می‌آورند. درحالی که کشور پهناور ۱ 
خودمان همه جور مناظر بدیع و کم نظیر برای جلب توریست (گردشگر) دارد | 
منتها چون روی آنها تبلیغ نشده (به‌زعم تلویزیونی‌ها بی ارزش تراز پفک نمکی | ۰ 
و نوع رب گوجه فرنگی که یه چیز دیگه‌س!) حتی برای خودمان ناآشنا | | 
می‌باشد. چه رسد برای بیگانگان. در هر حال همکار متعصب و پرکارمان 
جناب «مسعود ذوالفقاری» که در «خانه فیلم» شهرستان باستانی قائم شهر ۱ 
(شاهی) سابق انجام وظیفه می‌کند. تصویری از آبشار صدمتری اما گمنام ۱ 
«گزو» در دل جنگل‌های «شیرگاه» که در ۲۵ کیلومتری آن ارامگاه باصفایی 
اعم ر مامز ده ده تن زار گا وان ماک می اه رای جا دی | 
صفحه دستپخت عدسی فرستاده که به علت تاریکی فضای جنگل با وجود 
فک تسا ین عیسو گید هنت ] 





با توجه به مکاتیات عد ند ۵ ذوالفقاری‌ها > هر وقت حقیر عدسی نویس یکن از تصاویر ارسالی محسن‌خان 
مقیم «ساوه» را انتخاب می‌کنم. بلافاصله به یاد استفاده از سوغات مصور «قائم شهر» که توسط آقامسعود 
برای مجله خودشان فرستاده. می افتم. 

با این توضیح که اگر بنده چند شماره قبل در حاشیه شکار دوربین جناب «حسین حبیب زاده» نوشتم. 
حرفه ایشان در شهرستان «تالش» عکاسی است. نه اینکه قصد کم ارزش مات آثار تصویری همکاران 
آماتور را داشته باشم. بلکه منظورم این بود. چنین همکارانی مجهز 
به امکانات تصویریرداری. ll‏ دراختیار داشتن «تاریکخانه» 
باید هم کلاس عکس‌هایشان بالاتر باشد. 

و اما آخرین محموله مصور جناب ((مسعود ذوالفقاری» شکار 
صحنه محل کاسبی درویشانه اقای ((محملك عابدین رحیمی)) ۲۶ 
ساله .متاهل .مردکار و قهرمان وزنه‌برداری دسته ۵۶ کیلو روشندل 

فروش نان و یا درواقع برکت خدا با این بزرگواری که فروشنده 
بامعرفت. پس از ارائه نانهای تازه هرچه زیاد بیاید و به اصطلاح 





۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| یرف وباران همه‌جوره نعمت است. خداراشکر. 

| چه از نظر پرشدن سدها تا متولیان فرصت طلب 

۱ سازمان آب عید نوروز بهانه‌ای برای گرانتر کردن 

| نداشته باشند (ماتم همیشگی خشکسالی) چه برای 

۱ کشاور ل که اللقه اک براتن تاه کاری ا 
منصبان تحمیلی وابسته به جناحهای این وری و 

۱ آن وری شهرنشین شدند. و چه برای عزیز 

| کا کے یو ی ان ده موس کی ۸۱ 

| از معدن, ببخشید از زیر پل خیابان ولیعصر (بالاتر از 

| بزرگمهر) چیزهای قابل بازیافتی درمی‌آورد یکی از 

8 دیگری باارزش‌تر؛ مقوا و کارتن پاره جهت تبدیل به 

۳ جعبه شیرینی و الوده پلاستیکی به منظور 
سا سا ا 


تنافض شادادی دا او قات تلفی۱ ۱ حبیم داخنق 

اگر همکاران شهرستانی صفحه دستپخت عدسی» توقع دارند هر هفته ذکر خیری ازآتها| گرچه حلیم یعنی غذای مخصوص صبح قصل زمستان. اواسط 
بشود. لااقل شرایط همکاری را که اولین لازمه‌انش ارسال عکس سوژه‌دار است. رعایت می‌کنند. | پاییز گذشته به آش رشته افطار ماه مبارک رمضان اضافه شده بود 
اما توقعات سرکار خانم «ناهید حبیبی» مقیم تهران از همکاران شهرستانی موه آنهاا( (لابد برای پزندگان صرف داشته پیشواز زمستان بروند) منتها گرانی 
«محمود جعفری کوهبنانی» مقیم حومه شهرستان «بم» استان رمان سر اعت یدو که تمل این غذای نیمه‌سنتی باعت شده خانواده‌های عیالوار 
زحمت خرید دوربین و فیلم و هزینه چاپ و... به خود بدهد! | خصوصاً اگر فرزندان ورزشکار و بااشتها داشته باشند برای عرض 

ار ار و مکی اال مصور روزنامه اطلاعات را قیچی می‌کند و با[ ادب خدمت حلیم‌پز محل. صبح به خير نگویند. 
حاشیه ماژیک قرمز. به جای عکس می‌فرستد. ولی دروغ چراء سوژه‌هایش از نظر مقوله طنز از این جهت در سطور فوقانی نوشتم غذای نیمه‌سنتی که در 
حرف ندارد. مثل همین فقره اخیر درباره فواید خوردن انار که باعث شادابی و جوانی خواهد شد. , سنوات اخیر همزمان با افزایش قیمت تا کیلویی ۱۲۰۰ تومان, اکثر 

سرکار خانم «حبیبی» بدون دوربین! در یادداشت ت همراه محموله قیچی شده پیوست مرقوم کک ری کوییده تشکیل می دهد! 
فرموده: «ما هم حسب الامر محقق این روزنامه شب یلدا به جای هندوانه و خریزه و آجیل 
شیرین فقط «انار» خریدیم تا شاداب و جوانتر بشویم و آقامان بیشتر قدرمان را بداند. غافل از | - 
اینکه چون این محصول اعجاب انگیز هم جهت افزایش نقدینگی ارز صادر می‌شود. به‌حدی | ۶ 35 

۾ گران بود.به نرخ بندر آذاد | ۲۳ 

«دوبی» با احتساب دلار 


که تا ادات 
کے یف اا 
دید پژمرده هم شدیم. او | 
با تعجب گفت: «چرا| 
مندرجات ا 


جز نو ها ال قل ور نان اف انعر لیا کے تي اقا یی وی اف اس ا ےق ف الل 6 


+ هی 65 بقلیطو تیک ر ام یتنا یت اشوس اف اه سب دار تا نظر می ری | 


«بیات» شود. برای مصرف خانواده به منزل می‌برد. 
نتیجه اخلاقی: علاوه بر شهروندان قائم شهری, ما هم به وجود ۱ 




















نوشته: افخم زیایی از تهران 
مریم به اخرین سوال امتحان من جواب داد و نگاهی 
که درست پاسخ اه ات ورقه را به ممتحنی داد و 
بیرون رفت و توی حياط مدرسه منتظر دوستش فیروزه 


بعد از دقایقی فیروزه هم نزد مریم امد و از مریم 


پرسید: 


-چطور بود؟ 


۔فکر کنم این یکی رو هم گل کاشتم. 

هر دو خوشحال بودند که از عهده تمام امتحانات 
برآمده‌اند. قدم‌زنان از مدرسه بیرون آمدند. فیروزه به 
جرب گفت: 


مریم چه می‌توانست بگوید؟ فقط گفت: 

-حالا باید کمی استراحت کنیم تا بعد ببینم چه می‌شود. 

فیروزه با خوشحالی گفت: 

.من که از امروز قرار است برای کلاسهای استخر و 
موسیقی ثبت نام کنم. مریم ته دلش به فیروزه حسودیش 
می‌شد ولی به روی خودش نمی آورد. 

.من اگر وقت کنم میرم کلاس تقویتی. 

-تو که درس ات خوبه. 


-باشه. باز هم لازم دارم. سال دیکر باید بروم اول 
دیبرستان. 
ی کب 


از هم جداشدند. 


مریم وارد خانه شد و مادر را خسته در حال پاک 
کردن سبزی دید. سلام کرد. 

مادر گفت: سلام دخترم. بیا کمک که امروز سبزی 
زیاد است. به چهار تامشتری قول دادم تاصبح تمیزشون 
کنم که لااقل با پولی که می‌گیرم باقیمانده اجاره خونه رو 
به صاحبخانه بدم که بیرونمان نکته, بیا دختر عزیزم کمک 
کن!مریم روپوش مدرسه را درآورد و کنار مادر مشغول 
پاک کردن سبزی شد. در حالیکه به حرفهای فیروزه فکر 
می‌کرد. دیگر حسرت نمی خورد! 


«بجه‌ی تیر دوقلو» 
محمد آزادی 

ار 
«فد اییان اسلام» را پوشانده بود. پیرمرد و مرد جوان 
فقط تادو متری خودشان رأمی‌دیدند. آتشی که از روی 
پیت حلبی سوراخ. سوراخ شده زبانه می کشید از پس 
هم تلمبار شده بود خیس بودند و بخاری ظریف آز روی 
به او پیوسته بود احساس خیسی می کردند. پیرمرد به 

ام O‏ 
این خیایون رد میشه» مخصوصا اگه شهرستانی باشه 
و جاو مکان و دوست و آشنایی تو تهرون نداشته باشه 
ا 
پیت اتش رو. شبی ده .بیست مسافر که هر کدومشون 
و ار 
کشیده بود و شال گردنی راتا دور دهانش پیچیده بود 
هیچ جوابی به او نداد. پیرمرد گفت: 

.از این همه ادم که دور من جمع میشن یکیشون هم 
دیگه سراغی از من نمی‌گیرن. میشن قطره‌یی تو دریاء 
خدامی دونه این تهرون چقدر بزرکه! 
کی ی و راز ان با 
گذ اشت ویک دستش رابه دیوار گرفت و چند ضربه به 
چوب زد اما چوب مثل فنر بالا رفت و پای دیوار افتاد. مرد 
جوان غیرتی شد و چوب رآدوباره رو به دیوار اریب قرار 
داد و با یک ضربه پا چوب رابه دو نیم کرد و روی پیت 

.یک پام که از سال سی و دو ناقصه این یکی هم 
چند ساله ورم کرده. 

مرد جوان پیت اتش رابغل کرده بود و به حرفهای او 
گوش می کرد پیرمرد شلوار و دو زیر شلواری ورزشی 
رابالا زد و گفت: 

.یک تیر سال سی و دو خوردم» یک تیر سال پنجاه 
و هفت یک تیر هم توی جنگ خورده توی کمرم. 

ماشینی سنگین که تا بالای تاج بار زده بود مثل 
اسبی که راه دوری رایکسره دویده باشد ناله‌یی سرداد 
و مقایل کاراژ ابستاد. راننده‌یی که لهجه ترکی داشت 


.کارا «تهران بار»؟ 

پیرمرد پاچه شلوارش را پایین داد و به زحمت از جا 
بلند شد و بدون این که جوابی به راننده بدهد در کاراژرا 
که نیمه باز بود کاملاً گشود. راننده چیزی زیر لب گفت و 
ماشین رابه داخل گاراژ کشاند. پیرمرد در را دوباره تا 
نیمه بست لحظاتی بعد صدای اعتراض کارگرانی که برای 
تخلیه بار از خواب برخاسته بودند بلند شد. پیرمرد گفت: 

با( 

هم جای خواب دارید هم کار درست و حسابی, امان 
ا ی 
بیاببین چقدر پول تو گاوصندوقشه. 

پلک های مرد جوان که حسابی گرم شده بود تکانی 
خورد و چشمانش برق افتاد. پیرمرد کتری چای را از بغل 
پیت اتش برداشت و چای غلیظی ريخت و گفت: 

.این چای رو بخور تا گرمتر بشی, گفتی اومدی واسه 
کار؟ 

مسافر جوان چای را از دست پیرمرد گرفت و سری 
تکان داد و چای را هورت کشید. پیرمرد گفت: 

تو تهرون آشنانداشته باشی مشکل کار پید امی‌کنی: 
گفتی بچه‌ی کجایی؟ 

- طرفای غرب. 

اتومبیلی با چراغ گردان مقابل آنها توقف کرد. اگر 
پیرمرد چهره مسافر جوان را می توانست بییند؛ می دید 
که ترس و دلهره چهره اش رادگرگون کرده. پسر جوان 
اه ی در ی ار ریا 
پوتین لگدی زیرباسنش بکوبد و یقه اش رابگیرد و اورا از 
زمین بلند کند. شخصی از سمت شاگرد شيشه را پایین 
داد و پرسید: 

-اشعال داری؟ 

پیرمرد برخاست و در کاراژ راباز کرد چندین گونی 
دربسته با انبوهی از کارتن‌های پاره کنار در بود مسافر 
جوان با عجله درپی پیرمرد برخاست و گونی‌هاراروی 
و تا 
زحمتش کم شده بود و از ماشین پیاده نشده بود چندین 
بار از او تشکر کرد بعد خیلی آهسته از مقابل کاراژ دور 
شد. پیرمرد که چالاکی مسافر جوان را دیده بود گفت: 

خیلی فرزی» معلومه اهل کار و زندگی هستی. 
هرچند اونام که افتادن تو کار خلاف اولش مثل تو 
صاف و صادق بودن. جوهره داشته باشی همین 
جا دستتو بند می‌کنم. پارسال ضمانت یک 
جوونی رو کردم. آخرش با برداشتن پولای 
گاو صندوق دست مزدمو داد. دور از جون 
شماهم سن و سال و هم شکل و قیافه 


خودت بوده ولی گذشت و رفت هر چی باشه مابچه‌ی 
تیردوقلوی تهرونیم. هنوز دنده پهنیم اگه قرار بود بایک 
زخم. کرم به جونمون بيفته اینقدر دوام ند اشتیم. با این که 
پیرمردیم نیمه شعبان بیا اینجا ببین چطوری این خیابون 
را چراغونی می‌کنم. یکی از اون بی‌دین و ایمون‌های 
لامصب حاضر شد به پول اون روز یک میلیون پول بده 
که دست ازاین کار بردارم ولی قبول نکردم. میدونی یک 
میلیون پول اون روزیعنی چی؟ یعنی هرچی گاراژتوی 
«شوش» و «فداییان اسلام» بود می‌شد بخری! 

مرد جوان چشمانش گرم شده بود و حالتی نیمه چرت 
داشت اما هرگاه به حالت خواب فرو می‌رفت. یا باد 
سردی توی صورتش می زد و او رابه هوش می‌آورد یا 
رشته باریک دودی توی دماغش می‌رفت و اورا از خواب 
می‌پراند. پیرمرد گفت: 

پاشو بریم تو اتاق من بگیر بخواب تا صبح بشه 
ببینیم چی کار برایت می‌تونم بکنم. پاشو پسر خوب 
می‌خوام تو دیگه پیش صاحب کار رو سفیدم کنی. 

مرد جوان برخاست و به دنبال پیرمرد داخل گاراز 
شد. پیرمرد کلید رابه قفل در دفتر گاراژ انداخت و در را 
باز کرد. هرمی که بوی صندلی و چرم می داد بیرون زد. 
در انتهای دفتر اتاقی بود که همه چیزش حتی تخت ان 
کهنه ومن درآوردی بود. ۲ 

هنوز لحظاتی از وارد شدن آنها نمی‌گذشت که دو 
TT aT‏ 
شد. سر و صدای کارگران و ماشینهای سنگین که در 
ENT EG‏ 
نشنود. 

فردا صبح که کارمندان دفتر را باز کردند. در گاو 
صندوق باز بود و جسد بی جان پیرمرد کف اتاقش افتاده 
بود. هر دو گلوله به پای پیرمرد اصابت کرده بود! 

mH 






















| ۴۴ | شیش راکمی پاین داد و پرسید: 
9 شماره ۱۳۷ 











نوشته: مریم یوسفی از غازیان بندر انزلی 

محبوب من! کاش می‌شد باز 
7 هم برگردم تابازهم مثل آن قدیم‌ها 
باتو باشم و برای تو. ولی حالا که 
۳ 
۰ می‌کنم می‌بینم هیچ پلی 


نماند ه است. خودت که 
9 دلیلش را بهتر می‌دانی 
















می‌شوم. خوشبخت 
کته اما خوت حت ۵ 
آخر خوشبختی ان چیزی 
نبود که هميشه تصورش را 
داشتم. ولی خودمانیم تو هم 
هیچ وقت از من حمایت نکردی» 
هرگز هنرم راء کارم راء حرفه‌ام را 
یت E‏ هت رت و 
تحویلم می گیرند کارم حسابی 
گرفته است یک هنرمند حرفه ای 
کول الان شم حوب ترا ا 
غربی‌هافکر می‌کنم. اماباور کن هنوز 
ارا ا می کد هام 


ایرانی رافراموش نکرده‌ام. هنوز شکل و شمایلم شرقی 
است. هنوز روی سجاده می‌نشینم. به خدا هنوز رکوع و 
E‏ 

چهار هزار و سیصد و پنجاه و یک روز است که فکر 
می‌کنم فردا آخرین روز است. کاش توهم دست از اين 
لجبازی بر می داشتی و می‌گذ اشتی که برگردم تا باز هم 
برای تو باشم اما تو هرگز پشت من نبودی هرکز حمایتم 
یی زا نیتارک الا ری کات e‏ 
ارزش هنرم را خوب فهمیده‌اند.نگران من نباش اینجا 
همه چیز دارم فقط دلم برای تو تنگ می‌شود. 

چهار هزار و سیصد و پنجاه و یک روز است که فکر 
می‌کنم فردا برمی‌گردم اما نمی‌شود. یادت که هست 
ای وت سم ور یا لت را 
هستم. حرفه ای هستم , هنرمندم فقط دل تنگ توام. اینجا 
همه چیز خوب است فقط تو نیستی. 

چهارهزار و سیصد و پنجاه و یک روز است که فکر 
می‌کنم امروز آخرین روز است. چهار هزار و سیصدو 
پنجاه و یک روز است که فکر می‌کنم فردا برمی‌گردم و 
هنوز چهار هزار و سیصد و پنجاه روز است که به عشق 
تو تمام نمازهایم راشکسته می‌خوانم. 

پس به اميد دیدار. ایران من. انکه هرروز به عشق تو 
نماز عشق می‌کذ ارد؛ یک ایرانی غریب که راهم نمی‌دهی. 

من اینجا همه چیز دارم فقط توراندارم. تنها یادگارت 
را اما؛ هنوز کنار پنجره گذاشته ام و هرروز آبش می‌دهم. 
خیلی بزرگ شده چند بار هم قلمه اش زده‌ام. یکی دوبار 
هم داضت کک دد کا رو ری دی 


همان شمعدانی قرمزرامی‌گویم. وقتی داشتم می‌رفتم 
یک قلمه کوچکش راازتوی باغچه برده بودم. اولش با اب 
و هوا سازگار نمی‌شد. هرچند ریشه‌هایش راتوی خاک 
باغچه خودمان فر و کرده بودم. اماحالا او هم مثل من عادت 
کرده. دیشب که می‌خواستم بخوابم حافظ رابرداشتم و به 
باد تو تفألی زدم. می‌دانی کدام غزل امد؟ 

«روز وصل دوستداران یاد باد 

یاد باد آن روزگاران یاد باد 

گرچه یاران غافل اند از حال من 

از من ایشان راهزاران یاد باد» 

صبح هم در تمام طول مسیرم - که هرروز تا محل 
کارم پیاده طی می کنم - انگار این غزل توی مغزم مثل 
پنک می کوبد خیابان‌ها اینجا همه قشنگ و پرزرق و برق 
است. همه چیز تمیز و زیباست. همه چیز هم فراهم است 
امایکی از این خیابان‌های زیبا و لوکس هم نمی‌تواند یاد 
ان کوچه تنگ و باریکمان را از سرم بیرون کند. نمی دانم 
چرا آمدم اینجاء شاید این بزرگترین حماقت عمرم باشد 
و شاید هم بهترین کاری باشد که تابه حال برای خودم 
کرده‌ام به هرحال دیگر راه برگشتی نیست. و خود کرده 
رآتدییر نیست... 

حالا چهار هزار و سیصدو پنجاه و یک روز است که 
فکر می‌کنم فردا آخرین روز اقامتم است. نمی‌دانی چقدر 
تنهایم. هنوز هم مجردم. هنوز ازدواج نکرده‌ام. آخر این 
دخترهای غربی رادوست ندارم. دلم نمی خواهد بچه‌هایم 
شکل این خارجی‌هاباشد و زبان مادریشان فارسی نباشد. 


نوشته: سیدرضا تولایی زاده از صادقیه تهران 

.هو ابری بود و باران نم نم می‌بارید. زمین خیس و 
لغزنده شده بود. باران پاییزی سردی هوارادو چندان 
کرده بود. دلش مثل اسمان گرفته بود وغم سنگینی رادر 
وجودش حس می‌کرد. قدم هایش به کندی جلو می‌رفت 
و بر خلاف روزهای گذشته نمی‌خواست زود به خانه 

-چند روزی بود مادرش در بستر بیماری افتاده بود و 


برای اینکه وضع ناگواری پیش نیاید و آسیب بیشتری 
GE MS‏ 
۸ ساعت دیگر -یعنی فردا۔تپش قلبش طبیعی نشود. 
O TT‏ 
کرده بودند! 

هر روز بعد از تعطیل شدن مدرسه به اتفاق پدر و 
خواهرش سراغ مادر می‌رفت. او رامی‌دید و تاساعتی 
EE N EE‏ 
ولی امروز. پدرش نیامده بود! 

.آخرین لحظاتی راهم که می‌توانست بیرون ازمنزل 
به سربرد. به سرعت گذشت. ریزش باران تند شده بود. 


به ناچار کلید زنگ خانه را فشار داد. دل صاف و نازکش 
شکسته بود. با این حال مواظب بود تا دیگران به دلتنگی 
او پی نبرند. : 

.از پله‌ها بالا رفت. در اتاق راباز کرد و در استانه در 
قرار گرفت. اما هنوز پایش راداخل نگذ اشته بود که خواهر 
کوچکذرش دوان دوان جلی امد وم) خوضحالی فرواد زد 
داداش مژده بده! حدس بزن کی امده؟! 

.فضای خانه نورانی شده بود. شادی را در صورت 
پدرو خواهرش می‌دید. به هیجان آمد. قلبش به تپش افتاد؛ 
چراکه قلب مادر- در کمتر از ۲۴ ساعت به تپش افتاده بود. 





مریم یوسفی .بندرانزلی: غازیان 
دختر خوب وقتی یک قصه از کسی چاپ می‌شود. 
به قصه دیگرش که پاسخ نمی‌دهیم. یا اگر این هفته چاپ 
شد سم -اگر قابل چاپ نباشد .پاسخ هم 
نخو‌آهد داشت 
برسیم. همانطورکه با دیدن قصه «من و فریدون» تو. 
بابت طولانی بودنش کفرم درا افا توا اتان 
کوتاه «چهار هزاروسیصد و خرده‌ای» خستگی از تنم 
درآمد؛ عجب قصه‌ای؟!سوژه E‏ جذ ابیت ۰ پرداخت 
کاملا داستانی, شخصیت پردازی ممتاز! تو که اینطوری 
می‌نویسی, چرا من و فریدون. را طولانی می‌نویسی؟ 
منتظر داستان‌های اینگونه ات هستم. 
امیر مهدی نور آقایی .بامداد . 
از روستای چهازکتی. قائمشهر ۱ 
عجب است؛ گویی هر از گاهی نویسندگان «قبلا کار 


شت. و اما از گله‌هایت بگذریم و به قصه‌هایت 


چاپ شده» صفحه قلمرو داستان. دست به دست هم 
داده و مخصوصاقصه‌های بلند برایم ارسال می‌کنند تا 





مارا«مگسی» کنند؛ آقای «بامداد» خان «شراره نگاه» 
شمایک قصه خوب و حرفه ای بود. اما بلند بود. منتظر 
اثار کوتاهت هستم. 
م هه ؛ از اراک 

«آن روز» شما را دیدم؛ پسر خوب حوصله داری؟ 
روز» شوم و لعنتی در دانشگاه تمام شد -اگر چه 
بادش تا ابد ماندگار خو اهد ماند .اما انگار حوصله دردسر 
ا ا ا E‏ 
ندارم! در ضمن دفعه دیگر که قصه نوشتی» سعی کن 
نثرت رایکدست کنی, یا محاوره ای و یا کتابی. 

زهرا نظریان آزاد ۱۷ ساله از تهران 

«بله» شمارا دیدم. نثر خوب و پخته ای دارید که نشان 
از «قصه خوان» بودن شما می‌دهد. اما کارتان به لحاظ 
تکنیک ضعیف بود. در واقع قصه‌تان خیلی «گنگ» بود. هم 
گنگ وهم تا حدی غیرقابل باور؛ بلند شدن عروس از سر 
سفره عقد و دوباره برگشتنش. اولاً که یقینآیک دلیل قوی 
ومحکم و خواننده پسند می‌خواهد, ثانیا این دلیل باید برای 
خواننده روشن و اشکار باشد. در صورتی که شما در 
O EEG‏ دزن E‏ سای نا 
لباسش کثیف شد و برگشت و دوباره سرسفره عقد نشست 
و «بله» گفت» عجب داماد خوش غیرتی که او هم اعتراض 


نکرد! این سو‌الها باید برای خواننده پاسخ داده شود! 
سبدعباس اعتصامی ۱٩۰‏ ساله از اصفهان 

آقا سید باور کن مقدمه داستانت یعنی همان نامه 
معارفه -از خود قصه کاملتر و باحال‌تر بود! چراکه تصور 
می‌کنم به احتمال زیاد. صفحه دوم «حضور» را اشتباهی 
پست نکرده‌ای! البته امکان دارد که بگویی «قصه در 
پایان صفحه اول تمام و که درآ E‏ 
معروضم که قصه ات «ابتر» بود. اما تکنیک «موزائیکی» 
که با تلاوت نماز و روایت قصه همراه بود. کار قشنگی 
بود. منتظر قصه‌های بهترت هستم. 

پیده فرزادی .از اصفهان 

EE Î 
داستانت را نقد کرد. اما با این اوصاف فقط باید بگویم؛‎ 
حتماًبه کتابهای آموزش قصه نویسی مراجعه کن.‎ 

لیلا محمودیان . از اصفهان 

«اختلاف سطح» شما خوب بود. قابلیت چاپ هم 
داشت اما.. اما وقتی خودتان به خودتان بی احترامی 
می‌کنید و قصه‌تان راروی برگه‌های سررسید و تقویم 
که مدرج و شلوغ است و دو خط بالا و دو خط پایین است 
می‌نویسید. لابد از من انتظار ندارید که برای رعایت احترام 


شماء قصه راچاپ کنم؟ درست انیت ۱ 
شماره Î rv‏ 
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داشانهای 


۳۳ 
دی 





وقتی متوجه اشتباه و 
حواس‌پرتی خود شدم که 
دیگر خیلی دير شده بود و 
فرصت جبران آن نبود. با 
اتومبیل وارد اتوبان شده 
بودم و دیگر نمی‌توانستم از وسط راه دور زده و بازگردم. 
اسناد و اوراق مربوط به اتومبیل همچنین گواهی‌نامه رانندگی 
من در جیب لباسهای دیگرم مانده بود و چون عجله داشتم 
باریش نتراشیده ویک روپوش آبی رنگ پشت فرمان نشسته 
و حرکت کرده بودم. روی صندلی عقب اتومبیل چند تا پلاک 
ماشین افتاده بود که با تکان خوردن ماشین سرو صدا راه 
می اند اختند. این پلاکها مربوط به اتومبیل همسرم می‌شد که 
حالا اسقاط و غیرقایل استفاده شده بود و ما مراتب را به 
پلیس اطلاع داده بودیم و حالا پلاکهای آن راکنده و با خود 
می‌بردم تادر شهر «ورتسبورگ» به پلیس محلی که اتومبیل 
در انجا شماره شده بود. تحویل دهم ولی از بس صبح عجله 
داشتم. فراموش کرده بودم که کیف اسناد و مدارک شناسایی 
و بدتر از همه کیف پول خود را بردارم و فقط چند سکه و 
مختصری اسکناس در جیب داشتم. البته من خارج از خانه به 
پول احتیاجی نداشتم اماه هرحال فک می‌کردم که ارا 
مرتکب یک خلاف رانندگی شوم و پلیس مرامتوقف کند. اولا 
گواهی‌نامه را با خودم ندارم, تانیا پول هم ندارم که جریمه را 

کنار اتویان یک نفر ایستاده بود و با دست علامت می‌داد 
RT‏ مک اک را 
راپریشان کرده بود. قد بلندی داشت وریش بلندی‌هم به سبک 
هیپی‌ها گذاشته بود. 

قیافه او خیلی تعریف نداشت. ولی سر و وضع من هم 
آن روز بهتر از او نبود. به همین خاطر اتومبیل رانگه داشتم و 
او سوار شد و گفت: 

-«ورتسبورگ» می‌روید؟ 

ضم ای ای ناد کی شبته خانمرا زوا تضهن کزده اما کب 
خیلی مردها صدایشان نازک و زنانه است. به هرحال با 
تکان دادن سر به سوال او جواب مثبت دادم و به حرکت خود 
اد امه دادم. او پالتوی پوست روشن پوشیده بود که استین‌های 
آن خیلی بلند بود. گویی خیاط در اندازه‌گیری دستهای او 
دچار اشتباه شده بود. 

بعد از کمی رانندگی پرسیدم: 

-دانشجو هستید؟ 

اوسر خود رابه علامت نفی تکان داد. دوباره سول کردم: 

پس حتما سرباز هستید و برای مرخصی امده‌اید؟ 

جوان به طرف من برگشت و گفت: 

.باز هم اشتیاه کردید. 

صدای او شبیه پسربچه‌ها بود. از پرچانگی و فضولی 
خودم خجالت کشیدم و دیگر چیزی نپرسیدم. به این ترتیب 
ده دقیقه گذشت و سکوت میان ما حاکم بود. کم کم به یک راہ 
فرعی نزدیک می‌شدیم. در این موقع ناگهان مرد جوان به 
خرف امد تشن انراق عناق 

به طرف جاده فرعی بروید و از آنجامرابه شهر «کاسل» 
تسا ان 

ازلحن آمرانه او تعجب کردم وبا خودم گفتم «عجب آدم 
از خودراضی و بی‌معنایی است» ولی وقتی به طرف او 
برگشتم. لوله تپانچه او راروی شقیقه‌ام دیدم. 

تپانچه او حقیقی بود و تهدیدش جدی به نظر می‌رسید. 


شماره ۳۱۲۲ 











او که تردید مرا دید گفت: 

مقاومت نکن وکرنه مغزت را پریشان می‌کنم. 

مقاومت فایده‌ای ند اشت و خطرناک بود. به همین خاطر 
چراغ راهنمای آتومبیل رازدم وبا احتیاط وارد جاده «کاسل» 
به کجا خواهد برد. گفتم: 

-شاید علاقه‌مند باشید بدانید که بنزین ماشین زیاد نیست 


و راه زیادی نمی‌توانیم برویم. 

اما آو جوابی به من نداد و اينه جلو رابه سمت خود کشید 
و آن راتنظیم کرد و به دقت پشت سر رازیرنظر گرفت, گویی 
می‌ترسید کسی مارا تعقیب کند. به این ترتیب من به دست 
یک مرد مسلح که معلوم نبود چه کاره است اسیر شده بودم. 
از تصور این واقعه دچار وحشت و نگرانی زیاد شدم و بر 
خودم می‌لرزیدم و قطرات عرق راروی پیشانی‌ام احساس 
می‌کردم. از خدامی‌خواستم که یک اتومبیل پلیس رامی‌دیدم 
و با علامتی انها را متوجه وضعیت خود می‌کردم. البته اگر 
می‌توانستم علامت بدهم بقیه ماشین‌های درحال حرکت 
هم متوجه می‌شدند. 

جلو من با فاصله زیاد یک وانت حرکت می‌کرد. بر سرعت 
خودم افزودم تابه چند متری وانت رسیدم. به دنبال فرصت 
بودم تا توجه راننده وانت را به سمت اتومبیل جلب کنم. از 
چند لحظه که مرد جوان تپانچه خود را وارسی می‌کرد. 
استقاله کردم و کت جراغهای زافتمای ماشین وا آهشته 
روشن کردم. امیدوار بودم که راننده وانت متوجه علامت 
بشود و کاری کند. اما چند ثانیه بعد وقتی جوان از امتحان 
تپانچه خود دست برداشت. گفت: 

.حقت هست که مغزت را پریشان کنم. ولی این مرتبه 
چشم می‌پوشم. فوراً چراغهای راهنما را خاموش کن و از 
وأنت سیقت بگیر! 

ناچار چراغها را خاموش کردم و از وانت سبقت گرفتم. 
راننده وانت وقتی مرا دید. با کمال تعجب برگشت و مرانگاه 
کرد و با انگشت به سر خود زد یعنی من دیوانه ام که بی‌دلیل 
چراغ راهنماراروشن کرده‌ام. 

پلاکهای شماره ماشین از روی صندلی عقب اتومبیل 
براثرتکانهای اتومبیل به سروصداد رآمد. مرد جوان برگشت 
وه لی عقي کا اد اکت کے اوشهار ههار ار لشیم 
و نگاهی به آن کرد و با کنجکاوی پرسید: 

ب ان یلاک ارا کا ورن 

کا لی ا اکت ودود ا واا 
لیخند گفت: 

که انیا دا د ددا 

از سوال او تعجب کردم و از اینکه او مرا مثل خودش 
فرض کرده کم مانده بود با او درگیر شوم که ناگهان فکری 
به ذهنم رسید و گفتم: 

بله... اگرراستش رابخواهی این ماشین هم دزدی است. 

-از کجا دزدیده‌ای؟ 

از کنار جنکل «شیتگر»! 


-چطور توانستی ان رایدزدی؟ 


ناچاربودم دروغ بگویم. پس داستانی سرهم کرده و گفتم: 

اتومبیل کنار جاده توقف کرده بود و صاحب ا کار 

او حرف مرا قطع کرد و گفت: 

-کدام اسلحه؟ 

-داخل آن کیف است. 

مرد جوان به سرعت کیف رابرداشت و آن راباز کرد و 
تپانچه کوچکی را بیرون آورد و گفت: 

با این تپانچه قلابی و بازیچه توانستی او را تهدید کنی 
واتومبیل رابدزدی؟ 

بله», او را غافلگیر کردم. در ان وضع برای مرد امکان 
نداشت که بداند تپانچه حقیقی است یا قلابی. 

-عجب حقه‌بازی هستی؟.... آیا زیاد از این کارهامی‌کنی؟ 

با تکان دادن سر به او جواب مثبت دادح. 

«پس تو هم مثل من یک دزد حرفه‌ای هستی, اما چرا این 
موضوع را زودتر نگفتی؟ 

خر تو مراغافلگیر کردی و مجال ندادی... راستی تو در 
چه دزدیهایی تخصص داری؟ 

-در سرت جواهرات... 

بعد تکمه‌های پالتوی خود راباز کرد دست خود رابه طرف 
موهای سیاه سرش برد و گوشه‌ای از ان را گرفت و کشید. با 
کمال تعجب دیدم که کلاه‌گیس سیاه رنگی در دست اوست 
واززیر این کلاه‌گیس موهای اصلی او که بور بود. پدیدار شد. 
تعجب کردم که چطور موهای سرش بور ولی موهای ریشش 
سیاه است که ناگهان او دست برد و ریش مصنوعی خود را 
برداشت. او زن جوان و لاغری بود. و ارام گفت: 

-بله اسمم «لی‌لی» است! 

و بعد تپانچه اش رادر جیب پالتویش گذاشت و من نفس 
راحتی کشیدم و گفتم: 

کاروبارتو بهتر از من است. حتمامقدار زیادی جواهرات 
دزدیده‌ای و الان با خودت داری ولی من بیچاره فقط این 
ماشین قراضه را دزدیده‌ام. 

کلمه آتومبیل قراضه دزدی زن جوان رابه خود اورد و 
فریاد کشید: 

-راستی اکرپلیس این اتومبیل راببیند حتماآن رامتوقف 

«ممکن است! 

-پس فورانگه دار! من نمی‌خواهم در خطر بیفتم. پیاده 

جواب دادح: 

.هرطور که ميل داری! 

بعد آتومبیل را کنار جاده برده و در گوشه‌ای متوقف 
کردم. خودم هم با او پیاده شدم تا تصمیم خود راعملی کنم. 

«لی‌لی» دکمه‌های پالتویش را بست و به من گفت تا 
سوار شوم و پی کار خودم بروم. نگاهی به استین‌های بلند 
پالتوی دزدی او که دستهایش از ان بیرون بود. کردم. فکری 
به خاطرم رسید. اگر انتهای استین‌های او رامی‌گرفتم. دستهای 
او بسته می‌شد و من به راحتی می‌توانستم او رادستگیر کنم. 

بایک حرکت ناگهانی همین کار راهم کردم. بایک دست 
انتهای دو استین اوراگرفتم وبادست دیگر تپانچه را از جیب 
پالتویش بیرون اوردم. بعد دستهای اورابستم و اورابه طرف 
آتومبیل بردم و سپس به سمت «ورتسبورگ» حرکت کردم 
و در انجا او و جواهراتی راکه ربوده بود» تحویل پلیس دادم. 

در انجا فهمیدم که پلیس مدتها بود در جستجوی این 
سارق زیردست بوده و به همین دلیل به من جایزه دادند. 

چند روز بعد از طرف پلیس ورقه جریمه‌ای برای من 
رسید. این جریمه بابت شکایت راننده وانت از من بود. او به 
پلیس اطلاع داده بود که من در اتوبان به خاطر تفریح و 
سرگرمی از چراغ راهنما استفاده کرده و او را بدون جهت 
گمراه نموده‌ام. 

پلیس نیز مر محکوم به پرداخت صد مارک جریمه کرده 
بود! 
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برداشتن خال , زگیل . میخچه , جای زخم : توده و دیگر ضایعات پوستی 
بدون نیاز به جراحی و بدون باقی گذاشتن جای زخم 


خیابان قصرالدشت تقاطع بوستان‌سعدی شماره ۴۲۷ 
تلفن ۲ -۶۸۹۷۶۸۱ 


سفید کردن دندانها . بستن فاصنله نامناسب بين 
دندانها . ردیف کردن بدون ارتودنسی ‏ اصلاح طرح 
لبخند . روکشها و لامینت های چینی ‏ بریج های 
بدون فلز . برداشتن سیاهی لثه . نگین دندان 


۸-411۴ ش41 


اولین موسسه ترمیم مودرایران 
مج روش تین اسکن از آمریکا 

زیر نظر متخصص ترمیم موا زکانادا 
ی از یکصد تارمو تابکصد هز ار تارمو 
بدون عمل جراحی 


۱۳ 












جراح و متخصص زنان. زایمان و نازایی 
دارای بورد تخصصی 

مراقبتهای دوران بارداری , مشاوره قبل و بعد از ازدواج, 
پیشگیری از بارداری ,انجام تستهای تشخیص 
سرطان . انجام زایمان طبیعی و سزارین.سقطهای 
تکراری , انواع جراحیهای ترمیمی و پلاستیک زنان : 


انستیتو ترمیم مو 
سیستم تدریجی STEP BY STEP‏ 
شبکه‌ای NET WORK‏ 
سیستم RR 1: ٤٥1108‏ ۸ 13بصورت مستقیم 


نشانی: پل سید خندان. ابتدای سهروردی شعالی کوچه حاچ حسنی, شعاره۳ | 
تلفن : ۸۷۶۶۵۳۹ ۰ ۸۷۴۷۰۶۴ هدر اه : ۵٩۱۱۳۴۴۴۳۵۵۸‏ ۰ ۹۱۳۴۵۶۶۹۵۷ه 


در جز یره کیش (شهر ک صدف) و هشیگر د 
پیش فروش آپارتمان در جزیره کیش و هشنگرد 


تعاونی انبوه‌سازی 
مسکن‌سلام 






ترک اعتیاد موفق و پایدار 


۱9 کی € عون ۱کتانی ) 


) تلفن تعاس جهت هم میهنان عزیز در سراسر کشور اسفهان (دو خط) ۰۳۱۱-۶۲۶۴۸۷1 


هموطنان عزیز بیانید با ترک موادم‌خدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای 
زندگی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با 
استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیکر می توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد 
تنفر از موادخدر و بصورت سرپایی و کاملاً پنهانی این بیماری را برای هميشه از بین ببرید. ضمنایک دوره 


داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آژانس بصورت 
رایگان درب منزل تحویل می‌گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوایی یک ساعته با پست پیشتاز ۴۸ 
ساعته ارسال می گردد 











افقی: 


۱ ادیب خوشنام کواتمالایی که با اثری چون 
«مردان ذرت» شهرت جهانی پیدا کرد ۲-بی‌بهره ماندن 
Ty‏ 
ایرلندی و خالق اثر «تصویر دوریان‌گری» و «سالومه» 
TT N N N TTT‏ 
که «باغبان» یکی از آذار او می‌باشد ۳.مقاش بدون 
«اش»! - سنگ زدن -سپهر و گردون - حلقه کوچک با 
قلاب که به لباس می‌دوزند -بالای هر چیز ۴.گردن زن 
غلات .زمین و ساختمان .یکی از دستگاههای موسیقی 
ایرانی -ایمان را از بین می‌برد همان طور که اتش هیزم 
را هلگام اسب -شاعر و نویسنده برجسته روسی که 
در چهارده سالگی منظومه «اهریمن» را سرود - از 
قطبهای پیل الکتریکی ۶ حکمت ارسطو .سلطانی که از 
مور حکمت‌ها آموخت ‏ قطار بدون آن حرکت نتوان 
کرد ۷۔ در نمک جلوگیری می‌کند از گواتر .بجا آوردن 
عهد و پیمان ‏ اثری از شیخ الرئیس ابوعلی سینا-بهره 
و منفعت علامت نداشتن ۸ در اصطلاح بانک تفاوت 
بین قیمت واقعی پول و قیمتی که در بازار خرید و 


فروش می‌شود -زمین پراب و علف هنر انگلیسی - 


جوانمردی و بحشش ۱ مان و تب مندیں فروں 
اولیه اسلام که تالیفات بسیاری دارد و «اصول علم 
شیمی» او سالها در اروپا تدریس می‌شد ۱۰- وجه 
مشترک اسب و شیر فرومایه - خالص و بدون غل و 
غش - خراسان قدیم ۱۱-ريشه شهر و بندری زیبا و 
توریستی در فرانسه -حیوان مسابقه‌ای ۔ چامه جنگی 
درعهد گذشته ۔ برابر و مساوی ۱۲-واحد اندازه‌گیری 
طول -رهبر قوم «هون» و ملقب به بلای آسمانی -کور 
ان مشکل باز شود ۱۳-همینطور هم بازیکن معروف و 


گرانقیمت انگلیسی که در تیم اسپانیا پازی می‌کند . 


رسته‌ای از گیاهان معروف به چلیپاییان در کتار کره 
در سر سفره صبحانه قرار گرفته ۱۴-توده گندم -طرح 
ناموفق و فراموش شده دبیرستانها - نوعی خواهر و 
ترا ای ی هک 
فرقه‌ای در کشور هند ۔کدام زنی آن را تحمل می‌کند 

نقشه خارجی ۱۶ نام برادر رستم تهمتن - مخترع 
آلمانی دستگاه «تاکسیمتر» ۔ میوه خوشمزه و آبدار 
پاییزی ۱۷-اثری جالب و فراموش ناشدنی از نویسنده 
و گزارشگر بزرگ آمریکایی که در سال ۱۹۵۴ میلادی 
موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. 


عمودی: 

۱.شاعری بزرگ که چون «شهریار» در آذربایجان 
شرق شهرت فراوان دارد ۲-بیماری که براثر بیماری 
کبد و اختلال عمل ان و ماندن صفرا در خون بروز 
می‌کند ‏ از ساختمانهای بزرگ مراقبت می‌کند ‏ اشیانه 
مرغان ۲-ناپیدا-پدر زال و جد رستم پهلوان اساطیری 
کشورمان خطا کردن در اصطلاح فوتبال ‏ اشکار و 
پراکنده تخم مرغ انگلیسی ۴.شهری در استان فارس 
«روییدن به خواب شدن -کشوری در آمریکای لاتین 


پا مرکزیت «لیما» ۵ ستارگان -رب‌النوع زیبایی در 
ن شماره ۳۱۲۲ 


۱. خانم اعظم السادات محبی‌راد ۔ تهران 
۲.آقای احمد رازدار ‏ شیراز 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس 


یونان عهد باستان کاسته شدن ۶ مردم کشورها ‏ از 
جنگهای اسکندر مقدونی با ایرانیان - جوهر مرد ۷ 
را ار 
۳ 
خودمانی ۸ در غربت بهتر توان زد - گوسفند ماده ‏ 
چين و چروک لباسها را از بین می‌برد ۔ خانه بزرگ ٩‏ 
پزشک آمریکایی و برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 
۴ میلادی ۱۰ غربال کوچک .نام یکی از اهنگهای 
موسیقی ایرانی - تصدیق خودمان - گیاهی از تیره 
پنبرکیان که در ساقه‌های آن در زیر پوست رشته‌هایی 
وجود دارد که به آسانی جدا شده و از آن گونی و طناب 
دیگر می‌بافند ۱۱ آب‌بند .حیوان پرقدرت کویری ۔آرنج 
. خدا نکند هیچ‌گاه به مال و کشاورزی بخورد -نوعی 
بی‌هویتی غربی برای جوانان ۱۲ نوعی ماهی دریای 
خزر -نگهبانی از کشور و مرزها به عهده دارد -اثری از 
نویسنده بزرگ فرانسوی «شاتویریان» ۱۳.پوست دوز 
برنده جایزه اسکار فیلم «یک نفر ان الا مرا دوست 
دارد» ۔ ورزش اتحاد روح و جسم ۱۴ گوسفند جنگی - 
مکر و حیله.از اشکال هندسی است .منطقه‌ای در کشور 
انیس ۱۵:تصفت نکان -امیدواريم از آن نما هميشه 
خوب و خوش باشد -نقره -زدودن شاخه‌های اضافی 
درختان یکی از سه خواهران «برونته» شاعره و 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۱ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می گر دد 


آنها ارسال خواهد شد 





نویسنده انگلیسی ۱۶ بلندترین قله جهان واقع در 
کشور نپال ۔ در این زمستان سرد کاربرد دارد -نوعی 
نی مغزدار که از ان عصا و تعلیمی ساخته می‌شود ۱۷- 
اثری از «ساموئل تیلر کالدریچ» ادیب و شاعر بزرگ 
انگلیسی. 


طراح: حسن چراغیان ‏ روستای کوشه بردسکن 


حل جدول شماره ۳۱۱ 


٩۳ ۱۳ ۱۳ ۱۰ AY _۶ ۵‏ ۵ 
-|ز آد 1812 
آتاو| | 


2 


۳ 
6 
EOS 

= 


| 
a 








ا ص 


چ 


i ۵‏ ۲ لا 
2 0 


و 
ر2 
E‏ 
3 
ی 


1 
" 
11 
3 
۰ 
ان‎ 
Hl 


کک | صا س 
Gea‏ 


RESETS SAE 


و 
03۹ 





ح 
لا 
ا 
3 


ول | 
اا 

e 
۳0۹ 


جع || ۱۵/۱ ۱۷ 


۵ 2 
v je GE و‎ 


E‏ کا کا 


ایا | ای 9 ]6 | 


اک 


1 


3 
حا وی 


|| 
27۳3 


nf) 2 


س 


ناه 
یا 


| متا 


گا یا 


وا 


يا 


8 سس 



































را تّ ل | 8 14 e‏ ۳۴ ۳ ۱ ۱ 
نفا سپ نا یبدا دز ¥ 1 مین D7‏ ص7 1 
۱ ¢ دم و 7 ۵ 3 9 ۹ 
میان اعداد CSR E E‏ بر 6 ا 
yet ۲ ۰ ۹ (€ 1‏ و د 
٩ ۵ n. ۱ ۰ َ‏ ۰ 0 ر 
۲ درمیان اين دا ۱ 4 N e‏ ۱ ۶ 9 »$ ( و 7 
CES‏ ۴ ۷ ۶۱۷ ان ون e ۷ E‏ ا 
ناپدید شده. برای اینکه ۵ ا ص اا a‏ هه مر 
تا ی ۳ ۴ ۳ ع + ۶ 
درمیان این مناظر پیدا کنید 
آیا می دانید؟ و ببینید. بايد مداد یا 


خو دکا ل ل 

. خودکاری بر ر 

۰ ِ« اینجا پنج سوال وو و شماره (۱) تا شماره (۱۳۴) را 

ایا sS E‏ 
۱ این قار ه دزر کر بر ۲ ۰ 0 

تا 2 f‏ ره در ہیں ف خط مستقیم و دقیق با هم ۳ 











پرجمعیت ترین و مرتفع‌ترین قاره جهان وصل کنید. پس از اتمام | عا ر 8 e‏ ۰ ۰ 
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۳ وسیع ترین خلیج جهان در کجا 


۴ بزرگترین ایالت جهان در کجا و مساحت آن چقدر می‌باشد؟ 
۵ بزرکترین دریاچه روی کره زمین در کجا و چه نام دارد؟ 


٩‏ میمون در باغ وحش 
٩‏ میمون در باغ وحش سکونت داشتند. از این ٩‏ میمون دو میمون با 
هم دوقلو هستند. ایا شما می‌توانید این میمونهای دوقلو را دربین این 
میمونها پیدا و مشخص کنید؟ 


۰ € 
DE NDA ی‎ 


12222 4 سح 


دواز ده کید و سم جاکیدی 


در این تصویر شما دوازده کلید را ملاحظه می‌کنید و سه جاکلیدی, آیا 
می‌توانید پاسخ دهید از این دوازده کلید. سه کلیدی که به ترتیب در 





یخش ضر جالب از رادیو عراق در یک سوراخ موش پیدا و دستگیر شد. مرد با کرد متوجه هفت اختلاف بین آنها شد. آیا شما هم 
0 ۳ ۳ ۲ ۴ دقت خبر را تعقیب می‌کرد که سگ او هم علاقه‌مند می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 
رادیو خبر جالب و هیجان انگیزی را پخش به شنیدن این خبر شد. پسر مرد که ذوق نقاشی 
می‌کرد. خبر این بود که بالاخره پس از جستجوی داشت. این صحنه را کشید و بعد ازروی نسخه اصلی پاسخها در 
فراوانی «صدام» رئیس جمهور مخلوع و دیکتاتور یک کپی برداشت. وقتی دو نقاشی را با هم مقایسه حه ۶۰ 





مار 


2 شماره ۳۱۲۲ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:M ۷ _ erfan @ yahoo.com‏ 


گشتی در دنیای خبرها 


اولین فیلم بلند سینمایی يك کارگردان 
سالهم 


کارگردان ۱۸ ساله سینمای ایران تحت عنوان 
«رعد یک داستان زنانه». اخرین مراحل 
فیلمیرداری وال رات تخت برس ار این 
فیلم به علت لوکیشن‌ها و مراحل سختی که دارد 
به صورت دیجیتالی فیلمبرداری شده که پس از 
اتمام مراحل ان برای تبدیل شدن به نگاتیو و 
نمایش ان در سینماها به یکی از کشورهای 
اروپایی فرستاده 
خو‌آهد شد. 
گاررانے در 8 
۱۶ کے در ۱ 
سال ۰ با فیلم 
از سمیرامخملیاف 
جرا اسر ین 
ای Eg‏ 
سینمای ایران شناخته شد. او تاکنون فیلم‌های 
بازیچه. مشمولین. ۷۷.۵ و «۲۴ ساعت من» را 
ساخته است که برای فیلم «۲۴ ساعت من» برنده جایزه 
بهترین فیلم. بهترین بازیکر مرد و بهترین فیلمبرداری 
در فروردین ماه از کشور نپال (کاتماندو) شد. 
عوامل فیلم عبارتند از: 
(بازیگران به ترتیب حروف الفبا): پاسر 
بختیاری. صابر بختیاری» وحید توکلی. سهیل 
سبطی, امیرحسین خانقاهی, عقیل خدایار. هومن 
صالحی. دل ارا قلی زاد د. برنا کازرانی. امیر 
محمودی اصل, بیتا محامدی مهرداد هند ی» حسام 
مصطفوی و نازنین اقایی‌نزاد در نقش ((رعد)). 
دوس نة وی کار ردان: برنا کاررانی: 
فیلمبرداران: مسلم خدایار. رحیم بشارت. روابط 
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فیلم ها بہ روایت گیشہ 


دختر ایرونی ۰ ۳۵روز ۲۱ میلیون تومان 
چشمان سياه ۲۵روز ۹ میلیون تومان 
رقص در غبار ۲۵ روز ۴ میلیون تومان 
خورشید مصر ۲۵ روز ۱ میلیون تومان 
جنایت ۵ روز ۱۲میلیون تومان 
تب ۵ روز ۳ میلیون تومان 





ن ر ووا دا ا ارگ 
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اتحیار جسیو ارد خیلم خچر 


«اولی»ها صف کشیده اند 


در جشنواره فیلم فجر امسال فیلمسازانی که اولین تجربه‌شان را 
جلو دوربین برده‌اند. بیشتر از بقیه متقاضی شرکت در جشنواره 
ری ک ری یس ار 
SS‏ 
ساخته اند. 
آقا (امید بهکار), آغاز دوم (مهشید افشارزاده). انتظار (محمد 
نوری‌زاد) باد به دستان (علیرضا کاهانی) پروانه‌ها بدرقه می‌کنند 
(محمدابراهیم معیری؛ زهر عسل (ابراهیم شیبانی)» راهی به روشنایی 
(محمد اعظمیان)» خداحافظ رفیق (بهزاد بهزادپور)» ساکنین سرزمین 
سکوت (سامان سالور)» مرد سنگی (محسن امیر یوسفی). جایی دیگر 
(مهدی کرم‌پور) اینک انسان (سیدجواد موسوی) و... 


با آنکه زمان زیادی به جشنواره فیلم فجر نمانده اما: 
ترافيك فیلم ها در استودیوها بیشتر می شود 


بر رت عویت 





بابا عزیز (محمد ناصر خمیر)» برای دیگری (مهدی عسگرپور) جایی برای زندگی (محمد بزرگ‌نیا» 
سربازهای جمعه (مسعود کیمیایی). عروس افغان (ابوالقاسم طالبی). کافه ترانزیت (کامبوزیا پرتوی). 
مکس (سامان مقدم)» میهمان مامان (داریوش مهرجویی). ماه کامل (مهدی نوربخش). مارمولک (کمال 
تبریزی)» معادله (ابراهیم وحیدزاده) و... 

آغاز دوم (مهشید افشارزاده)» اشک سرما (عزیزالله حمیدنژاد)» ننه گیلانه (رخشان بنی‌اعتماد)؛ دوئل 
(احمدرضا درویش) داستان ناتمام (حسن یکتاپناه» صبحانه برای دو نفر (مهدی صباغ زاده)» کنار رودخانه 
(علیرضا امینی)» مزرعه پدری (رسول ملاقلی‌پور» هم نفس (مهدی فخیم زاده)» شهر زیبا (اصغر فرهادی) 
شمعی در باد (پوران درخشنده), ازادی سرخ (حسین قاسمی جامی). سیزده گربه روی شیروانی (غلى 
عبد العلی زاده)» گاو خونی (بهروز افخمی)؛ شکوفه‌های سنگی (عزیزالله حمیدنژاد) و... 

حضور فیلمسازان حرفه‌ای و 

انتظار رقابتی کرم 


در جشنواره فیلم فجر امسال فیلمسازان 
حرفه‌ای و به‌قولی بزرگان سینما حضوری 
پرفروغ دارند و پیش بینی می‌ شود رقابتی گرم 
میان اثار انها در جریان باشد. 

با ی را 
درویش)» سربازهای جمعه (مسعود کیمیایی)» 
میهمان مامان (داریوش مهرجویی). برگ 
برنده (سیروس الوند), پرنده از قفس پرید 
(شهرام اسدی). جایی برای زندگی (محمد 
بزرگ نیا)» دایره و طلای سرخ (جعفر پناهی). 
شمعی در باد (پوران درخشنده), کافه ترانزیت 
(کامبوزیا پرتوی)» مارمولک (کمال تبریزی). 
معادله (ابراهیم وحیدزاده)» ملاقات با 
طوطی (علیرضا داوودنژاد), هم نفس لا 
(مهدی فخیم زاده) و... 





اال با اک رک کی و مکی سم دن جنر ارہ اال خبزی از رامیب اتی گا 
بهرام بیضایی. عباس کیارستمی. مجتبی راعی. 











درد کچلی سینمای ما! 


سینمای ما دارد بدجوری از مفهوم تهی می شود 
و به نوعی به درد کچلی دچار شده؛ کچلی موضوع 
و دستیابی به مفاهیم درست. 

متاءسفانه سینمای ما کمتر به موضوعات قابل 
تاء‌مل می‌پردازد و بیشتر فیلم‌ها سوژه‌ای شبیه هم 
ا وه فا انا او سا هرا 
نمی پذ یرند و برای آن هزار دلیل هم می آورند. و وقتی 
هم به انها گفته می‌شود سینمای ما چرا به 
موضوعات هنری, هدفمند و ارزشی نمی‌پردازد. با 
پوزخند جواب ادم را می‌دهند. این قضیه مرا یاد 
ماجرایی می‌اندازد. به یک آدم کچل گفتند چرا زلف 
نمی‌ذاری؟ گفت: من از این قرتی‌بازیها خوشم نمی آد. 

خمیازه سالنهای سینما 

از بس که سالنهای سینماها در حسرت تماشاگر 
خمیازه کشیدند ما هم خوابمان گرفت. به‌راستی چرا 
سینمای ما مدام از کمبود تماشاگر رنج می‌برد؟ ایا 
فیلم خوب برای انها ساخته ایم و انها به سینما 
نیامده اند و یا هرچه دلمان خواسته» ساخته‌ایم و 
غار انا دا گر راهم داري 

آیا هر زمان که فیلم خوب با موضوعی قابل 
قول ساخته شده تمانشاگر از آن استقبال نکرده است, 
آیا وقتی تماشاگر را دست کم گرفتیم نتیجه اش 








جنگ «ژراردوپاردیو» با پسرش! 


«ژراردوپاردیو» بازیگر قدرتمند فرانسوی, 
پسرش «گی یوح» 
قرار گرفته است و کار 3 ۱ 
تلویزیون و مطبوعات | 
TT‏ 

پسر این هنرمند بزرگ. پدرش رامردی دروغگو. 
بزدل و حقه‌باز می داند و پدر در مقابل سعی دارد. او 
را بیمار روانی جلوه دهد. 

«گی یوح» پیش از آنکه به خاطر بیماری» پایش 
رااز دست بدهد. بازیگری موفق بود. اما حالا افسرده 
و گوشه‌گیر است. او برای نخستین بار در کنار 
پدرش در فیلم «تمام صبح‌های جهان» همبازی بود. 

«ژراردوپاردیو» هم به خبرنگاران گفته است 
اخر و عاقبت این پدر و پسر بازیگر را ختم بخیر کند! 


«کینکگ کونگ» همراه کار گردان 
«ارباب حلقه‌ها» می‌آید 


«پیتر جکسن» کارگردان موفق فیلم پرفروش 









سالهای بی‌رونق ما نمی شود. چرا انتظار بیجا از 
شماشاگران دازيغ. ترحالی که ما باید قل دوب 
نمی‌روید؟ به یکی گفتند بایات از گرسنگی مرد! گفت 
داشت و نخورد؟ حال ما فیلم خوب داریم و تماشاگر 
به سینما نمی‌رود یا قضیه چیز دیگری است؟ 

N ورس‎ TT 
ریشتر به‌خود بیاییم که داریم چه می‌کنیم و کجاییم‎ 
و چقدر توانسته‌ایم مبلغ ارزشها و ارمانهای‎ 
فرهنگیمان باشیم؟‎ 


جود ر 

به خود بلرزیم و تکانی بخوریم. شاید اتفاقی بیفتد.به 
قول شاعری «نه هست‌های ما چونان که بایدند نه 
بایدها» یعنی سینمای ماامروزش رادر حسرت دیروز 
و انديشه فردا از دست داده و بايد بدانیم که امروز 
همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم. 

چه خوب است که سینمایمان با افتخار اعلام 
کی ی ول اه © وکا نموه وما 
می‌تواند برای نسلهای بعدی ماندگار باشد و چراغی 
فد سر ما ای تا 

کاش سینمایمان همانند نخلهای استوار در بم 
به ارزشها پایدار بماند و ريشه در فرهنگ ما بدواند و 
زندگی بدون سینما معنایی برای هیچ کس نداشته 
باشد. 


TTS‏ ای 
نگاهی انسانی به موجود افسانه‌ای «کینگ کونگ» 
می‌سازد. تاکنون سه فیلم بزرگ درباره 
«کینگ کونگ» ساخته شده است و در هر فیلم هم 
۱ ۰ 
«کینگ کونگ» این موجود را از خطرهای انسانی و 
طبیعی می رهاند. در «کینگ کونگ» اول این نقش 
را «فی‌ری» ایفا کرد. بازیگر زن فیلم «کینگ کونگ» 
دوم «جسیکا لنژ» بود و در فیلم سوم نقش این زن 

را «نائومی واتس» ایفا می‌کند. 


«عمرشریف» با «آقاابراهیم» به 
سینما باز کشت 


«عمرشریف» بازیگر مشهور مصری که در 
فیلم های «دکتر ژیواگو». «لارنس عربستان» و... 
خوش درخشید و بیش از ۲۰ سال جزو بازیگران 
مطرح جهان بود. پس از سالها دوری از سینماء با 
۹ 
مالک فروشگاه 
مواد غذایی در 
فیلم «آقاابراهیم» 
ساخته «فرانسو| 
دوپرون» به 
سینما بازگشت. 
اين فیلم در 
جشنواره جهانی 
فیلم «تورنتو» به 
نمایش درامد و 
از «عمرشریف» 





حرفهای بر نکته 
هنر مندآن 
علیرضارئیسان (فیلمساز) 


رواج تولید ثار تقلبی 


رواج تولید آثار تقلبی و دور از معیارهای 
مطلوب در عرصه سینمای کوتاه و بلند. لطمات 
فراوانی به اعتبار سینمای ایران زده است. 
بسیاری از فیلم‌ها تنها به دلیل طرح مضامین 
ممنوعه و تأکید روی نقاط حساس, مورد توجه 
خارجی‌ها قرار می‌گیرند تا اينکه به لحاظ 
سینمایی و بصری دارای ارزشهایی باشند. 
در عرصه فیلم کوتاه هرج و مرج بیشتری 
نسبت به فیلم بلند وجود دارد و آثار 
غیراستاند ارد بیشتری در سینمای کوتاه تولید 


e 


می شود. 


داریوش مهرجویی (فیلمساز) 
همه 
فیلم های 
جشنواره‌ای 
زیرسوال 

نیست 

ما ها ره 
بسسیاری از 
منتقدان براین 
باورند که هر 
فیلمی که مورد 
تایید جشنواره‌های ارک اسک به دلا یلی 
درحالی که با مرور اکثر فیلم‌هایی که در برخی 
NY‏ 3 
می‌توان به این نتیجه رسید که در ساخت این 
فیلم ھا هیچ سوءنیتی وجود نداشته | 

علیرضا داوودنژاد (فیلمساز) 

زنان نقش واقعے , خود را ندارند 

درحال حاضر نه در فیلم‌های جشنواره‌ای 
و نه در فیلم‌های مخاطب عام. زنان نقش واقعی 
خود راندارنك. 

تکیت ری ملاحظاتی وجول کار لد که 
می‌خواهد به اصرار نقش زن در زندگی و جامعه 
حاشیه رانده ات 

1 
چند ین مرد را می‌ کشند و با همه مبارزه 
حالا هرچقدر ما بیرون از اینجا جایزه بگیریم. 
اف را حا رف ا و وا 
نمی شود در مورد زنهای ایرانی در سیذما 
صحیت کرد. تماشاگر از انها بریده و خسته شده 


و3 
2 
۵ 
2 

7 
2 1 
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۵ د کت شردحتی 





شماره ۳۱۲۲ ا 





١‏ درحال حاضر برای مردم یم جه کاری انجام داده‌اید؟ 
۲ اگر به شما بگویند نقش یک فرد زلزلهزده را بازی کنید 


چه می‌کنید! 
۳ زلزله شما را یاد چه می‌اندازد؟ 


۴ وقتی خبر زلزله بم را شنیدید اولین چیزی که به 


ذهنتان رسبد چه بود؟ 


۵ گر حرفی برای تسکین درد مردم بم دارید. بفرمایید. 


خانه پیشکسوتان هنر. هنرمندان داغدیده‌ای 
را در خود جمع کرده بود تا برای مردم داغدیده بم. 
محبت را گدایی کنند. آنان آمده بودند تا به مردم 
سبز بم بگویند. گیسوان پریشانی را به دست باد 
پسپارید جرا که ما زاثران افسوس حرم مهربانی 

آمده بودند تا بگویند درست است که دشت مزار 
شماست اماما با شما الفبای دوست داشتن را یاد گرفتيم. 
دارد و ما نباید از ان غافل می‌شدیم. 

مردم بم بدانید که بم بلا ندیده, این دلهای ماست 
که تکه تکه شده. به نماز صبحتان که نماز میتتان 
شد قسم. ما عزادار شمایيم. به شناسنامه کودکانی 
که نام پدرشان آوارگی و مصیبت است و نام مادرشان 
اندوه و غربت که ما با شما زیر نور ماه رنک خدا 
می گیریم. 

اما ای کاش بم را با ماتم نمی‌شناختیم و ای کاش 
دلهایمان با ریشتر کمتری بلرزد و تکان بخورد. 
هنوز هم نمی توانم درک کنم که فرشتگان نماز 
ان کودت شش ماه را جکونه در اسمائیا خوانتف: 

خدایا به ماصبر عطاکن و بگذار قلبمان در حوالی 
تو و در کنار مردم بم دوباره متولد شود. 


۵ عرفان 


محمود مقامی (بازیگر) 

۱-دوست داشتم آنجاو در ك 
دل آنها باشم. ولی اینجا هم هر أ ا 
کاری از دستم بربیاید انجام | 
می‌دهم و اگر هم کاری کرده‌ام 
قطره‌ای بیش نبوده است. | 
ایرانی اگر اینگونه که هست ١‏ 
توصیه‌ام به همه این است که 
صبر پيشه کنند. ما هیچ وقت مردم بم را تنها 
نمی‌گذاریم و با آنها هستیم و در کنار آنها 

نله ای میک جرا که اخساس اهارا درگ 
کرده و با پوست و خونم غم آنها را حس کردم. 

۳ یاد روز محشر. 

۴.همه اش ارزو می‌کردم خواب و یا یک شایعه‌ای 
بیش نباشد. ای کاش این گونه نبود. 

۵ از خدا می‌خواهم به آنها صبر و تحمل بدهد. 


ولی الله هو منی (بازیکر و دوبلور) 


۱ کاش می‌توانستیم به آنجا برویم. 


2 شمان ۲۱۲۳۲ 





هنرمندان از و بم 


نم نه 
۰ 
ر آزدی فم 
94 ۱ 1 
۲-.مسلماً می‌توانم چرا که NU‏ 
انسان وقتی واقعیت رااز 07# 
نزدیک می‌بیند بهتر می تواند 
آن را درک کند و بهتر می‌تواند 


ان را ارائه دهد. 








۳ یاد هشدار خداوند که 
بنده‌های من به خود بیایید. 
خود را صیقل بدهید و پاکیزه 
نگه دارید و بداندیش نباشید. 

عم با گفتار کم کی ھی باید کارش کی که 
ريشه اميد را در دل مردم داغدیده از نو بکاريم و در 
غم آنها شریک باشیم. 

نادر سلیمانی (بازیگر) 

۱ دوست داشتم آنجا بروم. کاش فیلمبرداری 
نداشتم تا می‌توانستم در کنار مردم بم باشم و با 
کے رها و کد وین انامه 
حیات دهم. من خودم از لباس تنم هم گذشتم از پول 
توجیبی و... چیزهای اضافه را ندادم, لباسهایی رادادم 
که خودم استفاده نکرده بودم. فرزند سه ساله من 
که امروز به او پول دادم برای خود تنقلات بخرد ان 
رابه من برگرداند و گفت بابایی می‌خوام این پول‌رو 
به بچه‌های زلزله‌زده کمک کنم. 

۲-بأور کنید نمی توانم» نمی شود حتی تصور کرد 
شما تصور کنید که یک لحظه زنده‌بگور شده‌اید. یک 
اف فک هآ و ا گس 
صدای شما را نمی‌شنود. آن موقع بازیگری که هیچ 
هیچ هنر دیگری نمی‌تواند گویای آن لحظه باشد. 

۳ یاد جنگ می‌افتم و از خداوند پاری و مدد 
کم 

۴۔چند تن از دوستان من در بم زندگی می‌کردند. 
اولین کاری که بعد از شنیدن خبر زلزله می‌ خواستم 
بکنم» تلفن بود که متاءسفانه میسر نشد. 

۵.من از مسوولان می‌خواهم که با آینده‌نگری 
مانع بروز این گونه حوادث شوند. 

رابعه اسکویی (بازیگر) 

١‏ وسایلی را درحال 
جمع آوری هستیم که به 
محض کامل شدن به همراه 
آنها به بم می‌روم. زمان گفتن 


یاعلی(ع) 
گرفتن است. لحظه‌ای درنگ 


و دست نیازمندان را 





سا _ _ح. 
سس سح 


هم جایز نیست. 

۲ نه نمی‌توانم چون احساسشان را نمی‌توانم 
درک کنم. درک اینکه در فاصله چند تانیه ۱۲۱۰ نفر 
از خانواده زیر اوار مدفون شوند کار ساده‌ای نیست. 
چه رسد به اینکه بخواهی آن را بازی کنی. 

۳ همانند تلنگری است که به ما می‌گوید به 
هوش‌باش و بدان که کجایی و چه می‌کنی. 

۴ بچەهاى بی سرپرست» خاک اوار ق... 

۵۔ واقعاً نمی دانم چه بگویم ما که کشور 
زلزله‌ خیزی هستیم تا کی باید تاوان پس بدهیم. 

یوسف تیموری (بازیگر) 

۱ هر کاری که توانسته ام انجام داده‌ام» کمکم 
خیلی ناچیز بود. امیدوارم مسوولان علاج قبل از 
واقعه بکنند و به فکر شهرهای دیگر باشند. 

۲-صددرصد خالص کار از آب درنمی‌آید. چراکه 
در این چند روز به خودم گفتم اگر یوسف تیموری 


آنجا بود و این اتفاق برایش پیش می امد چه می‌شد؟ 


واقعاً باورش کار ساده‌ای نیست چه رسد به بازی 
کردنش. 
۴۔ برایم غیرقابل باور بود. 
هنرمندان در خدمت مردم هم هستند. 
شهره لرستانی (بازیگر) 
۱-ستادی تشکیل داده ایم از هنرمندانی که دوست 


دارند در شرایط ویژه و بحرانی کاری انجام بدهند. 
ما در روز یکشنبه ۷ دی ماه به خیابانهای اطراف 


ان پول وسایلی که موردنیاز و ضروری بود. را تهیه 


کرده و به بم ارسال نموده‌ایم. 

۲.زلزله مصیبت بزرگی است که تا به آن گرفتار 
نشوی درنمی‌یابی که چه بر سر آنها آمده است. آنچه 
که مادر اینجا می‌بینیم عمق فاجعه نیست. عمق فاجعه 
در بم است. انجاست که ادمها 
صدای ناله‌های پدر و مادر و 





فرزندان خود را از زیر خروارها 0 
دستش برنمی‌آید. اگر خدای 
ناکرده شما عزیزتان زیر 
خروارها خاک باشد و هیچ 
کاری نتوانید برایش انجام ۱ 
ذهید و آخرین ناله‌هایش را بزند و ضدایش. قطم 
شود. آن وقت می‌توانید احساس واقعی یک زلزله‌زده 
را درک کنید. 

۳-زیرورو شدن عالم» فکر می‌کنم هشدار بزرگی 
است که خداوند به بنده‌هایش می دهد. 

۴ واقعا تصورش را نمی کردیم عمق فاجعه 

۵ایران سرزمین زلزله خیزی است و از مسوولان 
خواهش می کنم که به فکر فردای ایران باشند و 
تجهیزات مناسب و کارآمدی را برای اتفاق بعدی 
درنظر بگیرند نه با بیل و کلنگ. و اگر خدای ناکرده 
زلزله در تهران رخ بدهد همه ۳ خاک یکسان 
می‌شود و دیگر خبری از رادیو. تلویزیون. مطبوعات 
نمی رسد که حتی بخواهند برای کمک بیایند. 





ری 


کمند امیر سلیمانی (بازیگر) 

۱ کاش می‌توانستم آنجا 
بروم و هر کاری که لازم بود 
انجام می‌دادم به هر حال تا | 
جایی که در توانم بود 
کمکهایی کرده‌ام. 

۲.چون بازیگرم می‌توانم. 

کیاد امتحان الهی. 

۴.به یکی از اقوام در آنجا تلفن زدم. 

۵ برایشان آرزوی صبر دارم. 

جعفر بز ر گی (بازیگر) 

۱ کاش بدنم سلامت بود و می‌رفتم کلنگ دستم 
می‌گرفتم و مردم را از زیر آوار نجات می دادم. 

۲.ممکن نیست مگر زیر خاک بروم و آن شرایط 
را تجربه کنم. 

۲ افکار پریشان, فقر. آوارگی, گریه. فغان» درد و... 

۴۔ روز پیش از زلزله, من در بم بودم. آنها بسیار 
میهمان نواز و بامحبت هستند و از من قول گرفتند 
که ایام فروردین را آنجا باشم و قرار بود شب هم 
بمانم. اما چون بلیت داشتم برگشتم. حالا عید امسال 
به کدام خانه بم بروم؟ من به آنها قول داده بودم. 

۵.ماراهم در غم خود شریک بدانید. 


چواد رضویان (بازیکر) 

۱ هر کاری که بتوانم و _ 
بیایید امید را در تک تک 
سلولهای مصیبت دیده‌ها | 
تزریق کنیم. من از این زلزله . 
درسها گرفتم و چیزها دیدم. 

۲.مسلما نمی شود به طور 
طبیعی این نقش را ایفا کرد. 
چرا که تا در شرایط و جای 
آنها نباشی نمی‌توانی عمق درد را بفهمی. تصورش 
را تکیت در ۱۲ کات شمه هھ ات ل کاک رقد هون 

اذا زلزلت الاعرض و زلزالها: 

باررم کی شه که چشن افا افتاده الت 

۵ ده سال است سعی‌ام بر این است که لبخندی 
بر لب مردم ایران بیاورم. در این شرایط مردم بم و 
عزیزان داغدیده بدانند که ما هم با انها گریه می‌کنیم 
و ضجه می‌زنیم و به اميد روزی که کل لبخند روی 
لبان ترک خورده مردم بم شکوفه کند. 


پژمان بازغی (بازیکر) 

قرار استت یک مسایقه 
کنیم و با عوایدش یک 
شیرخوارگاه در شهر بم 
بسازیم. 

ایض زک 
زلزله‌زده کار ساده‌ای نیست. 
بازی کردن کار ماست ولی . 
شاید نتوان عمق فاجعه را با بازی به تصویر کشید. 

۳-ویرانی و امیدواری در نهایت ناامیدی. 
عمویم زنگ زدم و عمق فاجعه را از زبان عمویم 
شنیدم. 


۵.با شما همدرد هستیم و به فکر شما. 


سس سح سا ۸ ا 
FC sa. "DD Cas “a. "ID 0 ۰2 aD‏ 
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ج سے چ س سے 


تسد و 


برزو ارجمند (بازیگر) 

۱ هر کاری توانسته ام 
اجام دادعام: رکٹ آب 
معدنی دماوند ۱۱ تریلی اب 
معدنی برای بم فرستاد. 

۲ در بازی همه کار 
و کب تبسانم کار 
واقعیت چه می‌توانیم بکنیم. 

۳-ویرانی» خرابی و. 

۴ در اتومبیل بودم که خبر بم را شنیدم. به 
گوشه‌ای آمدم و ماشین را پارک کردم و گریستم. 

۵ شعار نمی‌دهیم واقعا دوستشان داریم. کاش 





بودند و می‌دیدند که بچه‌ها چقدر به یاد آنها هستند. 


عنایت بخشی (بازیگر) 

۱ هر کاری که لازم بوده انجام داده‌ام. در حد 
توانم کارهایی کرده‌ام. اما بیایید از این گونه حوادث 
درمن بگيريم شاه ها چتزی را فراموش گردد انه که 
این گونه خداوند به ما هشدار می‌ دهد. خدا کند بعد از 
مدتی نیکی کردن را فراموش نکنیم. دوباره سر 
همدیگر کلاه نگذاریم و به خود بیاییم. 

۲ باید موقعیتش پیش اید. هرچند کار ساده‌ای 
نیست. امیدوارم روزی پیش نیاید که بخواهم چنین 
نقشی را بازی کنم. 

۲ بدبختی, تنهایی, ویرانی و. 

خو ابی و ویرانی. 

ھا کارت می راقم ین خرادئی را یرای 
امتحان برنگزیند. 

ژاله علو (بازیگر و دوبلور) 

۱ اظهار همدردی و کمکی که از دستم برمی‌آید. 

۲ نقش خیلی سختی است. وقتی من اینها را 
می‌بینم نمی توانم تحمل کنم چه رسد به اینکه 
بخواهم نقشش را بازی کنم. 

۳-ویرانی و هزار و یک مشکل. 

۴ وای بر ما که گروهی از صادق و نازنین‌ترین 
مردمسان گی قار لاله شوت 

۵ این جنب و جوش مردم نباید به یکباره 
خاموش شود. مشکلات مردم زلزله‌زده بعد از مدتی 
تازه شروع می شود. مردم ار ما فر خب 
باشند و آنها را تنها 85ف 


پرستو صالحی (بازیگر) 


۱ دوست داشتم اگر 3 
توانش راداشتم حتی باچنگ ,. . 
و دندان مردم را از زیر آوار ے 
بیرون بکشم و سعی کردهام ر | 
که خودم را جای آنها بگذ ارم 
و با آنها همدردی کنم. 

۲-دو سال است که عزیزی 
را از دست داده‌ام داغش هنوز برایم تازه است حال 
کسانی که در این فاجعه بم همه کسشان را از دست 
داده‌اند چه می‌کنند و چه بر آنها می‌گذرد؟ به‌راستی 
روک اده یرخا دوع زار کرد 





عزیزش باشد. پدر. مادر. پسر. دختر یا برادر خواهر ؟ 
۳ امتحان الهی. 
کک بجا ھای ارا که دو ان ارما ال 
قربانی شدند. 
۵.به خدا توکل کنید و صبر بخواهید. 


آنجا اکتفا کنیم. فکر می‌کنم 
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افسر اسدی زیکر 

١‏ من هم داغدیده‌ام. من 
هنوز خودم را پیدا نکردم و | 
من هم نیاز به همدردی دارم. | 
درست است مردم کمک 
می‌کنند اما هیچ چیز روح 
گمشده و زیر خاک مانده انها 
راتسکین نمی‌دهد حتی کرور 
کرور طلا 

۲-همانند این است که به ما بگویند نقش کسی را 
بازی کن که روز محشر برخواسته و آن‌قدر گنگ و 
مبهوت و گیج است که نمی‌داند چه کند و اگر من 
راتو این کان وا کت اهار کردا 

۳ صحرای محشر و یک ناباوری و خواب. 

۴.عازم سفر به تبریز بودم که خبر را شنیدم اما 
تصورش را نمی‌کردم که چنین فاجعه مهیبی اتفاق 
افتاده باشد. چند روز است روحیه خودم را باخته ام. 


۰ 
۱ %‰ 
مه >۵ 
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است ده کانون 


رسول نجفیان (بازیگر) 
ا مردم بم روح و جسمی زخمی دارند و التیام 
روح و جسم و مرهم بر زخمهای انان وظیفه همه 
ماست. همجن بن ESE‏ موب درحال 


خبرملای تب 


۲ مرگ نیستی ۳ و درد. 
۳3 فاجعه, فاجعه, فاجعه. 


۵ آن که غمگنی و سزاواری 
واندر ر نهان سرشک همی باری 
رفت ان که رفت و امد کامده بود ان چه بود 
خیره چه غم داری 


لادن طباطبایی (باز یگر 
۱ دوست داشتم آنجا در 


NEEL 


کنار مردم باشم. اما نمی شود 
همه آنجا باشند. ناچاریم به 
چند نماینده از بین خودمان در 


حضور هنرمندان در آنجا 
التیام بخش دردهای مردم 
داغدیده بم باشد. 

۲- نمی‌توانم به آن فکر کنم. 

۳-عدم ثبات و بزرگترین اندوه بشری. 

۴ کاری که توانسته‌ایم انجام داده‌ایم. 

فس وی عم اعارا سے یاف کی کته 
که احساس نکنند تنها هستند. 

گفت و گوها از بهروز پیروزیان 
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قسم نمی خور یم که.. 


بقیه از صفحه ۱۱ 


فکر نمی کنید بعضی از خانمها فقط برای اینکه 
حرکتی نمایشی در خیابان اجرا کنند به سمت این 
ورزش می روند؟ 

۳۹ خیلی ها هستند که فقط دنبال ای کار ف 
ولی این کار غلط است! وقتی آدم توی باشگاه انرژیش 
را تخلیه کند. عقده‌ای ندارد که برود خیابان. ولی 
بعضی مواقع لازم است که از خود دفاع کنیم. ولی 
اگر برای خودنمایی باشد پیشرفتی هم نمی‌کنی. 

آیا در باشگاه قسم می‌خورید که از این فنون 
فقط در مواقع ضروری استفاده کنید. 

نه قسم نمی‌خوریم. فقط اول کلاسمان بچه‌ها 
سوکندنامه را می‌خوانند و شال‌بندشان را می‌بندند 
و وقتی می‌خواهند فنون را اجرا کنند سوگندنامه‌ای 
هس که اهروت ارچ آسمانهان اعتفاانت. اسان 
می‌کند. ولی ما هیچ سوگندی نمی‌خوریم که کسی 
راا 

فکر نمی کنی ورزشهای رزمی بیشتر با روحیه 
مردها جور باشد تا خانم ها؟ 

آخه بستگی داره. الان روحیه آقایان گلا برگشته. 
تیپشون که زنونه شده. کار که ندارند و نصف 
بیشترشون بیکار هستند و سرکوچه و گذر 
می ایستند. به نظر من برای خانم‌ها لازم است که 
حتما بتوانند در مقابل این مراحمها از خود دفاع کنند. 

٩‏ اصلاً معنی کونگ فو یعنی چه؟ 

افو سم سک رها کر کی ۲۱۲۶ 
وقتی انسان را از بالا درنظر بگیری» درحالت ایستاده 
شکل (۱) را دارد و وقتی راه می‌رود حالت (۲) را دارد. 
«توآ ۲۱» در زمان اصلش یعنی خداوند به انسان 
می‌گوید بيا به سوی من. یعنی با استفاده از رشته‌ای 
که داری کار می‌کنی مراحل کمال و ترقی را طی کن 
و بيا به سوی من. حالا خدا کنه همه مراحل کمال را 
طی کنیم و به سوی خدا برویم نه برای خودنمایی یا 
کتک زدن دیگران و با درآمد! 


با توجه به اينکه هنوز مجرد هستی. حتماً 


شماره ۳۱۲۲ 







هر کسی که می خواهد در این 
ورزش شرکت کند باید اول 
ذهنیتش را از هرگونه فکر 
منفی پاک کند 


خواستگار هم داری. برخورد آنها با این موضوع چطور 
خب جرا معشتی از آقایان یآ خواسگاوی 
اول که می‌فهمند رزمی‌کار هستی کمی جا می خورند 
و می‌گویند برای ازدواج در اینده دست بزن ندارید و 
من هم به وخی می‌گویم من رفتم رزمی‌کار شدم 
خا اکه نفد از ۵ا کتک خرردم رنه تم سفت باشنة آولی 
فکر نمی‌کنم در زندگی تاءثیری داشته باشد. 
امه رات ا نکاس گام 


آن روز موفق نشدم تا با مربی گفتگویی داشته باشم 


و او قول داد جلسه آینده حتماً پاسخگو خواهد بود. 
O‏ 
جلسه بعدی که سه روز بعد بود. او خودش با 
از خواندن سو الاتم آماده جوابگویی شد. او 
اکرم‌السادات امرئی ۲ ساله و متاهل است و سه سال 
است که ازدواج کرده و وقتی از او می پرسم این 
ورزش در زندگی خصوصی او تأثیرگذ ار بوده يا نه؟ 
می‌گوید: _ 
نه اصلا چون شوهرم هم رزمی‌کار است. 
خان امو ی انقدا از کارا روع کرده وهی رین 
ا و و و 
شدم و حالا هم به کاراته علاقه دارم هم کونگ فو. 
ولی حالا هدف دارم و دقیقاً پنج »شش سالی می شود 
که به‌طور مدام شروع کردم. 


آمد و بعد 


سه روز در هفته روزی یک ساعت و نیم کاراته 
سه روز در هفته کونگ‌فو». روزی دو ساعت و سه 
روز در هفته. سلاح روزی نیم ساعت! 

وقنی باشگاه نمی‌آیید کجا تمرین می کنید؟ 

وقتم گلا ی اسك جونز کلاس موسیقی هم 
می‌روم و بعضی مواقع در خانه تمرین می‌کنم. 

نگرش خانواده‌تان با این ورزش چطوری بود؟ 

عالی. کا خانواده مادریم همه رزمی‌کار هستند 


و در خانواده پدریم هم تک و توکی هستند که رزمی 
کار می کنند. 

چقدر خرج این ورزش می‌کنید؟ 

الان که خیلی نمی‌شه ولی اوایل شنده بود که برا 
یک کلاس شکست اجسام سخت حدود ۱۵۰ هزار 
تومان برای یک ماه هزینه می‌شد. 

تا به حال به موردی برخوردید که بخواهید با 
استفاده از فنون رزمی از خودتان دفاع کنید؟ 

نه هیچ وقت سعی نکردم. نه اینکه بترسم. ولی اصلا 
دلم نمی‌خواهد هدف بالایی را که دارم با این چیزها 
خراب کنم. 
اگر روزی مجبور به استفاده از این فنون شوید 
ایا باز هم استفاده نمی کنبد؟ 

خب چرا اگر روزی مجبور شوم یعنی واقعا مجبور 
باشم حتما از خودم دفاع خواهم کرد. 

چطور شد به ورزشهای رزمی علاقه پیدا کردید؟ 
می‌رفتم تمرین فکر می‌کردم آمروزه که دیکه بینی ام 
بشکنه, ولی کم کم علاقه پیدا کردم. کل خاصیت 
ورزش رزمی اينه که اول کسی علاقه‌مند نیست ولی 
به مرور زمان یه طوری می شود که دیکه نمی تواند 

بعد از گذشت این همه سال آیا رفتارتان خشن 
نشده؟ 

قبل از اینکه ازدواج کنم چرا! ولی وقتی در جریان 
زندگی افتادم. ديدم که همه چیز اگر جای خودش باشد 
خیلی بهتر است. آقایان چون از لحاظ قدرت بدنی 
خدادادی که دارند بدون اينکه کلاس بروند کلا حالتی 
خشن دارند. ولی در کل این ورزش هیچ مغایرتی با 
جسم و روح خانم‌ها ندارد. 

تا به‌حال قسم خورده‌اید که از این فنون استفاده 
نکنید جز در مواقع ضروری؟ 


وفتی مزاحم‌های خیابانی را 
کسی E‏ بھی تنب دختر ها 
خودشان وارد گود می شوند 


برای رسیدن به مقام مربیگری چه مراحلی را 
باید طی کرد؟ 

باید گردوخاک باشگاهها را آنقدر بخوری تا برسی 
به مرحله مربیگری» ولی در کل مربیگری درامدی 
انچنانی ندارد. 

یا پرداختن به ورزشهای رزمی درآینده عواقبی 

اگر اصولی باشد نه, یعنی هر ورزشی اگر برپایه و 
اصول خودش باشد. هیچ ضرری ندارد. 

OOO 

از خانم امریی تشکر می‌کنم و وسایلم را جمع 
می‌کنم و از سالن باشگاه خارج می‌شوم. درحالی که 
صدای «توا» گفتن ِِ ری ای به کسی که 
آنها می‌کنم وبا لیشندشان راهی می‌ شوم 9 
ارو موفقیت می کذم. آنقدر هم خسته ام که دلم 
می‌خو‌اهد تاسال دیگر بخوایم. حالا تازه کار پیاده کر ان 
این حرفها بر روی کاغذ مانده. بايد سریع جفت و 
ی و 











ژلا له 
دیروز که زلزله آمد 


کفتیم: 
مرده شوی زلزله را ببرد 
امروز که زلزله امد 

گ + ه ۱ ۱ 
زلزله مرده‌شوی را برد! 
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مواردی تکان دهنده از زلزله 
زلزله واقعاً چیز بدی است. آدم از شنیدن نامش 
هم به خود می‌لرزد تا چه رسد به دیدن خودش. زلزله 


بم از دو حیث قابل بررسی است: , 


نگ دارد. 
۲ اقدامات و تفقدات بسیار مردم که واقعاً چای 
تشکر دارد. 


علاوه بر این دو فقره مورد بررسی. زلزله اخیر 
به قدری تکان دهنده بود که منجر به اتفاقات 
خارق العاده زیر نیز گشت: 

۱-طلسم اوازنخوانی شجریان رازلزله شکست و 
ایشان اعلام کرد که به‌زودی در ایران هم کنسرتی 

۲ منتخب تیم‌های رقیب استقلال و پرسپولیس 
قرار شد در کنار هم قرار گیرند تا به مصاف تیم امید 
بروند بلکه ناامیدش کنند. گاهی رخت دو جاری را 
شم در سال جاری می‌توان در یک 

۲ امریکای جهانخوار. موقتا با کنار گذاشتن 
روحیه استکبار و برای اولین بار بعد از انقلاب چند 
هواپیمای کمک رسانی به ایران کسیل داشت. الیته 
یک بار دیگز.هم هواپیناهای آمریکا در ایزان ترود 
آمده‌اند. در طبس. نه در زلزله طبس» بلکه در جریان 
ازالسازی خاکام گروگانهای آمویگایی. 

۳ حسینی و احمدزاده دو تن از مجریان معروف 
سیما که در پرونده صندوق خیریه کوثر. طبق 
گفته‌های قاضی و نوشته‌های ماضی. متهم به 
مشارکت باه از سپرده‌گذ اران می‌باشند. در این 
شبها با اعتماد به نفس کامل در شبکه ۳ حضور به‌هم 
رسانیدند و از مردم دعوت کردند که کمک کنند. 

۵ صدا و سیما برای اولین بار از صد ای «ایرج 
می‌گفتند صدایش زنانه و چپ کوک (و ظاهرأٌ 
قطع صدا و سیماهای کشورهای دیگر بودند. 


مه هه ت 


دست سست. 


۶ موارد و معجزات دیگری هم هست که فعلاً در 
خانه اگر کس است. شش تاش بس است! 

در ضمن اطلاع یافتیم که عده‌ای از طنزپردازان 
فهیم کشور در یک اقدام خداپسندانه برای اعلام 
همدردی با زلزله‌زدگان بم. خانه‌های خود را خراب 


کردند! 


روزنامه‌ها نوشته بودند که به علت رد 
عم کت ایی دون از فرماتاران ورا 
کار برکنار شده‌اند. از این ماجرا می‌ شود نتیجه گرفت 
که گاهی اوقات. بعضی‌ها که دیگران را رد صلاحیت 
می کنند. ععکن اس خو دان نفد اجه هاه 
رد شود. 

تمثیل: گذر پوست به دیاغخانه می‌افتد. 

توصبه بهداشتی: از پوست خود مراقبت نمایید و 
حساسیت‌های موضعی پوستی را جدی بگیرید. 

در همین اثنا اطلاع يافتیم که صلاحیت 
نامزدهای نهضت آزادی نیز برای مجلس هفتم تأیید 
شده است. باید به هیات‌های اجرایی خسته نباشید 
گفت و سپس منتظر شد تا هیأت‌های نظارتی نیز به 
وظیفه خود عمل کنند. احتمالاً در بررسی صلاحیت 
نامزدهای نهضت آزادی, با توجه به طول مدت 
دی غا این بو مره فان می 

مرحله یک: هیأت‌های اجرایی. صلاحیت نهضت 
آزادی‌ها را ابتدا تأیید و سپس رد می‌کنند به شورای 
نگهپان شدیداً منتظر. 

مرحله دو: هیأت نظارتی. صلاحیت نهضت 
آزادی‌ها را ابتداارد و سپس تأیید می‌کنند که رد کردند. 

نتیجه: یک پرونده را می‌شود دو جور رد کرد: 

جور اول: پرونده را رد کنند به مرحله بعدی. 

جور دوم: پرونده را رد کنند به‌طور عمدی. 

برداشت ناجور: بعضی ادمها رد صلاحیت‌شان 
a‏ فان یداه 
یعنی از همان دور. ردش معلوم است. 


مجلس نبرد هفتم: 


اگر گفته اند که «فرزند زمان خویشتن باش» قطعا 


منظورشان تأیید حرفهای «حسین زمان» نبوده 
است. وی که خواننده موسیقی تند و عضو جبهه 
عوضی اشتیاه گرفته و با صدور یک راهکار 
پیشنهاد داده است که: «اين بار باید با غسل شهادت 
وارد خانه ملت شوند». ایشان اگرچه منظورش 
ممکن است چیزی برای خوردن پیدا نشود و نماینده 
بنده خدا از شدت جوع تلف شود. 

پيشنهاد:به آقای زمان پیشنهاد می‌شود که از 
اس ر ار ای ای من ی و 
هرچه جنگی‌تر. بهتر! 
پایین تر. ۱ 

یک تقاضای دوستانه: لطفا در زمان فعلی برای 
هماهنگ بودن سازهاء خارج نزنید. 


مجمع ملی خیرین ازدواج 
در امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بلکه به 
مراکز و مجامعی حاجت داریم که بتوانند جوانان را 
در برطرف کردن حاجات اولیه انان یاری کنند. چه 
حاجت و احتیاجی هم ضروری‌تر و مهمتر از ازدواج؟ 
هرچند شایم کرده باشند که: 
انچه شیران را کند روبه مزاج 
ازدواج است. ازدواج است. ازدواج! 
برداشت مجرد: درعین حال به روبه مزاجی‌اش 
فی ارزد! 
در همین راستای ارزشی توسط سازمان ملی 
جوانان اقد ام به راه‌اندازی یک «مجمع ملی حیرین 
ازدواج» شده تا با جلب مشارکت کامل» مو ثر و 
تم وین نی تناها هی ی تراک 
زمینه‌های ازدواج جوانان را خارج از چارچوب کمیته 
امداد فراهم آورند. ما این اقدام ملی را گرامی داشته, 
آمادگی شدید خود رابرای انجام هرگونه ازدواج لازم 
اعلام می‌داریم. 
توضیح ضروری: آدم کور از خدا چه می‌خواهد؟ 
دو چشم بینا. ۱ 
تیضره: البته فعلا به یک چشمش هم سناشتيم. 
به نظر ما اگر اسم این مجمع جالب را «مجمع 
میلی خیرین ازدواج» می گذاشتند بهتر بود. چون 
اجباری نیست. هرکس میلش کشید. می تواند در این 
مجمع داخل شود. این تغییرنام باعث پیشگیری از 
تداخل اسمی مجمع مذکور با ان «مجمع ملی خیرین 
ازدواج» خواهد شد که سالهاست توسط خود جوانان 
تشکیل شده است. 
تعریف: «مجمع ملی خیرین ازدواج» جوانان به 
میک ون فا مت رم 
از ا رای کا که یف ارال 
مشکلات اقتصادی. سالهاست به متقاضیان و 
مشوقان امر ازدواج» جواب «خیر» داده‌اند. این «مجمع 
ملی خیرین» در سالهای اخیر فعالتر شده است. 
شعار مجمع: همانند سازمان ملل که شعری از 
سعدی رابر سردر خود نوشته است. شعر دیگری نیز 
از ایشان. شعار سردر ورودی مجمع ملی جوانان 
ازدواج نکرده است. 
جور است در جدایی و شوق است در نظر 
هم جور به, که طاقت شوقش نیاوریم 


کر ر 


«محمد رضا شجریان. استاد آقان ایران. برای 
زلزله‌زدگان بم در خانه هنرمندان ایران اواز خواند» 
- جراید 







3 ن ی عهد خود رامن شک 1 
سریعا میکروفن دادی به دستم؟ 

«بیا تا قدر یکدیگر بدانیم» 

که من هم قدردان البته هستم.. 
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هی داندد چگونه ندانسته 
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SON! 
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مورینتس جابوی موناکو نو ز عانق رثال هھ 


فرناندو مور بنتس سانچز نام آشنایی است. چهره 
اسپانیایی فوتبال جهان که در رئال به فراموشی 
سپرده شده بود در سانتیاگوبرنایتو 
هم نامی آشنا است انا که هن رمان 
به گوش می‌رسد تیم ستارگان جهان 
را به یاد می‌اندازد. باشگاه ثروتمند 
رئال که نایت آرزوهای هر 
فوتبالیستی بوده و هست. تیمی که 
تمام عناوین فوتبال اروپا را در رده 
باشگاهی در ویترین افتخارات خود 
O RE‏ 
گرفته تا سوپرجام اروپا و... 

عده‌ای معتقدند این نیم ثروتمند 
پایتخت اسپانیا تنها ۱۱ و یا ۱۲ بازیکن 
ستاره در خود جای داده است و روی 
نیمکت بازیکن فوق العاده‌ای ندارد. اما برخی دیگر 
معتقدند روی نیمکت این تیم هستند جوانان جویای 
ایی کیو کار یزرک اک رمق دا مالا وا کر 
خود نهفته دارند. روی همین نیمکت رئال جدای از 
ان جوانان یک نام بزرگ هم حضور داشت. 

مورینتس مهاجم متبحری که فقط به خاطر 
بزرگی نام رائول باید روی نیمکت خشکش می‌زد. 
هربار که فرصت حضور بر روی چمن سبز می‌یافت 


فان هی داد که ناین ای واناین کونه ول فوتهایت: ۱ 


صبر او هم لبریز شد تا شاهد حضور او در موناکو 
تاتا 

فرناندو متولد ماه اوریل در سال ۱۹۷۶ میلادی 
است. او در تیم آلباسته و در فصل ۱۹۹۴-۱۹۹۳ خود 
رابه فوتبال اسپانیا معرفی کرد و در سال ۱۹۹۵راهی 
ساراگوسا شد. در ساراگوسا خوش درخشید و در 
دو فصل حضور خود در این تیم ۶۷ بار به میدان 
رفت ی توافت ۲۸ گل به تمر رساد در سال ۱۹۹۷ 
درهای برنابئو به‌روی او گشوده شد و او راهی 
مادرید و تیم رئال شد. زوج او و رائول در رئال زبانزد 
خاص و عام بود. اما در یکی. دو فصل اخیر حضور 
شاخصی از او را در تیم پرمهره رئال نمی‌دیدیم. 
سابقه عضویت در تیم ملی اسپانیا در جام جهانی 
۸ و ۲۰۰۲ ی هفچنین. تیم المپیکه اسیائیا در 
تافییای الیک سال ۱۱۱۶ ان رانک جره شاک 
شده و آرزنده جلوه می‌دهد. نیمکت نشینی‌های مداوم 
او هم وی راء و هم هواداران او را خسته کرده بود. 
درنهایت همین نیمکت نشینی‌ها بود که او را راهی 
کرو نراف کر وتاک باک دق وس 
فرناندو به صورت قرضی از رئال به موناکو پیوست 
و در این تیم برای اثبات شایستگی خود دست به هر 
کاری می‌زند. از زمانی که به موناکو رفته است برای 
انکه تواناییهای خویش رابه رخ مسوولان رئال 











او رابا این رشاو رده می گنه ذر سک است 


فوق العاده‌ای دارد و خیلی به‌ندرت اتفاق می‌افتد که ۱ که سعی کرده‌ام به او کمک کنم» ولی معتقدم او به 


موقعیتی را از دست بدهد. 

مورینتس به‌تازگی با سایت یوفا مصاحبه ای 
انجام داده که مهمترین حرفهای وی را با هم 
می خوانیم: 


هرچه رسد ه از تلاش خودش بود ۵ است! دادو 


پروسو انگار دوباره متولد شده و خیلی عالی کار 
می‌کند. در بازی با لاکرونیا در ان نتیجه فوق‌العاده 
نیز ۲ گل از ۸کل تیم مارابه تمر رساند و همان نتیجه 


حالا در موناکویی... نظرت راجع به این شهر و | عالی باعث شد تاما با روحیه خوب از گروه خودمان 


من در شهر موناکو بسیار راحت هستم و در تیم 
هم همین طور. با محیط خیلی زود اخت گرفته‌ام و از 
تمامی کسانی که در بدو ورودم به من لطف داشتند 
متشکرم. حضور در موناکو یک تجربه فوق العاده برای 
من است. زبان جدید و شرایط و محیط جدید تجربه 
نوینی را در زندگی ورزشی من به‌وجود می‌آورد. 

همه از ظلمی که به تو در رئال شد باخبرند. اما 
همه می‌خواهند از زبان خود تو بشنوند که چه شد بار 


| سفر به موناکو رابستی؟ 


بکشاند و ثابت کند که چه مهره ارزشمندی را از دست | 


داده‌اند. خود رابه آب و آتش می‌زند. الحق هم که در 
این راه بسیار هم موفق بوده است. موناکو یکی از 
تیم‌های موفق و خوب جام قهرمانان اروپا نیز هست. 

موناکو با درخشش مورینتس و دیگر 
هم تیمی‌هایش در صدر لوشامپیونا قرار گرفته است. 
گولی کاپیتان موناکو در مصاحبه‌های خود گفته 


شد. چون تقریبا اصلا بازی نکردم و دلیل اصلی جدایی 
من از رئال همین بازی نکردنها بود. اکنون شانس 
بازی کردن رادارم. من در جام قهرمانان نیز با موناکو 
تیم ملی اسپانیا را برای من بگشاید. من در موناکو 
احساس بسیار خوبی دارم. 

4 جو ورزشگاه و نوع برخورد همبازیان و هواداران 
موناکو با تو چگونه است؟ 

ماقبلا در رئال جو ورزشگاه بسیار خوبی داشتیم 
ولی در اینجا در ورزشگاه از ان سر و صداها خبری 
نیست و تعداد کمی به ورزشگاه می‌ایند. من فکر 
می‌کنم بازیکن دوست دارد جو حاکم در ورزشگاه 
جو فوق العاده‌ای باشد چون تماشاچیان نقش 
به‌سزایی در رسیدن تیم به هدف اصلی دارند ما اینجا 


است: فرتاندو کمک زیادی دراس عون ما به فرحله. | 


شماره ۳۱۲۲ 


در کنار تو موناکو مهاجم کرواتی به نام پروسو 
دارد که در سایه تو روزبه‌روز رشد می‌کند و پیشرفت 
می‌کند. او در مصاحبه‌های خود اعلام کرده مدیون 
توست. نظرت راجع به او چیست؟ 


بالا برویم. 
اگر در لیگ قهرمانان با رثال روبرو شوی. به 
فکر انتقام خواهی بود؟ 
در مراحل بعدی امکان این وجود دارد که با 
تیم هایی مثل رئال و میلان و... برخورد کنیم. اما 
هیچ تیمی دوست ندارد که خیلی زود به این تیم‌ها 
برخورد کند. ما قدرت خود را می دانیم E‏ 
اگاهیم. خودمان را گول نمی‌زنیم و می‌دانیم که 
شانس کمی در برابر رئال خواهیم داشت. اگر با رئال 
روبرو شویم تمام تلاش خود را برای پیروزی 
موناکو خواهم کرد. نه به خاطر انتقام بلکه به خاطر 
تعهدی که به موناکو دارم. این را بدانید که هنوز هم 
عاشق رئال, برنابئو و هواداران حاضر در آن هستم! 
٩‏ تو به صورت قرضی به فرانسه رفتی. آیا فکر 
بازگشت به رئال را در سر داری؟ 
قبل از اینکه بخواهم در مورد بازگشت به رتال 
فکر کنم. درحال حاضر تمام فکر و ذکرم حضور 
چشمگیر در موناکوست. من حتی به فردا صبح نیز 
فکر نمی کنم و می‌خواهم همه چیز را پله پله طی 
کنم و مرحله به مرحله جلو روم. این فصل هنوز 
تمام نشده و من در این فصل قرضی اینجا هستم و 
در پایان بازیها به مسائل بعدی فکر می‌کنم پس 
ترجیح می‌دهم درحال حاضر فقط بازی کنم و بعدا 
در مورد اینده فکر خوآهم کرد. 
4 پس آخر فصل به سراغت می‌آییم و دوباره 
این سوال را از تو می پرسیم! 
(می‌خندد)تاآن روز شاید باموناکو قهرمان اروپا 
شد ه باشیم... 
۳ 





دداا هم تخنی... 

می‌گریست و می‌گفت: «هیچ وقت تا به این حد از 
دستهای خالی ام خجالت نکشیده بودم.» می‌گفت: «دلم 
پر است و دستم خالی. چه می‌توان کرد؛...» امابا همان 
چشمان گریان هم قسم خورد که هر کاری از دستش 
بربیاید انجام دهد و چقدر مردانه پای قسمش ایستاد. 

تایستان سال ۱۳۴۱ بود و ایران در غم زلزله 
وحشتناک بوئین زهرا و آوج غرق. در آن شرایط 
دستی باید تمام دستهای یاری‌دهنده رابه هم متصل 
می کرد تا همه انهایی که حتی حاضر نبودند یک 
قران از مال و یک قطره از خون خود رابه همنوعشان 
ببخشند, با دل و جان به استقبال زلزله‌زدگان 
بشتابند و این دست همان دستی بود که بارها در میادین 
کشتی برای شاد کردن دل ملت بالا رفته بود. 

تختی برای خود هیأتی تشکیل داد و با گشت و 
گذار در خیابانهای لاله‌زار و ولیعصر و محله‌های 
میانی شهر به تنهایی کیسه کمک‌های مردمی را به 
دوش کشید. چشمان پرجاذبه او مأمن غریبی بود 
برای اعتماد کردن. این چشم‌ها که به‌گاه ناراحتی و 
نگرانی دریای غصه می‌شد. همه را به سوی یاری 
دادن تشویق کرد. 

او فان که هدنام عردمی راجمع گرن اهارا 
به دست هیچ کس نداد و خود به بوئین زهرا رفت تا 
آنها را در بین بازماندگان تقسیم کند. غلامرضا با 
دستان غریب نواز خود لبخند رابه مردم حادثه‌دیده 
بوئین زهرا و آوج هدیه کرد تا حماسه‌ای بزرگ از 
جنس پهلوانی شکل دهد. 

چندین بار دست بر قلم شدم تا در سالروز وداع تختی همواره در زندگی‌اش مردانگی را مدنظر ٠ e‏ 9 
بزرگمرد ورزش کشتی و تاریخ پهلوانی مطلبی تحت داشت و پهلوانانه می‌زیست. فی مردم از او Ch T E a‏ 
عنوان بزرکد اشت. تجدید خاطره. یادبود و... بنویسم. راضی باشند. هیچ گاه اسایش خود را بر دیگران E‏ 
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دا دجه ها 






هنل «ر 
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هفته پیش وفتی ہم لرزبد و در غم بیش از 
۰ هزار حانباخته‌اش غرق در مام و 
ویرای شد» حماسه دیگری با همت مر دم 
پهلو ادپر ور ما شکل گرفت. حماسه ای که 
دح نحنی در اد د میده شده بو د 


گترها 


۰۰ 2 2 
۰ 


کوج 


72 
۳ 


اما دیدم زمانی که بلندای روح انسانی به این نقطه ‏ ترچیم نمی‌داد و در کل نمونه واقعی یک انسان کا هفته پیش وقتی بم لرزید و در غم بیش اد ۲ یا 
برت اقلم در وتف عار است.. ت د ۱ هزار جان باخته اش غرق در ماتم و ویرانی شد. 2 

مرحوم غلامرضا تختی از همان ابتدای کودکی ‏ در وصف تختی گفتن صحبت ازیک واژه یاعمل جامحه ورزش بیانګه احغهای درن کند و فاد ۳ 
وعتقر ان وان در قلب درد مودو هدو ن اا ای ویاضررف نیک اسان عانی کسه ار موجه ای کا 
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د و باعث شد تا لیخند از ۲۷ سا 
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چه روحبه بالایی دارند.» 
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ورزش صبحگاهی ممنوع ! 

حتماً شما هم بارها در تلویزیون. رادیو یا 
رسانه‌های دیگر شنیده‌اید که ورزش صبحگاهی 
باعث افزایش سلامتی و شور و نشاط خواهد شد و 
یا اینکه حتماً برخورد کرده‌اید که دست‌اند رکاران 
ورزش خانواده نسبت به داشتن برنامه های 
کوهنوردی تأکید داشته‌اند. اما اگر ما امروز 
بخواهیم برای شما بنویسیم که هم ورزش 
صبحگاهی و هم کوهنوردی . اگر طبق اصولی 
اساسی انجام نشود . ممکن است به سلامت شما 
خدشه وارد کند! آنگاه تعجب نم یکنید؟ ما مطمئن 
هستیم که پاسختان آری است و به‌طور قطع بعد 
از این پاسخ می‌گویید. اصلابرچه اساسی این حرف 
را می‌زنید؟ و همین جا است که توصیه می کنیم 
این گفت‌وگوی جالب را بخوانید تا به پاسخ این 
سوال پی ببرید. 


یک روز پاییزی ساعت سه بعدازظهر فردی 
نام اشناء قدبلند و خوش تیپ پا به دفتر مجله 
ماکان سای ام و ۳ 
دروازه‌بان و مربی دروازه‌بانان تیم ملی بوده. اما او 
امروز اینجا نیست که از تیم ملی یا دروازه‌بانی حرف 
بزند. بلکه او حالا یک گروه چندصد نفری را به دور 
خود جمع کرده و با ارائه یک ورزش علمی و 
خانوادگی سعی در ارتقاء فرهنگ ورزشی جامعه 
دارد. او برای معرفی خودش می‌گوید: اکبر مالکی, ۵۸ 
ساله و دبیر بازنشسته اموزش و پرورش هستم. 
مدرک کارشناسی علوم ورزش و تربیت بدنی را 
دارم» رشته ورزشی‌ام فوتبال است و از سال ۶۴ 
به‌طور متناوب یکی از مربیان تیم ملی بودم. البته 
بزرگترین افتخار زندگی ورزشی من هم این است 
که به همراه تیم ملی به چام چهانی فرانسه رفتم. 

اما شنیده‌ايم که اخیراً در ارتباط با ورزش 

0 سالمندان که خیر! در گروه ما هر فردی با هر 
گروه سنی می‌تواند حضور داشته باشد. و در اصل 
حدود ۱۸ سال است که در ارتباط با ورزش سالمندان 
فعالیت دارم. گروهی را تشکیل داده‌ام به نام جاویدان 
که این گروه هم به ثبت رسیده و هم موافقت اصولی 
سازمان ورزشی را دارد. مکان ورزشی ما هم 
استادیوم شهید کشوری است و از سال ۶۳ تا به امروز 
نزدیک ۲۰ هزار نفر در این کلاسها شرکت داشتند. 





کک مالکی: کسانی که استرس 
دارند با افسر ده هستند 


می تو انند با ورز شهای حمعی 
بعد از مدتی داروهای 


ارام بخش که 
دوباره به احتماع باز گر دند 





انگیزه‌تان برای این کار چه بوده؟ 

(مادر شهری زندگی می‌کنیم که بخاطر مشغله 
کاری کمتر راہ می‌رویم. کمتر تحرک داریم و فرهنگ 
غذا خوردن هم نسبت به گذشته تغییر نز کم شمه 
شهروندان سعی می‌کنند که از غذاهای کم حجم و 
بیشتر انان با اضافه وزن روبرو شوند. وقتی چربی 
بدن بالا برود فشار خون. دیابت و بیماریهای دیگر را 
به دنبال دارد و اضافه وزن روی ستون مهره‌ها هم 
فشار زیادی را وارد می کند» مرحله بعدی درد 
مفاصل است و در انتها به مشکلات قلبی و عروقی 
منجر می‌شود. و در اینجاست که به اعتقاد من. ما 
همان اندازه‌ای که برای رفاه رن کی وقت می‌گذ اریم. 
باید برای سلامتی هم وقت بگذاریم و من تصمیم 
گرفتم کاری برای همشهریهايم انجام دهم. 

حالا این کار به چه صورتی انجام می‌شود؟ 

0 با ارتباط دادن ورزش, تربیت بدنی, با بیماریها 
و تأثیر تمرین‌های هوازی روی این افراد. 

درباره تمرین‌های هوازی بیشتر توضیح می‌دهید. 

0 تعریف عامیانه‌اش این است که به هر حرکت 
ورزشی که از سه دقیقه به بالا وقت بگیرد. چون بدن 
نیاز به اکسیژن پیدا می‌کند. حرکت هوازی می‌گویند. 
و درواقع تند راه رفتن. ارام دویدن. دوچرخه‌سواری 
و غیره جزو حرکاتی محسوب می‌شوند که برای 
تمام انسانهایی که به دنبال سلامتی می‌گردند مفید 
هستند. 

٩‏ واضح تر بگویید که وقتی ما می‌دویم برای 
بدنمان چه اتفاقی می‌افتد؟ 

0 وق قتی ما سه.چهار بار در هفته تند راه می‌رویم 
یا آرام می د ویم و حرکات درمشی را پیگیری 
یافته و روی ماهیچه‌هاء اسکلت نبدن» مفاصل و 
استخو‌انها تاءثیر مثبت می‌گذ ارد و درواقع کسانی 
کی حر گے ارت وم ۱ ا 
در اداره کار می کنند هم با این مشکل دست به 
گریبانند. چون ایتها اثرژی مصرف می‌کنند ولی این 
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در کاله ااه 
حرکاتشان ورزش محسوب نمی شود. درحالی که 
ورزش به حرکتی می‌گویند که طی ان ضربان قلب 
افزایش پیدا کند. به طور مثال وقتی شما ورزش 
می‌کنید نوعی پروتئین در بدن شما شکسته می شود 
که ضمن ایجاد حس ارامش در بدن مقاومت سیستم 
دفاعی بدن را بالا می‌برد. 

٩‏ این حرکات روی مسائل روحی روانی هم 
تاثیر گذار است؟ 

0 صددرصد. در اصل کسانی که اضطراب و 
استرس دارند با افسرده شده‌اند در مغزشان 
ترشحاتی ایجاد شده و جسم و روح آنان را دچار 
رخوت می کند. درحالی که چنین افرادی ضمن 
ورزش و حضور در جمع که ما روی هر دوی آنها 
کار می‌کنیم بعد از مدتی دیگر داروهای ارام‌بخش 
را کنار گذشته و به داخل اجتماع بازمی‌گردند. 

همکاری هم دارید؟ 

یں کر تھا گار می گت اا بے از 
دوستان در مسائل مختلف دست مرا می‌گیرند. 

او این حرف را می‌زند و در مقابل سوال من که 
می‌پرسم در چه زمانی این تمرین‌ها صورت می‌کیرد. 
تنها به گفتن کلمه «عصر»‌ها اکتفا کرد و بعد از 
متعجب شدن من با قاطعیت می‌گوید در بسیاری از 
موارد... 

ورزش صبحکاهی خطرناک است! 

»و هنگامی که می‌گویم پس اینهمه تبلیغاتی 
که راجع به ورزش صبحگاهی صورت می‌گیرد برای 

0 پاسخ می دهد: این صحیت های من نیست. 
مدتها است که محققان به این نتیجه رسبده‌اند که 
بهترین زمان برای ورزش کردن عصرها است. 

٩‏ و دلیل این نتیجه‌گیری؟ 

0 چون وقتی ما می‌خوابیم تمام اجزای بدنمان 
شروع به کند حرکت کردن می‌کند و هنگامی که 
صبح از خواب بیدار می‌شویم. بدن آمادگی حرکات 
ورزشی راندارد. چون هنگام صبح بزاق دهان خیلی 
کم ترشح می‌شود و برعکس هورمون کورتیزول 
زیاد ترشح می‌کند و انجام فعالیت‌های ورزشی در 
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صبحها ورزش نکنید پابه کوه نر وید اما.. 








۱ ۱ 

بح هاروی سیستم دفاعی بدن تاءثیر منفی گذ اشته 
و همین اثر مقاومت بدن را کاهش می‌دهد. به همین 
دلیل است که این ساعت خطرناکترین زمان برای 
انسان است و حتی کارشناسان می‌گویند احتمال 
سکته قلبی و مغزی هم صبح زود بیشتر از 

حالا ورزش عصرگاهی چه تاءثیر بهتری روی 
انسان دارد؟ 
قرار دارد. و چون هوشیاری بیشتر است. تفکر. 
محدودیت داریم؟ 


ماو 


در شر ایط 


مطالعات کارشناسان روشن شده که صبح زود هوا 
بالاترین میزان آلودگی را دارد و از ساعت ۱۰ به‌بعد 
لل کسام تاب و كاش ال نها حال نار 
کاهش می یابد. 

پس کسانی که صبح‌ها وقت ورزشی دارند چه 
باید بکنند؟ 

0۵ ابتدا سعی کنند در محیط‌های دور از آلودگی 
باشند. بعد حتماً بین زمان بیداری و ورزشی فاصله 
خوبی بگذارند و در صورت نبود امکانات تنها در 
فضای خانه ورزش کنند. 

4 یعنی همین فضای ۴۰.۳۰ متری آپارتمانهای امروزی؟! 

0 یله چه اشکالی دارد. من معتقدم در همین 
فضای منزل شما هم می‌توانید روی ماهیچه‌های 
قلب و هم روی عضلات و استخوانبندی خود کار 
کرده و آنها را تقویت کنید. چون هوای داخل منزل 
شما به‌مراتب تمیزتر از هوای خارج از خانه است. به 
این دلیل که در منزل از گرد و غبار و الاینده‌هایی که 
عمر را کوتاه می‌کنند هیچ خبری نیست اما... 


یعنی ما در خانه‌مان می‌توانیم بدویم و از پله‌ها 
بالاو پایین برویم تاسبستم داخلی بدنمان تقویت شود؟ 
0 دویدن, بل شما می‌توانید به صورت زیگزال 














از استادان دانشگاه گنه تا ا ۱ 

پر شعاد متخصص . مهند سان ۱ 
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مشاوراد رشس حمهوره 
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در محیط خانه بدوید ولی در رابطه با بالا رفتن و 
دویدن پله‌ها متأسفم! 

¶ چرا؟ 

0 بارها شنیده‌ام که این حرکات را یک نرمش 
توا گردهاک درخالی که سارن ار هموطان 
چون در سنین جوانی روی جسم خود زیاد فشار 
می‌آورند. در سنین پیری دچار درد مفاصل می شوند 
و این درد مفاصل مقدمه همان ارتروز. سیاتیک و 
غیره است. ما در هنگام استفاده از توالت ایرانی به 
زانوهایمان فشار می‌آوریم. وقتی پشت میز کار 
می‌نشینیم به مهره‌های کمرمان فشار وارد می‌کنیم 
و هنگامی که روی ساق یا چهارزانو می‌نشینیم يا از 
پله‌ها بالا و پایین می‌رویم متاءسفانه ناخواسته 
بیشتر ضربه را به مفاصل خودمان می‌زنیم. 

درواقع این گونه افراد نه مجاز به کوهنوردی 
هستند و نه مجان به بالا رفتن از پله‌هاء ولی می‌بینيم 
که این حرکت به عنوان حرکت ورزشی مطرح شده 
است. 

پس سالمندان در خانه باید چه ورزشهایی را 
انجام دهند؟ 

۵ آنها ابتدا باید روش درست طناب زدن را 
بیأموزند. و سپس در یک فضای کوچک ضمن طناب 
زدن و دویدن به صورت هشت لاتین» عضلات قلب 
و بدنشان را تقویت کنند. 

این افراد چطور می توانند شرایط درست طناب 
زدن را بیاموزند؟ 

دمن از سال ۶۴ برنامه آموزش ورزشی در 
سیما دارم ولی اگر ساعت کارشان با برنامه‌های بنده 
هماهنگ نشد. می توانند از دهها برنامه آموزش 
ورزشی دیگر صدا و سیما استفاده کنند. 


او که خود هم اندامی موزون دارد و به ظاهر باید 
رژیم غذ ایی خاصی داشته باشد. می گوید: من وفت 
و یک وعده غذایی را که همان صبحانه است کامل 





دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران در روزهای اوج 





می خورم (چون هیچکس مجاز نیست که بدون 
صبحانه خانه را ترک کند!) امابه جای دو وعده غذای 
بعدی سعی می‌کنم چند وعده غذای مختصر بخورم 
و هیچ مواد غذایی را هم تا به امروز از رژیم غذایی 
خودم حذف نکرده‌ام و تا زمانی که بتوانم راه بروم 
ورزش را برای جریان داشتن سلامتی در بدنم کنار 
نمی‌گذ ارم. 

در کلاس‌های شما چند نفر حضور دارند؟ 

0 روزهای فرد و زوج هفتصد عضو داریم که از 
استادان دانشگاه گرفته تا پزشکان متخصص. 
مهندسان بزرگ کشور. تجار.کسبه. مشاوران 
رئیس جمهور. نمایندگان مجلس و افراد عادی همگی 
در کنار هم در کلاسهای ما حضور دارند و ورزش 
می کد 

وقت بیکاری را چه می‌کنید؟ 

0 اگر فرصت داشته باشم چون این کار داشتن 
اطلاعات زیادی را طلب می‌کند مطالعه می‌کنم و 
همین کار باعث شده تا نسبت به همکارانم از اطلاعات 

به‌روزتری برخوردار باشم. 

٩‏ راجع به ورزش قهرمانی چه نظری دارید؟ 

0 متأسفانه وقتی به هر عزیزی پیشنهاد ورزش 
می‌کنیم. فکر ورزش قهرمانی می‌افتد درحالی که 
هدف ورزش تنها قهرمانی نیست. ولی به‌طور کلی 
توا ایکا ک اد ابیت 

چه پیشنهادی برای مردمی که مشکلات 
جسمی دارند و ورزش نمی‌کنند دارید؟ 

۵ما باید برای سلامتی خودمان وقت بگذاریم. 
باز هم می‌گویم تند راه رفتن» آرام دویدن. نرمش 
کردن به همراه نرمشهای هوازی برای هر کسی که با 
این فرهنگ اشنا باشد می‌تواند مفید باشد و بسیاری 
از مشکلات جسمی و روحی رابرطرف کند و اگر هم 
کس بگوید که مشکلی ندارم. باید بداند که بهترین 
پیشگیری قبل از درمان ورزش است. 

روشن کنید که چه کسانی باید کوهنوردی نکنند؟ 

0 بیشتر درصد جمعیت کشور ما تحرکی ندارند. 
حجم ماهیچه‌هایشان ضعیف است و از ۲۵ سالگی 
به بعد با ساییدگی استخوان و مشکلات مفاصل 
رویرو هستند. برای این افراد کوهنوردی مثل یک سم 
است و من نمی‌دانم به چه مجوزی انها را تشویق به 
کوهنوردی می‌کنند. بدون اینکه اموزشهای لازم را 
درباره این ورزش به انها بدهند. درحالی که با 
حرکتهای آرام و درجا می‌توان تأثیر مثبتی روی 


یه در صفحه |۶١‏ ۵4| 
شمان ۳۱۵ 9( 


نحو هت جهان در سال ۲.۰۰۲ بقبه از صفحه ۷ 

سقوط دولتها در فلسطین که در سایه مخالفت‌های عرفات صورت گرفت 
و منجر به کناره‌گیری ابومازن محافظه‌کار و روی کار آمدن احمد قریع 
گردید نیز نتوانست بن بست موجود را از بین ببرد. به همین دلیل نمی‌توان در 
سال جدید امیدواری چندانی به برقراری صلح و ارامش در فلسطین داشت. 


نسل چهارم رهبران در پرجمعیت‌ترین کشور جهان به قدرت رسید و 
«هوجین تائو» ریاست جمهوری را تحویل گرفت. در کنگره‌ای که در این 
ارتباط تشکیل شد راه برای روی کار امدن سرمایه‌داران و راه یافتن انها به 
حزب هموار شد که این می‌تواند چهره حزب کمونیست را دگرگون سازد. 

با وجود اینکه چین با شتاب به رشد اقتصادی ادامه می‌دهد و توانسته 
کترل ارام را در هی کک و ماانو یا اف ار دو دست کردا منک 
تایوان همچنان پابرجاست. 

روشی که دولتمردان جدید چین درپیش گرفته اند اگرچه از نظر اقتصادی 
می‌تواند با موفقیت همراه باشد اما از نظر سیاسی امیدوارکننده نیست زیر این دو 
لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نمی‌توان بدون درنظر گرفتن یکی دیگری رابه پیش 
برد. چین نیازمند جلب مشارکت سیاسی مردم و استفاده از افکار نو سیاسی می‌باشد 
لذا برای دستیابی به این شرایط باید دست به نوسازی سیاسی زده و بتدریج 
دریچه‌ها را به روی احزاب. دیدگاهها و گروههای جدید سیاسی بگشاید. 

]1]1][ 

در پایان نیاز به ذکر این مسأله است که در سال ۲۰۰۳ جهان با حوادث کوچک 
و بزرگ و تلخ و شیرین بسیاری در پنج قاره مواجه بود. ولی چند نمونه‌ای که 
عنوان شدند نمونه‌های بارز و شاخص از فعالیت‌ها و تحولات در این سال بودند. 

در کنار آنها می‌توان به بررسی اولین قانون اساسی اروپ؛ گسترش ناتو 
انتخابات گوناگون در کشورهای مختلف جهان. انفجارها و اقدامات تروریستی 
در گوشه و کنار جهان از جمله اندونزی. ترکیه. مراکش. عربستان. عراق و 
افغانستان. روی کار آمدن احزاب و گروههای دگراندیش در ترکیه و بخش 
ترک‌نشین قبرس, مذاکرات صلح در سودان با استقلال طلبان مسیحی جنوب. 
تشدید فشارها به موگابه در زیمبابوه و اخراج این کشور از کامنولت. تلاش 
مخالفین برای ساقط کردن چاوز در ونزوئلا. تأکید کاسترو بر سوسیالیسم 
کوبایی. ادامه کشمکش بین دو بخش شمالی و جنوبی شبه‌جزیره کره. ارسال 


نامه‌های پستی انفجاری به سران اتحادیه اروپا و دهها حادثه و رویداد دیگر ۰ کنید می‌توانیم. 
© 


در خانه سلا متی رآ تضمین کنید بقیه از صفحه ۵٩‏ 
پوکی استخوان گذاشت. به‌طوری که حتی حرکتهای ورزشی در (آب) استخر هم 
چون اب جاذبه ندارد تأثیر چندانی بر رفع مشکلات جسمی افراد نمی‌گذارد. 

وضعیت روحی افراد داخل کلاسهای شما چطور است؟ 

0 این کلاس هم من رابه آنها وابسته کرده و هم آنها را به من, وقتی اینها می‌آیند 
خودشان می‌گویند که برمبنای شغلی که دارند ابتدا خسته هستند ولی وقتی ورزش 
تمام می‌شود بعد از ده دقیقه مدیتیشن تمام گروه با یک خنده دسته‌جمعی از جا 
ری ےک کین اخساس ادال ع د کک 

نظر شما درباره مشکلات جسمی خانم های ایرانی چیست؟ 

خانم‌های ایرانی هميشه یاد گرفته‌اند که تحرک نداشته باشند. دختربچه‌ها 
کیف مدرسه سنگینی را روی دوششان حمل می‌کنند و بسیاری از آنها در درازمدت 
با قوز پشت روبرو خواهند شد. حتی بعد از مدتی دو مفصل شانه انها به هم نزدیک 
می‌شود و این مساءله روی سیستم تنفسی آنها تاء‌ثیر می‌گذارد ما نباید موقع کار و 
راه رفتن سر خود را به سمت پایین نکه داریم. کیف دستی سنگینی نباید حمل کنیم 
و اگر مچبور به این کار شدیم باید در فاصله‌های کوتاه فشار حاصل از این کار را بین 
دو دست تقسیم کنیم. 

ما باید بدانیم که چطور از زمین بلند شویم. چطور جسم سنگینی را از روی زمین 
برداریم و چطور بنشینیم تا در آینده با مشکل جسمی و بعد روحی دچار نگردیم. 

نظرتان راجع به تمرکز ذهن چیست؟ 

0 تمرکز حواس ابزار کار ماست! اگر کسی بتواند ذهنش رابه سمتی که می‌خواهد 
متمرکز کند مهمترین قدم را در سلامت خود برداشته او می‌تواند درحال تمرکز حواس. 
نفس عمیق بکشد. نرمش‌های کششی انجام دهد و ارامش رابه جسم خود هدیه کند. 

و نکته آخر؟ 

(او بعد از تمرکزی که خودش می‌گوید. نفس عمیقی می‌کشد و ادامه می‌دهد:) 

من ۲۰ سال است که معلم ورزش هستم در سطح مدارس و عالی» ولی هر سال 
که می‌گذرد باید بگویم دریغ از پارسال چون دانشکده‌های تربیت بدنی ما فضای 
کوچکی رایرای ورزش اختصاص داده‌اند» در مدرسه‌ها فضایی برای حرکت وجود 
ندارد و برای ورزش مردم فکری نکرده‌ایم. درحالی که اگر به این مقوله اعتقاد داشته 
باشیم می توانیم شرایط را 
مهیا کنیم و سلامت مردم 


۱ ۱۳ پاسخهای با هوش خود کلنحار بروید 
خویمان را تضمین نماییم. باور 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


ا توش که ان که اتر راا 
اخر حضور) در بم که فقط ۷۰ دقيقه است .از ارگ بم نیز 
دیدن کنم. اما همانطور که شنیده بودم. به دلایل زیادی 
این امر میسر نشد: از جمله اینکه گویا در حین زمین لرزه. 
از زیر اوارهای «ارگ بم» چیزهایی کشف شده؛ از جمله 
چند اسکلت که هنوز قدمت انها معلوم نیست. 

ای کی ری سا هار یا 
مرحوم «ایرج بسطامی» رامی‌بینم که باگل و شمع آذین 
شده است؛ روحش شاد! اخرین نفری که در بم با او 
صحبت می‌کنم» دختر جوان نوزده ساله ای است به نام 
«مرضیه» که اگرچه یک قاب عکس را در بغل گرفته و 
اشک می‌ریزد. اما به سرووضعش نمی اید زلزله زده 
باشد. حدسم درست است و می‌گوید: «پدرم چندسال 
قبل یک خانه بزرگ رو با رعایت قوانین «ضدزلزله» 
ساخت. واسه همین غیراز شیشه های خانه که شکست 
و غیراز چند ترک بزرگ روی دیوا خسارتی ندید و خانه 
کراب وهی گس مان وتا هم کته 
نشد ند...» 


به قاب عکسی که در آغوش گرفته اشاره می‌کنم و 


می پر سم: 
2 شماره ۳۱۲۲ 


می‌دهد؛ عکس پسر جوانی است که ظاهراً ۲۴ ساله به 
نظر می‌رسد؛ و کنارش مرضبه ابستاده و هردو خندان! 
مرضیه می‌گوید: . یحبی. نامز دم بود... عقد کرده بودیم... 
قرار بود هفته دیگه جشن عروسی بگیریم... اتفاقاپنجشنبه 
شب خونه مابود. اخر شب خیلی بهش اصرار کردم بماند. 
اا یکی ی سا فا اک ام کف وی گنه 
«خوب نیست.. مردم چی میگن؟» و ساعت ۱۱شب بود که 
رفت خونه خودشون.. امافردا صبح. ساعت ۷/۴۰ دقیقه 
وقتی با پدرم رفتیم سراغشان, ديدم که یحیی و تمام 
خانواده اش زیراوار کشته شده اند... 

مرا کک رک ای وه کک 
ماهفا پر ب اک میرکت ای فر مان م 
مردم» به فردایی که باید با این همه «داغ سنگین» تنها 
بماند اشک می‌ریخت. 

O 

روی آسمان بم نگاهی به شهر می‌اندازم؛ کدام شهر؟ 
ازن یگ یادا واک هر ها ههه ارين 
اخبار و آمار زلزله بم گوش فرامی دهند که مجری می‌گوید: 
نزدیک به ۰ هزار کشته و... 

من اماء یقین دارم تاروز چهارشنبه که شمااین مطالب 
رامی‌خوانید تعداد کشته شدگان بیشتر خواهد شد؛ شاید 
۰ هزار نفر... و شاید...؟! 


ح ؟ ح جح جح _« "022222255۳۳۳۳۳5۹ دم سگ ۲.گوش سگ .سر نی نوشیدنی ٣‏ 
FPF‏ 1 4 ۳ قاب عکس مال کیه؟ چرا گریه می‌کنی؟ فلش مشخص کردن ایستگاه رادیو سیم رادیو 
۸ ۱۱ ۳ 48 ییا ۳ 3 ۳ ی 9 ی ِ سا کمردند د ۷شکل 
NDE‏ ره E‏ ۰.۰ گریه مرضیه شدیدتر می‌شود. قاب عکس رانشان ر چریر برق ا سمت چپ 


کنار بلندگو رادیو با هم اختلاف دارند. 
ایاحی دانید؟ 


۱ قاره اسیا بزرگترین و پرجمعیت ترین و 
مرتفع ترین قاره روی کره زمین می باشد ۲- 
کوچکترین و کم جمعیت ترین اقیانوسیه است ۲ 
خلیج مکزیکو است که دارای ۵۸۰/۰۰۰ مایل مربع 
مساحت و ۲۱۰۰ مایل ساحل از «کیپ زابله» در 
فلوریدا تا «کابوکائوچه» در مکزیکو است ۴ 
بزرکترین ایالت جهان «سییری» است که مساحت 
آن در حدود ۱۲/۲۲۰/۰۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد 
۵ دریاچه خزر در ایران است. 


دوازده کلید و سه چاکلیدی 


کلید شماره (۱۰) مربوط به جاکلیدی (الف) و 
کلید شماره (۱۱) مربوط به جاکلیدی (ب) و کلید 
شماره (۴) مربوط به جاکلیدی (س) است که 
می‌توان با آنها قفل درها را باز کرد. 


٩‏ حون در بل وحش 


اولین میمون بالا سمت راست با میمون پایین 








زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
Jahan_e_honar@ hotmail.com‏ 

اشاره: 

«ایرج» خواننده قدیمی و خوش صدای کشور در 
آستانه ۷۰ سالگی. همچنان پرشور و صمیمی 
می‌خواند. از او در سالهای اخیر آلبومهای «گل من». 
«همه چشمها به ابرونه». «شاخه گل ۲9۱» و «به باد 
فردین» منتشر شده است. 

همکار هنرمند ما «کیان نوایی» درباره این خواننده 
توان؛ مطالبی تهبه کرده که دریی می خوانید: 
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«حسین خواجه امیری» به سال ۱۳۱۳ 
ری کر شد ی ای سال 
از سنش نمی‌گذشت که شروع به زمزمة اشعار روز 
و عامیانه کرد. 

پدر بزرگ وی که از صدایی بسیار خوش 
برخوردار بود. یکی از خوانندگان دربار ناصرالدین 
شاه قاجار بود وهر وقت که شاه قاجار اراده می‌کرد. 
باید برای او می‌خواند! ولی به‌طوری که از شواهد و 
آثار برمی‌آید. غیر از دربار. او خیلی مواقع برای مردم 
عادی نیز می خوانده و در محافل شرکت می‌کرده 
است. 

پدر «حسین خواجه آمیری» که صدایی خوب را 
از پدرش به ارث برده بود. حسین راتحت تعلیم خود 
قرار داد و بسیاری از شب ها که ستاره‌های منطقه 
کویری کاشان مانند خوشه‌هایی از زمرد در اسمان 
خودنمایی می کردند و محیطی شاعرانه به وجود 
می‌آوردند. وی را به صحرای اطراف شهر می‌برد و 
تشویق به خواندن با صدایی هرچه بلندتر می‌کرد. 

مدت ها «حسین» تحت تعلیم پدر این کار را ادامه 
داد و پس از چندی به تهران امد و به کلاس «زنده یاد 
استاد ابوالحسن خان صبا» راه یافت. او مدت شش 
ماه متوالی از محضر «استاد صبا» کسب فیض کرد. 
سپس در سال ۱۳۲۷ خورشیدی توسط 
«ابراهیم‌خان منصوری» برای شرکت در برنامه‌های 
رادیویی به رادیو دعوت شد. 

هد ای این رک هری کره ی 
چون ارتشی بود. شب های جمعه به مدت نیم 
ساعت در برنامه ارتش شرکت می کرد و پس از مدتی 


تیا ت۳۳ مت 
اسامی ادمها عوض شاه اس 


به روابت محمدرضا لطفی 5 مت ۹ a‏ 9 ھ هه 
فهر و اشتی سوفیا 


-فرشیدجان» چراسر من داد می‌زنی؟ خب تقصیر 


6 من چیه؟ 


خیلی خب. برو بیرون! 


«ایرج» دیروز وامروز 


«به باد فردین» 


خواید 
کیان نوایی می 
در ارکستر آقای «عبدالله جهان پناه» شرکت و با 
ارکستر او همکاری کرد. 
ابرج در کنار تجویدی. خرم و ملك 
ایرج درسال ۱۳۳۶ خورشیدی بنا به دعوت 
مرحوم «داوود پیرنیا» به برنامه کلها راه یافت و 
دراولین همکاری خود. آوازی در مایة «سه‌گاه» همراه 
با ویولون «استاد علی تجویدی» خواند. و چندی بعد 
نگیم از آهنگ های مهندس «همایون خرم» را با 


صدای خوب در خانواده7 
ایرج موروثی است و آوايش 


فیلم های فردین رابه یاد 





همکاری «استاد جلیل شهناز» و «جهانگیر ملک» به 
نام گلهای ۵۱۰ در ماية «مخالف سه‌گاه» اجرا کرد و 
از این به بعد همکاریش با این برنامه ادامه یافت. 

«ایرج» علاوه بر خواندن. به نواختن ضرب نیز 
علاقة وافر دارد و ضرب رابه خوبی می‌نوازد. او در 
گفتگویی کوتاه اظهار می دارد: 

«مردم ایران. آواز و آهنگهای اصیل ایرانی را 
می خواهند و همین آثار و اهنگهاست که نمودار 
فرهنگ صوتی و ملی کشور بوده و توسط گذشتگان 
مابه‌طور سینه به سینه حفظ و نسل به نسل به ما 
منتقل شده است. 

ایرج می‌گوید: «باید در حفظ و اشاعة این نوع 
موسیقی سعی و کوشش وافر داشته باشیم و به 
موسیقی ملی وسنتی سرزمین خود. خیلی بیش از 
نج ها ار گار 

«حسین خواجه امیری» چون افسر ارتش بود 
لذا مشکلاتی برای اجرای برنامه و حتی استفاده از 


جاویدفر از اتاق خارج می‌شود و درب را پشت 
سر خود می‌بندد. فرشید فوری تلفن را برمی‌دارد و 
شماره «سوفیا» را می‌ گیرد: 

الو سوفیا جون. سلام... نه بابا این چه حرفیه... 
مگه اتفاقی افتاده؟ 

عزیزم. راستش فکر می‌کنم تو راغب به ساخت 
این فیلم نیستی!... 

. من؟! تو دیگه چرا این حرف رو می‌زنی» من از 
امروز دارم دنبال کارگردان می‌کردم. دیکه کار جدی 


دة 


راست مس 
.معلومه که راست می‌گم» عزیزم من امروز دارم 






نام حفیفی حود. پیش روی داشت. بدین دب نام 
مستعار (ایرج) را برگزید. 
هن مندی ممتاز و مردمی 
«ایرج» علاوه بر عرصه‌های موسیقی و آوان, در 
بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران به جای 


هنرپیشه های مشهور اوازخوانی کرده که باعث 
شهرت فراوان آن هنرپیشه‌ها و فیلمهایشان شده 
است. فیلم‌های مرحوم محمدعلی فردین 
شاخص ترین انهاست. 

نام یکی از البومهای جدید ایرج «به یاد فردین» 
است که ان را تقدیم به این هنرپيشه فقید کرده. 

آلبومهای شاخه کل ۱و ۲ «ایرج» که به تازگی 
عرضه شده هم اکنون در بازار موجود است. 


زلز له بم جان «ایرج بسطامی» 





زلزله تاءسف بار «بم» در کنار هزاران نفر. جان 
«ایرج بسطامی» هنرمند توانای موسیقی سنتی 
کشور را هم گرفت. شادروان ایرج بسطامی متولد 
سال ۱۲۳۶ بود و از همان دوران کودکی تمایل وافری 
به موسیقی ملی کشور داشت و برای رسیدن به 
خواسته اش یعنی اواز خوانی سنتی زحمات فراوانی 
را متحمل شد و از محضر اساتید گرانقدری چون 
استاد محمدرضا شجریان بهره برد. این هنرمند 
ارزنده در دوران فعالیتش آثار متنوع و باارزشی 
همچون «افق مهر»» «مژده بهار». «سکوت». «موسم 
گل» و.. را به جامعه موسیقی ارائه کرد. او با 
هنرمندان شاخصی مانند پرویز مشکاتیان کورش 
متین و محمدرضا درویشی همکاری داشت. 
درگذشت این هنرمند توانا را به خانواده او و جامعه 
موسیقی کشور تسلیت می‌گوییم. 
می‌رم خانه سینما تا یه کارگردان ردیف. برای این 
فیلم پیدا کنم. تو فردا ظهر بیا دفتر تا نتیجه‌رو بهت 
اطلاع بدم. 

-باشه. من فردا ظهر میام اونجا؛ فرشید جون, فقط 
سعی کن یه کارگردان خوب برای این فیلم انتخاب 
کنی تا دقیقا بتونه استعداد من رو شکوفا کنه. 
می‌فهمی که چی می‌گم؟ 

اره عزیزم. خیالت راحت باشه. 

A E 

قربونت» فردا می بینمت» خداحافظ. 


ادامه دارد 
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آغاز دوران جدید حماسه ها در سینجا 


باز هم اواخر سال مسیحی فرارسیده است و یکی 
از پدیده‌هایی که در این دوران دچار هیجان و تکاپوی 
فراوان می‌شود. همانا جهان سینما است. 
تا هاگ همه ساك ار نت مات 
تهیه‌کننده فیلم» بهترین آثار خود را که امید فراوانی به 
أ سات روات رند ماھ می کت تا ع یوار 
استفاده اقتصادی از فصل تعطیلات و خیل عظیم 
تماشاگران و دوستداران فیلم که به گیشه‌های فروش 
بلیت هجوم می‌آورند. بتوانند بهترین محصولات 
سینمایی خود را برای نامزد شدن و دریافت جوایز 
اسکار مطرح سازند. اما این بایک تغییر عمده نسبت به 
سالهای اخیر و شباهتی اعجاب اور نسبت به سالهای 
دور رادر حیطه هنر سینمادر این دوران مشاهده می‌کنیم 
و آن بازگشت فیلم‌های حماسه‌ای است. 
دیرزمانی بود که فیلم‌های خشونت بار و حادثه ای 
اک طرف و قل مدا کا اک کر چک ارطر ف ۲ 
بات وجه به هزینه کم و فروش زیاد مورد توجه استودیوها 
قرار داشتند. اما اکنون با توجه به رقابتی که سینما از 
چندسوبا آن مواجه شده است. مثل رقابت با تلویزیون. 
ماهواره و دستگاههای ویدیو و 0.۷.٥‏ راه نجات سینما 
را در استفاده از سقف امکانات سینمایی از اقتصادی 
گرفته تا تکنولوژیکی دیده است و بدین ترتیب مانند 
ا دور که آثاری چون «بن‌هور». «بربادرفته». 
«لورنس عربستان». «ده فرمان». «دکتر ژیواگو)و 
«اسپار تاکوس» در دوران حساس فصل سینمایی روانه 
پرده‌ها می‌شدند. در این فصل هم حماسه‌های عظیم. 
یکی پس از دیگری روانه بازار سینمایی شده و 


گزارشی 





تماشاگران سینمارابا آنچه مدتها از آن دور بودند. دوباره 
آشتی داده‌اند. با صحنه‌هایی چون نبرد سریازان در 
اونیفورمهای آبی و خاکستری که یادآور جنگهای شمال 
و جنوب آمریکای قرن نوزدهم است در فیلمی به نام 
«کوهستان سرد» و یا صحنه‌ای از هجوم آخرین 
سامورایی‌های جان بر کف و شمشیر به دست بر ارتشی 
منظم و سلاحهای توپخانه‌ای هراسناک در فیلم آخرین 
سامورایی ویااصحنه‌ای پرشور از آخرین نبرد سپاهیان 
خوب و بد که ارتش فرشته رادر برابر ارتش شیطان در 
آخرین قسمت از فیلم‌های سه‌گانه سلاطین انگشتر موسوم 
به «با زگشت پادشاه» قرار داده است و یا صحنه‌ای از نبردی 
خونین و عظیم بین دو کشتی جنگی انگلیسی و فرانسوی 
در دوران ناپلئون در فیلم «استاد و فرمانده» از جمله 
فار هی هت دران ل قن اقا 
در برابر چشمان متعجب دوستداران فیلم قرار می‌گیرند. 

البته در این میان آثار امیدوارکننده دیگری نیز پخش 
شده‌اند که در لابلای فیلم‌های حماسه‌ای» سلایق دیگر 
دوستداران سینمارانیز اشباع کرده‌اند. 

بد نیست که در اینجانگاهی به فیلم های آخر سال. 
یا فیلم‌های فصل تعطیلات کربسمس بيندازيم و به 
اختصار آنها رامعرفی کنیم. 

اسکندر کبیر 


یک فیلم حماسه‌ای با بازیگری «براد پیت» و «کالین فارل» 
درباره زندگی اسکندر کبیر و جنگهاو سرانجام. مرک او. 


استاد 9 قر مانده 


یک فیلم حماسه‌ای از دوران ناپلئون و جنگهای 
دریایی مشهور بین انگلستان و فرانسه. در این فیلم که به 


با کشت < حماسه ها 


برگردان: بهروز بهرامی 


...از «تا م کروز» در نفش «آخرین 


ساموراین 4 تا ازال کرو» در نقش 
یک فرمانده کشتی جنگی در قرن 

هجد هم ۳ کینگر 8ار نقش 

یک سرهنگ ایرانی مهاجر تا «نیکول 
ار ره زنی در بحبوحه 


جنگ‌های داخلی آمریکاه به نظر 
می رسد که دنیای فیلم به دوران 


]کشت است... 


کارگردانی «پیتروایر» تهیه شده «راسل کرو» در نقش 
فرمانده کشتی انگلیسی ظاهر شده که نیمی از دنیای 
آبی را در جنگ و گریز بایک کشتی جنگی فرانسوی طی 
می‌کند. 
ی زیم و 

اس عم و حالس ای آز کم وا نتسکش در 
دوران جنگهای داخلی در امریکا. در این فیلم که به 
کارگردانی «آنتونی مینگلا» تهیه شده «نیکول کیدمن» 
نقش یک زن جنوبی را ایفا می‌کند که به‌تازگی به عقد 
یکی از سربازان جنوبی که نقش او را «جود لاو» ایفا 
کرده درآمده است. و این سریاز در جنگ به اسارت 
شمالی‌ها درامده و داستان حماسی این زن و شوهر 
که در سرزمین آتش وخون وبحبوحه جنگ قصد رسیدن 


به یکدیگر رادارند. تم اصلی فیلم را تشکیل می‌دهد. 
سلاطین انگشتر «باز کشت پاد شاه» 
بحش سوم و پ پایانی سلاطین انگشتر به کارگردانی 
«پیتر جکسن» که درباره آن در شماره‌های قبل مجله به تفصیل 
یت E‏ یواست تک + 
یی | هاا مان سه 
۳-۰ 
اخرین سامور ایی 
«تام کروز» در نقش یک افسر آمریکایی در قرن 
عذاب وجدان شده و برای تعلیم و تربیت ارتش ژاپن و 
مدرنیزه کردن ان به این کشور سفر می کند. در ژاپن. 
ارتش این کشور در برابر سامورایی‌ها که برای حفظ 
سنن خود و ظلم ژاپنی‌ها برعلیه دولت مرکزی قیام 
کرده اند. قرار می گیرد و «تام کروز» در جنک با 





سامورایی‌ها اسر می‌شود و نزد سامورایی‌ها با شیوه 
زندگی ساده و معنوی آنها آشنا و خود به یکی از آنها 
تبدیل می‌گردد. این فیلم به کارگردانی «ادوارد زویک» 
شباهت‌هایی نیز به «با گ رگها می رقصد» دارد. 


ر ودخانه چادویی 


این فیلم اثری از «کلینت ایستوود» باشرکت «شان 
پن» در نقش اصلی است. «رودخانه جادویی» فیلمی 
حادثه ای است که به تراژدی منتهی می‌شود. بازی محکم 
و جذاب و مهارتهای فیلمسازی «کلینت ایستوود» در 
ان ان کامار میود ا ست 
کجشده 

فیلمی از «ران هاوارد» سازنده «یک ذهن زیبا». که 
است. «تامی لی جونز» در نقش یک سرخپوست در 
قرن نوزدهم. در نیومکزیکو ظاهر می‌شود که با زنی 
اقامت در یک مکان ثابت خودداری کرده و زن و فرزند 
وا ترک می‌کند. سالها می‌گذرد و او دوباره به خانه 
بازمی‌گردد. درحالی که همسرش درگذ‌شته و دخترش 
با همسر و فرزندانش زندگی می‌کنند. دخترش از 
همسر او رابه قتل می‌رسانند و دختر جوانش رابه سرقت 
می‌برند. دختر به پدرش برای پیدا کردن فرزند و مواجهه 
با یاغی‌ها نیازمند می‌شود و مقدمات سازش پدری 


کمشده در تر جمه 


ژانر کمدی هم در میان فیلم‌های آخر سال جایگاه 
ویژه‌ای دارد. بخصوص بافیلمی از «سوفیا کوپولا» دختر 
«فرانسیس فورد کوپولا» سازنده «پدرخوانده» که در 
دومین فیلم خود. در کسوت کارگردان. بسیار 
امیدوارکننده نشان می دهد. 

در این فیلم «بیل موری» ایفای نقش کرده است و 
داستان از یک روابط عاشقانه به‌ صورت کمدی 
رومانتیک پرده برمی‌دارد. 


ماهی بزر ك 

یک اثر رومانتیک از «تیم برتن» با شرکت «البرت 
فینی» که داستانی نیمه‌فانتزی و نیمه اشک آور درباره 
تاریخ روابط یک پدر و پسر دارد که از غریبگی آغاز و به 
عشقی عمییق ھی می ود 

پدر داستانگویی ماهر است و این پسر است که از 
داستانها لذت نمی‌برد و در برابر آنها جبهه می‌گیرد و 
وقتی که پدر با بیماری سرطان به بستر مرگ می‌افتد. 
آنگاه پسر به ارزش داستانهای پدر پی می‌برد و درصدد 
جیران مافات برمی‌آید. 

خانه شن و مه و سرهنگ ایرانی 

فیلمی است به کارگردانی «وادیم پرلمن» با بازیگری 
«جنیفر کانلی» و «بن کینگزلی». داستان فیلم درباره 
خانه‌ای است که «جنیفر کانلی» در نقش یک زن تازه از 
دام اعتیاد رهایی یافته. صاحب ان است. اما به دلیل 
کر یط وتان کی ات مال ات و ساط ام را 


بپردازد و بانک ن رایه حراج می‌گذ ارد. در حراج. یک 
سرهنگ بازنشسته ایرانی با بازیگری «بن کینگزلی» در 





نقش «کلنل بهرانی» موفق می‌شود تا خانه رابه قیمت 
بسیار ارزان خریداری کند. در اینجا فیلم تبدیل می شود 
به یک کشاکش میان زنی که خانه اش رااز دست داده و 
می‌خواهد دوباره آن رابه دست آورد. 

را کار نها خود دا مروت د شون 
می داند و سرهنگی که همه چیز را در کشورش از دست 
داده و این خانه را نمادی از ثروت گذشته و شروعی 
دوباره برای زندگی خود و خانواده اش می‌شناسد. در 
این میان بازی یک بازیکر سینمای قبل از انقلاب ایران به 
نام «شهره آغداشلو» در نقش همسر سرهنگ: تو حه 
بسیاری را جلب کرده است. ضمن انکه او جایزه بهترین 
بازیگرزن و نقش مکمل را از مجمع منتقدان فیلم نیویورک 
دریافت کرده است. جالب است بد انید که بن کینگزلی در 
این فیلم با زبان فارسی و بدون دوبله مثل یک ایرانی 


نت 


صحفت می کن 


r 4‏ 
«هاروی پکار» که یک کارتونیست است. برای اولین 
بار به فیلمسازی روی آورده و اثری که ارائه کرده درباره 


پیدا! کردن نيمو 
یک اثر کارتونی از «هاروی پکار» که درباره دنیای 
جانوران و ماجراهای آنها در زیر آب است. این اثر 
کارتونی. فروش بسیاری در گيشه به‌دست آورده و 
بخصوص مورد توجه فراوان کودکان قرار گرفته است. 
مردی در قطاری 
یک دوستی اعجاب‌انگیزی بین یک معلم ساده و یک 
عجیب تری منتهی می‌شود. این فیلم فرانسوی که «ژان 
رنو» در ان ایفای نقش می‌کند. از بهترین های سال 
در امریکا 
اثری از کارگردان بزرگ «جیم شریدان» است که 
زندگی یک خانواده مهاجر ایرلندی را در نیویورک به 
تصویر کشیده. این اثر یک فیلم باشکوه و برخاسته از دل 
است که به دل هم می‌نشیند. 
بده و بستان 
«جک نیکلسون». «کینو ریوز» و «دایان کیتون» سه 
بازیگر بزرگ سینما در یک اثر کمدی از «جیم مایرز» ظاهر 


می‌شوند که آهمیت عشق و پایداری دران و هواو هوس 


این فیلم شاید خنده‌دارترین فیلم سال باشد که 
درعین حال از تفکر و تعمق فزاینده‌ای نیز برخوردار است 
و توجه بسیاری رابه‌خود جلب کرده. 


اثری از «استیون وایرز» دریاره مهاجران جهان 
سومی در لندن که چشمان بسیاری رایاز کرده است. 


هجوم بربرها 


فیلمی درباره دوستی و ماجراهای خوب و بد ان از 
«دنیس ارکاند». این فیلم آثری است هوشمند. خنده‌اور 
bal El,‏ 
۳ 




















































۱ یکدوره نشست های پژوهشی در مورد ضرورت 
اموزش نگارگری در جهان معاصر به همت مو سسه 
نک بر گراز هی ون 
این نشست‌ها به صورت ادواری هر ماه یکبار با 
حضور محمدعلی رجبیء پژوهشگر و هنرمند معاصر 
در محل نگارخانه ارژنگ. برگزار می‌ شود. 
شد و دومین تاریخ برگزاری در روز دوشنبه ۱۰/۱۵/ 
ا انم کارا سای کشا وتان 
فلسطین شمالی» کوچه مرتضی زاده, پلاک ۲۲ است. 


کاریکاتوریست فرانسوی در 
گر هنکسر ای بیجن 

فرهنگسرای بهمن با همکاری خانه کاریکاتور 
ایران نمایشگاهی از آثار کاریکاتوریست برجسته 
فرانسوی «کلود سر» از ۸ الی ۱۸ دی برگزار می‌کند. 

وی در حوزه‌های گوناگون اجتماعی به طنزپردازی 
تصویری اشتغال دارد و تاکنون ۳ مجموعه از اثار او 
تحت نامهای «پزشکی». «اتومبیل» و «ورزش» توسط 
خانه کاریکاتور ايران انتشار یافته است. 

آثاری که از او در نگارخانه آوینی به نمایش درمی‌آید 
۷ تابلوی سياه و سفید از مجموعه ورزش است. 

علاقه‌مندان رای دیدار ان این نمایشگاه می‌توانند 
به نشانی: میدان راه‌آهن -میدان بهمن - فرهنگسرای 
بهمن مراجعه نمایند. 


۶ 
س ۹ ما a"‏ کب ۳ 5 

طی حکمی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مهندس 
مهدی سلیمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

در این حکم ضمن اشاره به تخصص. سوابق و 
تجرییات ارزشمند سلیمی, اظهار امیدواری نشد هھ انیت 
که وی در مسوولیت جدید نیز موفق و موّید باشد. 

گفتنی است مهدی سلیمی درحال حاضر مشاور وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از طریق ان وزارتخانه 
مأموریت دارد تانسبت به ایجاد بستری مناسب جهت 
احداث شهرک سینمایی, مرکز اموزش عالی سینماء تمرکز 
بازار جهانی فیلم ایران و همچنین برپایی جشنواره‌های 
بین المللی فیلم در جزیره کیش اقدام نماید. 

با توجه به سوابق و تجربیات مو‌ثر سلیمی در 
راه‌اندازی انجمن سینمای جوانان ایران. مرکز اسلامی 
اموزش فیلمسازی. مو‌سسه رسانه‌های تصویری و 
همچنین پایه‌گذاری موّسسه سینماشهر و جشنواره‌های 
فیلم موضوعی در سرأسر کشور و حضور چندین 
ساله وی به عنوان مشاور اجرایی معاونت ایرانگردی 
و جهانگردی و قائم مقامی معاونت امور سینمایی و 
سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
دوره‌های پیشین, به نظر می رسد انتصاب ایشان در 
ضمن کمک به تحقق برنامه‌های مذکور. موجیات 
رونق برنامه‌های سیاحتی, سینمایی و فرهنگی .هنری 
را در جزیره کیش به همراه داشته باشد. 


4 چو ھج + 
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خداوند و آنچه او در ٍ 
طبیعت آفریده مثال‌زدنی 
است. با اینکه محمد سجاد 
فا رای تسه 
زیبا را به تصویر کشیده. 
اما از همین نازير 
می‌توان به توجه او به 
درون انسانها نیز پی برد. 
او به پاکیزگی درون بیش 
از هر چیز دیگری اهمیت می‌دهد و همین امر سبب می‌شود که محمدسجاد را پسری 
بااخلاق تواءم با درایت و تفکر بشناسیم. محمدسجاد از رنگهای بسیاری استفاده 
کرده است و درواقع او تداخل رنگها را نشانی از زیبایی تصور کرده است. اما توجه او 
به رنگهای قهوه‌ای و سبز نیز کاملاً مشهود است. او از رنگها به شیوه مات و نرم بهره 
گرفته است که این از درون نرم و متشخص محمدسجاد خبر می‌دهد. اما از همه مهمتر 
ا گان منت که مخمدسنوان رکه تاها منت 
سال دارد. در جایگاه برجسته‌ای درمیان کودکان قرار می دهد. برای محمدسجاد 
می‌توان از دنیای شعر, ادبیات و نویسندگی گفت. او هم در شاعری و هم در نویسندگی 
و داستان پردازی دارای استعداد خوبی است. ضمن انکه در بخش هنرهای تجسمی نیز 
می‌توان جایگاه مناسبی برای محمدسجاد قائل شد. 





شماره ۳۱۲۲ 


روانکاوی تقاشی کودکان 


دکتر بهمن بهروزی 
قایل توحه خوانندگان گرامی 

از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های 
جد جن بی 

به علت کثرت نعاشی هایی که درخواست روانکاوی و 
معرفی در مجله را دارند خوانندگان توچه داشته باشند که انها به نوبت در مجله 
چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی ها 
نیاز مندیم! 

یکبار دیگر تعاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نعاشی های کودکان مورد 
می کنیم. 

و یکبار دیگر تعاضا می کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون ازاد 
بگذارید. ما از چاپ نقاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی هایی که فقط 
داخل خطوط اجاد که رنگ آمیزی شوند؛ معذوریم! 


زیبایی از چشم آفرید گار 





مه 


خر کوشا 


عنوان نقاشی ویژه به دلیل اصیل بودن و تازگی مضمون به نقاشی غزل تعلق 
دارد. او در یک مجموعه روستایی» لحظه ای از زمان را متوقف کرده و به یک مضمون 
ساده اما درخشان پرداخته است. ضمن آنکه تکنیک درخشانی را نیز به نمایش 
گذ اشته است. او فقط از رنگهای ساده و بسیار ضعیف استفاده کرده أست و دقت و 
ظرافت او به‌واقع درمیان کودکان کم نظیر است. غزل با این نقاشی خود را باهوش. 
توانء اما حساس و شاید هم زودرنج نشان داده است. ضمن انکه طبع لطیف او در 
کنار هوش می‌تواند غزل 
رابه مکانهای بالا برساند. 
برای غزل باید از پزشکی 
گفت. بویژه تخصص در 
زنان. مامایی. منز و 
غزل می تواند در همگی 
بدرخشد. در رشته های 
مربوط به رایانه نیز غزل 
خود بهره گیرد. 


غزل معروف صوفیان -- ۸ ساله از تهران 











در نقاشی فرنوش که پنج سال بیشتر از سن او نمی‌گذرد. زیبایی حرف 

او با جداسازی رنگهای خود و قرار دادن هر رنگ برای یکی از اجزای 
نقاشی خود از اگاهی و سازماندهی ذهنی خود خبر می‌دهد. این عدم تداخل 
در رنگها سبب تفکیک جزء به جزء نقاشی فرنوش شده است که این خود علم 
مدیریت می‌طلید و فرنوش هم از عهده آن به‌خوبی برآمده است. 

رنگهای فرنوش محکم و نظیف ترسیم شده‌اند و درواقع شناسنامه جزء 
رنگ شده می‌باشند. یک درخت سبز پررنگ است. دیگری از سبز کم‌رنگ 
استفاده کرده است. لباس دختر در نقاشی بنفش است و خانه زرد و نارنجی 
است و حتی در کمال اعتماد به نفس فرنوش از ترسیم اسمان ابی خودداری 
کرده است و ان رابه ذهن و تخیل بیننده سپرده است. تمامی این ذهنیت‌ها 
نشان از هوش و اعتماد به نفس در فرنوش دارد. می‌توان برای فرنوش از 
ندریس در مقاطع مختلف بخصوص در دانشگاه صحبت کرد چرا که او 
ضمن آنکه مدیریت‌های اداری» مالی و سازمانی نیز می‌تواند در حیطه 
توانایی‌های او قرار گیرد. در کسوت وکالت دادگستری و حتی در شهرداری‌ها 
نیز فرنوش می‌تواند به‌ نحو احسن مسوول شود. 


چرح بازی 


پوریا به شکل طنزکونه ای چهره خود و چهره خورشید را شبیه به یکدیگر 
ساخته است. اما آنچه که به نقاشی پوریا جلوه داده است نگرش او به اوقات 
فراغت است که با یک چرخ و چوب ساده آن را نمایش داده است. او به‌سادگی 


آن با نمایش یک شاخه گل به طبیعت نیز بها داده است. تجمع رنگها برای 


پوریا در وجهه یک رنگین‌کمان خلاصه شده است و بقیه رنگهای او ساده. 
کم رنگ و واقعی نشان داده شده‌اند. پوریا در نشان دادن فرح لباس در پسربچه 
هم که احتمالا شخص پوریا است. با سلیقه عمل کرده است. ضمن انکه چهره 
خندان در نقاشی بی‌اختیار هر بیننده‌ای را نیز به وجد می‌آورد. گشاده‌رویی 
که ر تاش ماهد 
می شود درواقع از خصائل 
پوریا نیز می‌باشد. ضمن انکه 
فضای سفیدی را که پوریا در 
نقاشی از آن بهره گرفته نشان 
از اعتماد به نفس و قدرت 
تشخیص او دارد. برای پوریا 
می توان از رشته‌های علمی 
صحبت کرد. مهندس برق. 
صنایع. شهرسازی, مکانیک و 
معماری از جمله رشته‌هایی 
اس یا اوا او 
مناسب را می‌تواند جستجو 
کند. از طرف دیگر پوریا در 
داروسازی, دندانپزشکی و 
رادیولوژی نیز می‌تواند 
جلوه‌گاهی موفق داشته باشد. 





















. متولدین فروردین 
شدیداً به شما توصیه می‌کنم که اگر مراسم و 
آیین خاصی دارید و یا اگر دینی دارید. بزودی ادا کنید 
در ضمن بهتر است زمانی را برای شناخت خود 
درونیتان کنار بگذارید که آرامش آن با هیچ چیزی 
قابل مقایسه نیست و آن‌وقت است که شکیباتر 
خواهید شد. گذشته از اينکه کمی (و شاید هم بیشتر 
از کمی!) نامنظم هستید و بیشتر وقت خود رابه تفریح 
می گذ رانید درحالی که بايد ضمن داشتن نظم در 
کارها فرصت رامفتنم بشمارید و برای دنیای اینده 
خود توشه‌ای کنار بگذ ارید. نکته اخر اینکه شما بسیار 
انسان خوشبختی هستید منتهی باید با دید باز به 
خودتان و زندگی بنگرید تا آن رالمس کنید 


3 متولد ین آردیبهشت 

نوید این را داشته باشید که روزهای خوبی در 
ان واه اترات در د اضما 
هستند که می خواهند شما را محدود و با متوقف 
کنند. ولی راه‌حلهای عاقلانه و درست شماء آنها را 
پوچ ی ی جه س گذارد ی داشت تامل. در 
کارهایتان به‌طوری همگان را متعجب و حیران 
می‌سازد که واقعا باید به خودتان ببالید و خدارااشکر 
ا 
کی کچل وا 
تا جای هیچ‌گونه صحبتی برای دیگران بجا نگذارید. 


متولدین خرداد 

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور. خود 
شمابهتر از هر کسی می‌دانید که چرا این مصرع شعر 
ام تا دای کان ها گام 
که پاید به آن توجه ویژه داشته باشید. غرور است 
که کمی در آن زیاده‌روی کرده‌اید. همچنین سعی کنید 
کمتر در کار دیگران دخالت داشته باشید. نکته دیگر 
اینکه مشکلات مالی حل‌شدنی هستند اینقدر خودتان 
رابه فراز و نشیب دچار نکنید. و در انتها اینکه توجه 
وا و خوت اسک اماک ان سا نها 
اا بهتر است. تحرک و فعالیت 
را هم فراموش نکنید تا از نظر روحی, آمادگی برای 
انكام امین وتات ات 


مه 





منتظر فردی هستید که کاری برایتان انجام دهد. 
هم می‌توانستید از عهده این کار برایید. پس تا قبل از 
اینکه اشفتگی اطراف شمارا دربر بگیرد. دست به‌کار 
و خوشحالی را برای خود به ارمغان بیاورید. 
همچنین کارهای زیادی برای انجام دادن شما فراهم 
E‏ دردسر برای کسی نشوید. چون هیچ کس 
اک ا ا واوا ارت دز ی 
موضوعی را که در سر دارید بهتر است بیشتر در 
موردش فکر کنید و انرا مورد تجزیه و تحلیل قرار 
د‌شدد. 


هم 


از: دکتر نوید خدادوست 


0 متولدین مرداد 


زیاد روّیایی شده‌اید و بیشتر وقتها به چیزهایی 
که ارزو دارید فکر می‌کنید و بسیار گذشته را مرور 
می‌نمایید و تنها به چیزهایی که دلتان می خواهد 
داشته باشید دلخوش هستید. درحالی که اگر از 
تجرییات گذشته استفاده کنید مرور گذشته مثبت 
است. ولی اگر این کار با افسوس همراه باشد تنها خود 
را از اهد اف دور کرده‌اید. در ضمن بهتر است زیاد 
خودتان را گول نزنید و سعی کنید اطرافیان راهم با 
حقیقت وجودی خودتان اشنا کنید تا برای انجام 
کارها ارامش بیشتری داشته باشید. 


© متولدین شهریور 


عجب ذهن شلوغ و آشفته‌ای دارید همه چیز را 
در ذهن خود بررسی کرده و تمام جزئیات مسائل را 
کون و ام تسستاب 
که مشکلی وجود دارد و باید ان را حل کنید ارامش 
را از خود دور می‌کنید اما توصیه جدی دارم که 
بگذارید همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی 
کند و شما کار خاصی را انجام ندهید. چون این کار 
شماکم کم به یک وسواس تبدیل می‌شود و می‌تواند 
مقدمه یک بحران غیرقابل کنترل باشد. درحالی که 
باید بدانید که شما احتیاج به تفریح و سرگرمی دارید 
که در دسترس ترینشان استفاده از هوای ازاد و 
پیاده‌روی است. در ضمن در مورد کاری که انجام 
داده‌اید امیدوارم تا دير نشده تصمیم عاقلانه بگیرید! 


S12‏ متولدین مهر 


مضطرب هستید و به مسأله مهمی فکر می‌کنید 
و شاید تا حدودی ناامید از حل شدن ان هستید. ولی 
حاضر به عقب نشینی نیستید و در ذهن خود مرتباً 
راه‌حلهای مختلف رامورد بررسی قرار می‌دهید. پس 
این نويد را از من بشنوید که در جدیدی به روی شما 
و مسائل‌تان باز خواهد شد که حتی برای خودتان 
نیز غیرقابل باور خواهد بود. همچنین روزهای خوبی 
برایتان پیش بینی می‌شود. درصورتی که از تحرک 
و قدرت زیادی که دارید در راه درست و منطقی 
استفاده کنید. در ضمن شما خانواده بسیار خوبی 
دارید که باید قدرشان را بدانید. 


متولدین آبان 

باید بگویم که در این هفته «بسیار احتباط کنید» 
تا خطایی از شما سر نزند و هر کاری را با فکر و تامل 
انجام دهید. این روزها هیچ زمان مناسبی برای 
ریسک کردن نیست. در ضمن بهتر است به خاطر 
یک سرگرمی و یا یک خواسته شخصی خودتان را 
استفاده کنید که بسیار شما را آرام می‌کند و خدا را 
در هیچ زمانی فراموش نکنید. نکته پایانی اینکه 
بجای ان بهتر است به سلامت خود بیشتر توجه نمایید. 


® متولدین آذر 

گذشتهای بی‌دریغ و دلیل شما در زندگی باعث 
شده است که دیگران از شما متوقع باشند و همیشه 
بی‌اعتنا باشید که این مسأله در زمان طولانی شمارا 
افسرده و بی تفاوت خواهد کرد. چون شما هیچ 
توجهی به جسم و روحتان نمی‌کنید. درحالی که اگر 
شما شاد و خرسند باشید می‌توانید به دیگران هم 
رسیدگی و کمک کنید. در غیر این صورت کمک شما 
موقتی بوده و این بزودی قطع خواهد شد! بنابراین 
درخواست دارم که هشدارم را جدی بگیرید و جسم 
و روحتان را دریایید تا دير نشده. در ضمن در طی 
روزهای آینده مراقب رفتار با خودتان باشید. 


2۵ متولدین دی 


اگر در هفته چهارم دی ماه به‌دنیا آمده‌اید تولدتان 

از اینکه می‌بینم برای غلبه بر ترس خودتان اقدام 
کرده‌اید خوشحالم. در این هفته باید در محل کارتان 
هوشیارتر از هميشه باشید تا فرصتی را از دست 
ندهید. چون کاری به شما پیشنهاد شده که استفاده 
از آن به توانایی و رفتار شما بستگی دارد. در ضمن 
خدای نکرده مشکلی پیش نیاید. همچنین میهمانی 
برای شما می‌اید که وجودش شما را شاد می‌کند و 
اخرین نکته اينکه از وجود عزیزی در کنارتان غافل 
هستید که شمارا بسیار دوست دارد او را دریایید. 


یک موج مثبت مفصلی درپیش دارید که روحیه 
شمارا تغییر می‌دهد و دید شما را نسبت به زندگی 
تغییر خواهد داد پس به شما توصیه می‌کنم که از 
این به بعد دیگر به مشکلات زندگی پیش از حد بها 
ندهید و برای هر چیزی به اندازه خودش وقت بگذارید. 
شمادر ظاهر فردی ارام و خونسرد هستید, ولی بارها 
ثابت شده است که در مواقع بحرانی نمی خواهید خود 
اکل و ا ان در ویار 
مشکلات ساخته می‌شوند. همچنین بهتر است از 
ره ان کی ند 


لاک 
شاید برایتان جالب نباشد که بگویم باید و باید 
غرور بیش از حدی را که دارید کنار بگذارید و با به 


متولدین اسفند 


ان تعادل بدهید و بدانید که غرور زیادتان بین شماو 
اطرافیان و به خصوص خانواده بی‌مهری و جدایی 
ایجاد می‌کند. پس از خیال و رو‌یا خود را رها کرده و 
به واقعیت‌های زندگی نگاه کنید و با آنها شاد باشید. 
چون تنها واقعیت‌ها هستند شما را درمی‌یابند و با 
آنها دست به‌گریانید. در ضمن در مورد که خودتان 
می‌دانید. تعجب خود را کم کنید و باور داشته باشید 


خواهید کرد. 


هموااد احساهي < 


درا 


۰۰۰۰ ۱ ٩ 


عتقلا دییر هی 


کید 


۵ دکتر نودعتی 


که راحت تر خواهید بود و با ارامش بیشتری زندگی 
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رن 


۵ سالهاز ساری 











